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۹ شوال ۱۴۳۵ ۶ آگوست ۲۰۱۴ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 

مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


بادداشت هفته محمد امین جوادی 
ابھادفل اولوِن خسن 


ایجاد شغل یکی از مھمترین وظایف هر دولت و 
حکومتی است. معمولا موفقیتهای دولت‌ها را از جمله 
با تعدادمشاغل ایجاد شده‌در دوره‌مدیریت آن‌دولت 
می‌سنجند و ایجاد شغل یکی از مولفه‌های مهم موفقیت 

خود شغل هم می‌تواند جدای توانمند سازی فرد و 
خانواده, در ایجاد آرامش روحی در آنان نقش اصلی و 
اساسی راایفانماید. یکی از جالش‌هایی که در حال حاضر 
که در رابطه بارفع دوران ر کود و ایجاد رونق اقتصادی 
که لازمه افزایش اشتغال است وجود دارد. 


تلاش دولت فعلا روی کاستن از میزان تورم 
متم رکز شده‌است‌امااین کاهش تورم در حال حاضر 
نشانه‌هایی از رونق اقتصادی یاافزایش تولید به همراه 
نداردبلکه کاهش نرخ تورم به خاطر حاکمیت ر کود 
به دست آمده که چندان نمی تواند پایدار باشد یعنی 
دولت باید همزمان با تلاش شایسته‌ای که در رابطه 
با کاهش تورم صورت می‌دهد برنامه‌هایی نیز برای 
خرو ج از کود داش ته باشد تابتواند به وضع نا اما 
اشتغال سر و سامانی بدھد. متأسسغانه مادر رابطه با 
ایجاد اشتغال پایدار در سالهای گذشته فرصت‌های 
طلایی و بی‌نظیری رااز کف دادیم ومیزان اشتغال 
شدہدر هر سال حتی کمتر از بیست هزار شغل بوده 
ات درحالی که‌ماپیش از ۴/۵میلیون ۱ ۳ 
که برای اشتعغال آنان بای د دههاهزار میلیارد تومان 
سرمایه گزاری‌صورت داد وچیزی که دولت در حال 
حاضر ندار ‏ ول است.اگرهم بخواهد این مشکل را 
باچاپ اسکناس و افزایش پایه پولی حل کند مر تکب 
خیانت بزر گی خواهد شد که دولت قبل در حوزه 
اقتصاد مر تکب آن شد ودیدیم که چه به روز کشور 
وملت آمد. 

آن چه که تابه حال شاهد آن بوده‌ایم هرچند با 
نشانه‌های‌خوبی‌همراه‌بوده‌وبسیار ی‌ازبی انضباطی‌های 
گذشته رانداشته اما در حد انتظار جامعه از دولت 
تدبیر و امید نیز نبوده است. 

به عنوان‌مثال گر چه بخش‌هایی نظیر با ارطلا.سکه و 
ارزوحتی مسکن شاهد نوسانات غیر معقول قیمتی نبوده 
وبه نوعی ثبات قیمتی داشته‌اند که بسیار نشانه خوبی 
است (تاتحریک بخش‌ه ای غیر مولد موجب جذب 
سرمایه‌های سر گر دان و نقدینگی بخش خصوصی و به 
ار ر نی دا وواسطه‌گری نشود)اماباتوجه 
به ر کود موجود در اقتصاد همچنان شاهد رشد قيمت‌ها 
درپاره‌ای از اقلام مصر فی و مورد نیاز مر دم هستیم.مثلا 
درحوزه لبنی ات تابه حال درهمین چند ماه‌اخیر چند 
نوبت افزایش قیمت اتفاق افتادهاست.درسایر مواد 
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خوراکی نیز شاهد این اتفاق هستیم. 

در گروه میوه و سبزیجات نیز این افزایش قيمت‌ها 
دیدەمی شود و جالب فاصله قابل توجه قیمت فروش 
تولید کنندهباقیمت خرید مصرف کننده‌است‌وارزش 
اف وده‌قابل توجهی که در چر خه توزیع و واسطه گری و 
دلالی به یغما می‌رود واز این افزایش قیمت تولید کنندہ 
نصیب بسیار کمی‌می‌بر د.مردمی که‌در آمدمحدودی 
دارند.از طرف دیگر به خاطر ر کود کاسبی خوبی هم 
ندارند و به خاطر همین ر کود فرزندان بیکاری رانیز 
مجبور ند تحت پوشش مالی خود قر ار دهند.بارشد 
قیمت ها در بخش مواد غذایی و خوراکی ولبنیات وبا 
حذف بر خی از اقلام لازم از سبد غذایی د چار مشکلات 
عدیده‌ای از جمله سوء تغذ یه خواهند شد که به ویژه 
در مورد شیر این خطر در حال رخ نشان دادن است که 
چنین اتفاقی چندان پسندیده و قابل هضم نیست. 

همه اینها از جمله مسایلی است که دولت بايد 
به شدت به آن توجه کند از جمله جلو گیری از رشد 
قيمت‌ه ادر بخش مواد غذایی و نظارت بر عملکرد 
فروشندگان و برخورد با سوءاستفاده کنند گان تا در 
شرایطی که دست مر دم تنگ است وزند گی سخت. به 
خاطر منفعت بیشتر بر گرده ملت فشار نیاورند. 

تکته‌دیگر اینکە دولت برای کسسب در آمد بیشتر 
وبه‌دست آوردن سرمایه کافی برای کمک به خروج 
از دوران ر کود (آن هم در این شرایط تحریمی) باید 
009 ا ا 
اصلاح کند وبادریافت مالیات از ثروت‌ونیز ثروتمندان 
واقعی در کم کر دن فاصله طبقاتی آزاردھندہ گام‌های 
بلندی بردارد. 

اگر دولت بتواند یک نظام مالیاتی کار آمد ودرست 
و اصولی بر قرار سازد. هم به در آمد بیشتر و سالمتری 
دست پیدامی کند و هم از کسب ثروت‌های باد اورده 
ورشد فاصله‌های کے کاهد و گار یکر 
می تواند با کسب در آمد بهتر از طریق سالم به مدد 
8۳ 8 آن‌است خارج 
کند. دولت باید همچنان که مر اقب است تانر خ تورم 
افزایش نیابد باید برنامه‌های صحیح و درستی رانیز 
برای خروج از ر کود ارائه دهد. 

شک نکنیم که راهی جز پایان دادن به دوران ر کود 
اقتصادی وجود ندارد. یعنی باید کسب و کار و تولید 
رونق گیرد و افراد بیشتری جذب بازار کار شوند. 

یادمان نرود که میلیون‌ها نفر که در دانشگاه 
سالهای آخر تحصیل رامی گذ رانن د و نیز همه آنان 
که در دوره تکمیلی تحصیلات دانش‌گاهی به زودی 
مدرک فوق‌لیسانس خودرامی گیر ند منتظر ند تا 
فرصتی برای پیدا کردن شغل پیدا کنند و این فرصت 
رادولت باید برای آنهامهیّا سازد. همه اینهاحتی نیمی 
از آنهاوش‌اید حتی یک پنجم آنه انیز نمی توانند در 
یندعم دزی جب حوند چون همین حال دنسگان 
دولت به اندازه کافی تنبل و چاق و پر حجم و پرهزینه 
است ولذابایدفضای کسب و کار رابه گونەای برای 
تقویست بخش خصوصی فراهم کرد که آنها بتوانند در 
بخش غیردولتی مشغول به کار شوند. ۰ 


سلاهتی ددن از کمی حسادات است 
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سس بی‌واسطه 


س 
خدایا 
خدایا در این بی قراری تنهایم مگذار وبامن بمان و 
دستهایم رادر دستانت بگیر وقدم‌هایم رااستوار کن. 
من وصال می‌خواهم ورسیدن به | نچه مرابه تونزدیک 
می کند. می دانم در همین نزدیکی‌ها هستی وبهترین‌ها 
ال تدار ک دیده‌ای,پس آغوش بگشا که آغوشت 
تنها امید و پناه من است مجید کاظمی نوقابی-گناباد 
آیااین ر فتار درست است؟ 

می خواستم با شما که سر دبیر مجله هستید ومن 
شماراسنگ صبور خوانند گان می‌دانم کمی درد دل 
کنم. در اواخر خر داد امسال برای اخذ وامی ۰ هزار 
تومانی که از طریق فروشگاه و با معرفی به یک صندوق 
قرض الحسنه برایم مهیا شده بود به صند وق موردنظر 
مراجعه کردم. چشمتان روز بد نبیند. آنقدر صغری 
و کبری‌چیدند ومدارک جور واجور خواستند که 
۵ سید ضمانت یک کاسب اگر نبود فیش 
حقوقی یک کارمند. چک سفته» پرینت از ۲ماه آخر 
حساب بانکی ضامن و ۰۰ .. شما را به خدا به مسئولین 
بگوئید کمی به فکر جوانان و مردم باشند. قرار بود با 
این پول یک گوشی برای پسرم که تازه سر کار رفته و 
تلفن همراه برایش و کارش ضروری است تهیه کنم 

اما ... این رفتار با مردم درست است؟ ِ 
احمد حسینی-نجف اباد 

باران بابالان...؟1 
7ل ور که خوانندگان گرامسی آگاهی دارند: 
بعضی از ضر ب المثل‌ها به طور نادرست میان مردم 
مرسوم شده‌وبا همان شکل در میان مر دم رایج شده. 
از آن جمله: ضر ب المثل, «گر گ باران دیده». که 
ا اند کی رابه استقامت در برابر مصاقب 
زند گی‌مثال بزنند.می گویند:فلانی گر گ باران دیده 
کل که‌این اصطلاخ درست نیست,موضوع 
این است که:بالان دیده اصطلاح مخصوص سکنه 
| ذربایجان بود و هست واین اصطلاح از | ذربایجان به 
سایر قسمت‌های ایران راہ یافت و بالان تله مخصوص 
۹ کرک ود واگ رگ رگید چا آن تل می شد 
و می‌توانست خود رانجات دهد دیگر هر گز دچار 
(بالان) نمی گر دید واز آن حذر می کرد زیرا گرگ 
مثل سگ باهوش است و گ رگ بالان دیده یعنی گر گی 
که دیگر دچار تله نمی شود و واضح است که( گر گ 
باران دیده) به طوری که گاهی می‌شنویم یا می‌خوانیم 
صحیح نیست چون ریختن باران به گرگ اثری در 
روحیه آن جانور ندارد. 

فرستنده: عبدا... خورشیدی -سقز کردستان 

چراانسان‌های نیک رنج می برند؟ 
در حقیقت انسان‌های نیک هر گز رنج نمی برند. 
اگر انسانی نیک: گرفتار رنجی شود در واقع جایی در 
اعماق وجودش ناخالصی وظلمتی وجوددارد که باید 
توسط رنج نازل شدہ تطھیر و روشن شود. انسان نیک 


رنج می برد تا آن قسمت از سستی وجودش به نیکی و 
قدرت تبدیل شود. اماسستی و ضعف چگونه به نیکی 
و قدرت تبدیل می‌شود؟ درست مانند طلا. طلا در 
کوره ذوب می شود تا تصفیه گردد. به همین تر تیب 
اگر پاره‌ای ضعف و ناخالصی در وجود ما هست. بايد 
آتش رنج‌ها را پشت سر بگذاریم. 


ارمان عابد-رشت 
صف‌های قدیم یادتان هست؟ 

قديم‌ها که خبری از یارانه اینترنت و شبکه‌های 
اجتماعی نبود. به هر بهانه‌ای در گوشه و کنار شهر 
ضفی تشکیل می شد و هر کسی می‌قوانست: به آن 
صف می‌پیوست. خودم وقت‌های زیادی به همراه 
پدر ومادرم در صف ایستادم وبه قیافه مردم زل 
زدم. از صف نفت و کوپن بگیر تاصف کارت ورود به 
امتحان انتخابات سبد کالا و... هر کسی می‌توانست در 
طول این سالها به این صف‌ها ملحق می‌شد. داخل این 
صفها بحت ‌های مختلفی از بازی شب گذ شته فوتبال یا 
کشتی گرفته تانرخ دلار و سکه وارز حتی سیاست‌های 
راهبردی و کلان کشور صورت می گرفت. صفها در 
تابستان وزمستان با تغییر شکل لباس‌های مر دم 
زیبایی خودش راهم داشت. کسی که از دور می آمد 
و نفر آخر می‌ایستاد به همه سلام می کرد و همه پاسخ 
سلام اورامی‌دادند.ا گر هم پیری از دور آهسته اهسته 
می آمد جوانان یک قدم عقب بر می گشتند ورعایت 
حالش رامی کر دند تامرام وجوانمردی پابر جا بماند. 
داخل شهر تشکیل نمی شود و همین ار تباطات محدود 
جای ایستادن در داخل صف و حرف زدن و درد دل 
کردن‌باهم ودرس آموختن‌ویاد گر فتن از همدیگر 
دقایقی کوتاه‌یشت کامپیوتر می‌نشینند و با زدن چند 
کلید ثبت نام و حتی خرید می کنند. امروز در عصر 
ارتباطات وبا گستردگی شبکه‌های ارتباطی بدجوری 
باهم غریبه شده‌ايم. فرصتی برای دیدار با یکدیگر و 
حرف زدن با یکدیگر نداریم. حتی در جمع به محض 
اینکه حضور فر د غریبه‌ای رادر اطر افمان حس کردیم 
هدفون راتوی گوشمان فرومی کنیم یا سرمان رابا 
تلفن‌های همراه هوشمند گرم می کنیم... گاهی وقت‌ها 

بدجوری دلم برای گذشته تنگ می‌شود. 
مصطفی بیان از نیشابور 

کمک به مساجد باصر فه‌جویی 

اخیرادر جلسهای که مدیر کل محترم اوقاف و 
امور خیریه خوزستان با رسانه‌ها داشت طرح‌های 
سال ۹۳ این اداره تشریح شد. ایشان از جمله مسایلی 
را که مطرح می کرد کمبود اعتبار برای بازسازی بقاع 
متبر که و کمک به‌مساجدبود.به‌اعتقادمن‌اگر دوستان 
بتوانند برخی از هزینه‌های مربوط به همایش‌های 
مختلف وحتی مسابقات داخلی و بین‌المللی مذهبی 
را کم کنند.مبالغ زیادی آزاد می شود که می تواند در 
این امور مصرف شود. £ ۷ 
شهرام حیدری از اهواز 
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اطلاعات کی سا رہ ۳٦٣٣‏ 


نامەبه سردبیر 


ڪج ي 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا آرزوی 
قبولی طاعات وعبادات شمادر ماه مبار ک رمضائی 
که گذشت وبا پوزش از شمابه خاطر تاخیر احتمالی 
در پاسخ به نامه‌های شما عزیزان 
بد چاو جا 

٭ فریدہ ذاکری از تهران 

مقاله مفصلی از شما در پاسخ به نقدی که در 
صفحه «خار ج از محدوده» در رابطه با | قای امیر 
قلعه‌نوعی به چاپ رسیده بود. به دستم رسید که 
آن رابه آقای ش مس می‌دهم تاموردبررسی قرار 
گیرد واحتمالاایشان پاسخ‌مناسبی‌هم به ان خواهند 
همانطور که شما هم اشاره کرده‌اید ذ کر کارهای 
خیر حتی اطلاع‌رسانی در مورد آن و تبلیغ این گونه 
موار د همیشه تظاهر به حساب نمی آ ید و به تعبیر 
شمامی‌تواند تبلیغ خیر ونوعی امر به معروف هم به 
حساب بیاید.امادر آموزه‌های دینی داریم که صدقه 
هرچه مخفیانه تر باشد پسندیده‌تر است. بااین وجود 
بنده شسخصابا | کثر مطالبی که شسما هم به آن اشاره 
کرده‌اید موافقم و توصیه می کنم که خلاصه‌ای از 
نامه شما به چاپ بر سد. موفق باشید. 

٭ ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر گنبد 

مقاله خوبی از شمابه دستم رسید که سعی 
می کنیسم خلاصه‌ای از آن را در یکی از شسماره‌های 
اینده به دست چاپ بر سانیم» برای شما عزیزان در 
راه عمل به وظیفه مقدسی که برعهده دارید آرزوی 
موفقیت می کنم 

٭ محمد صادق سلیمی فر از بندرعباس 

از لطف شما چون ھمیشه سپاسگز ارم و برایتان 
آرزوی توفیق دارم. همانطور که شما اشاره کر ده‌اید 
در مجله ۳۶۱۵ در بخش هنری تصویری که چاپ 
شدمربوط به علیر ضا مجلل نیست. بلکه صحنه‌ای 
E‏ 
عزیز مهدی هاشمی در آن بازی داشته است وبهتر 
بود دوستان تصویری از همان هنر پیشه(مجلل) را 
کنار مطلب چاپ می کر دند. ضمنادر نامه دیگری 
خواسته‌بودید که‌از آقای مجید شتی نویسنده‌قدیمی 
مجله مطلب چاپ کنیم. ما هم مثل شما مدتی است 
از ایشان بی‌خبریم. سر افر از باشید. 

٭ محسن ذوالفقاری از ساوه 

همانطور که شما هم اشاره کر ده‌اید دولت جدید 
تلاش‌های خوبی صورت داده‌است که از جمله بیمه 
سلامت در حل بسیاری از مشکلات درمانی مردم 
گام ارزشمندی به حساب می آید. امیدواریم بتواند 
به همه وعده‌هایش عمل کند. 

دومقاله دیگر هم از شمابه دستم رسیده‌است که 
ان رادر نوبت چاپ قرار می‌دهم. برای شما خواننده 
فعال و پرتلاش توفیق آرزو دارم 


سمیه داوودبیگی 


بادبکترازمو 


س ٽڪ 


توقع جبران نداشته‌باشیم 

مجلس عروسی یکی از بزر گان بود. میر نصرالدین رانیز دعوت کرده بود ند. وقتی 
می‌خواست واردش ود در مقابل او دو در وجودداشت که رویش نوشته شده‌بود: از 
این در عروس و داماد وارد می شوند و از در دیگر, دعوت شده‌ها. 

اواز در دعوت شد گان وارد شد. آنجا هم دو در وجود داشت ورویش نوشته 
بودند:از این در دعوت شد گانی وارد می‌شوند که‌هدیه آ ورده‌اند واز در دیگر.دعوت 
شد گانی که هدیه نیاورداند .سپس از در دوم وارد شد. ناگهان خود رار کوسه 
دید. همان جایی که وارد شده بود. 

این داستان حکایت زند گی ماست. ‏ کسانی رابه زند گی خود دعوت می کنیم 
(رابطه‌هایی را اغاز می کنیم) اما وقتی متوجه می‌شویم از آنهاچیزی عایدمان 
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نمی‌شود. رابطه راقطع وافراد رابه حال 
خودشان رها می کنیم. روابط عاطفی ما 
چیزی بیشتر از الگوی حاکم بر مناسبات 
تجاری و اقتصادی نیست. عشق بر 
مبنای‌ترس وضعف. محاسبه گراست. 
اگر محبتی می کنیم.توقع جبران داریم. 
دوست داشتن‌های ماقیدوشر ط وتبصرہ 
دارد. حساب و کتاب دارد.اگر کسی را 
۳ ۶ییی۶۹۶ ۶۹ ۶ است که‌لیوان 
نیازمان پر شود. اگر رابطه‌ای سود اور 
نباشد. آن را ادامه نمی دھیم. چه ستمگر 
است آنکه از جیبش به تومی بخشد تااز 
قلب تو چیزی بگیرد." 


۲ راز زیبایی 

دختر دانش آموزی صورتی زشت داشت. دندان‌هایی نامتناسب. باموهای کم 
پشت ورنگ چهره‌ای تیره. روز اولی که به مدرسه جدید آمد.هیچ دختری حاضر 
نبود کنار او بنشیند. 

نقطه مقابل او دختری زیبا و پولدار بود که همه به او توجه می کر دند.او در همان 
روز اول مقابل تازه‌وارد ایستاد و از او پر سید: 

"می‌دونی زشت‌ترین دختر این کلاسی؟" 

یکدفعه کلاس از خن ده تر کید. بعضی‌ه هم 
ات مت یدند ات اتازدوارد بانکامی مملو 
از مھربانی وعشق در جوابش جمله‌ای گفت که موجب 
شد در همان روز اول.احترام ویژه‌ای بین همه و از جمله 
من پیدا کند. او گفت: ''امابر عکس من, تو بسیار زیباو 
جذاب هستی." 

او باهمین یک جمله نشان داد که قابل اطمینان‌ترین 
فردی است که می‌توان به اواعتماد کرد بنابر این کار به 
جایی رسید که برای اردوی آخر هفته همه می‌خواستند 
با اوهم گروه باشند. 

اوبرای‌هر کسی نام مناسبی انتخاب کر ده‌بود. به یکی 
می گفت چشم عسلی.به یکی ابر و کمانی و...بە یکی از 
دبیران لقب خوش‌اخلاق‌ترین معلم دنیا و به مستخدم 
مدرسه‌هم لقب محبوب‌ترین یاور دانش | موزان را داده 
بود. 


آری ویژ گی بر جسته‌اودر تعریف و تمجیدهای ش از دیگران بود که واقعا به 
حرف‌هایش ایمان داشت ودقیقاً به جنبه‌های مثبت فر داشاره‌می کر د.مثلاً به من 
می گفت بز رگ ترین نویسند هدنیا وبه خواهرم می گفت بهترین آشپز دنیا والبته 
حق هم داشت .| شپزی خواهرم حرف نداشت ومن از این تعجب کر ده‌بودم که او 
در هفته اول چگونه این را فهمیده بود 

سال‌ها بعد. وقتی او به عنوان شهر دار شهر کوچک ماانتخاب شد به دیدنش رفتم 
و بدون توجه به صورت ظاهری‌اش, احساس کردم شدیداً به او علاقه‌مندم. 

پنج سال پیش وقتی به خواستگاریاش رفتم. دلیل 
ساد گی و وقار ھمیشگی|ش گفت : 

"برای دیدن جذابیت یک چیز, باید قبل از آن جذاب 
بود!" 

در حال حاضر من از او یک دختر سه ساله دارم. 
دخترم بسیار زیباست و همه از زیبایی صور تش در 
حیر تند. 
دخترمان در چیست؟ 

همسرم جواب داد: من زیبایی چهره‌دخترم را 
مدیون خانواده پدری او هستم. ... 

ومادرم روز بعد نیمی از دارایی خان_واده‌رابه‌ما 
بخشید. شاد بودن, تنها انتقامی است که می توان از 
زندگی گرفت. 


اخرین ارزوی سقراط 

E ٦ 
اک از او پرسیدند: زر رن‎ 
آرزویی که در دل داری. جست؟"‎ 

پاسخداد: بزرگ‌ترین آرزوی 
صع ود کنم و باصدای بلند به مردم 
بگویم:ای دوستان! چرا با حرص و 
ولع بهترین وعزیزترین سال‌های 
زند گی خودرابه جمع کردن ثروت 
وسیم وطلامی گذرانید. در حالیکه 
آن گونه که باید و شاید. در تعلیم و تربیت فرزندانتان که مجبور خواهید 
شد ثروت خود را برای آنها باقی بگذارید. همت نمی گمارید ؟" 


طبع بلند و انسانیت 
برای‌منزل اسباب واثائیه خریده‌بودم و برای حملش:بایسد کار گر می گرفتم.بادو 


کار گر صحبت کر دم. اول گفتند هزینه‌اش ۰ ۴هزار تومان می شود ولی با ۰ ۳هزار تومان 
به توافق رسیدیم. 


در هوای گرم خرداد.وسایل رابردیم طبقه بالاو داخل خانه گذاشتیم.وقتی آمدیم 


پایین. سه اسکناس ۱۰ هزار تومانی دادم به یکی از آنها. ۱۰ هزار تومان رابرای خودش 
برداشت و بقیه را به رفیقش داد. 


نزدیکش رفتم و پرسیدم مگر با هم شریک نیستید؟ 

گفت: ''چراولی رفیقم عیالوار است و خرجش از من بیشتر." 

من هم برای این طبع بلندش دست کردم جیبم و ۱۰ هزار تومان دیگر هم به او دادم. 
تشکر کرد ودوباره ۵هزار تومن به رفیقش داد و رفتند. متحیرانه با خودم فکر می کردم 


که هیچ وقت نتوانستم این قدر بز ر گوار باشے نه من ونه خیلی از اطر افیانم که‌ادعای 
تحصیلات و فرهنگ داشتیم. 
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نز چچچجچ ڑ۵] 


اد گنر ین دسیله‌ای که 


- لان 


٦٠ 


ن شکار می کند (فزر گنزررین دام 


شيط 


۵ 


پا حسادت است 


امام على (ع) 


ایران و جهان 


٭ رهبر معظم انقلاب: گستاخی صهیونیست‌ها 
نتیجه تفر قه دنیای اسلام است 

٭ سازمان ملل:محاصره غزه باید پایان یابد 

#۶ طی ۶ ۲روزنسل کشی درغزه‌تعداد شهدابه 
۰ نفر رسید 

٭ نوری مالکی مامور تشکیل کابینه عراق می شود 
اهدای خون سینماگران ایرانی به مردم غزه 

٭ وزیر کشور از تشکیل کار گر وه دولت. مجلس و 
احزاب برای تدوین قانون انتخابات خبر داد 

٭ تورم تیر ماه ۲۵/۲ درصد اعلام شد 

٭ بر اساس توافق ژنو آزادسازی دور دوم اموال 
بلو که شدهایران آغاز شد 

اصفهان و کرمان در وضعیت قرمز آب. تهران. 
یزد و شیراز در وضعیت زرد 

سردار مومنی رئیس پلیس راهور:دولت و مجلس 
تعطیلات را ساماندهی کنند 

3% مجازات آلایند گی هوا ۲ برابر می شود 

٭ ایران بزرگترین مجتمع گاز خاورمیانے را 
می‌سازد 

#* مردم چهارمحال و بختیاری روز چهارشنبه 
میزبان رئیس‌جمهور هستند 

۶ جنبش عدم تعهد و گر وه ۷۷خواستار توقف فوری 
تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به غزه شد ند 

٭ تامین نیروی کار. دردسر تازه مر غداران 

٭ داد گاه مهدی‌هاشمی غیر علنی بر گزار شد 

مر کر مار از ۶ ماهه تسس امسال شیر داد رشد 
اقتصادی منفی ۰۲/۲ رشد صنعت منفی ۴/۵ 

٭ بارزانی بار دیگر ساز جدایی را کوک کرد 
ارزیابی کارشناسان از عملکرد یکساله دولت 


٭ آموزش نیروهای گر دان موصل در ایر ان تکذیب 


سد 


٭نمایند گان از ۲شرط رهایی وزیر علوم از استیضاح 
خبر دادند 

مجلس از حذ ف تد ریجی یارانه بگیر ان ثر وتمند 
حمایت کرد 

#* ارتش او کراین باموشک‌های بالستیک 
جدایی‌طلبان را هدف قرار داد 

6 رتبه‌های بر تر. کلاس کنکور نرفته اند. داوطلبان 
دختر رتبه‌های ممتاز را درو کردند 

٭ پرداخت وام ازدواج کلید خورد 

ور ای کرو رک 
می کنند 

#۴ همسان سازی حقوق بازنشستگان, تقاضای 
فراموش شده 

٭ همه کنکوری‌ها مجاز به انتخاب رشته شدند 


مہ تا 
2 


7 )از جهان سیاست 
عراق در مسیر تکامل ساختار سیاسی نوین 


پس از انتخاب رئیس پارلمان عراق به عنوان گام 
نخست تکمیل روند حکومت جدید در این کشسور, 
گام دوم این پروسے نیز باموفقیت برداشته شد و 
سرانجام پس از چهار جلسه بی نتیجه پارلمان برای 
انتخاب رئیس‌جمهور در دور دوم جلسه پنجم که 
باحضور ۲۶ ۲ تن از نماین د گان بر گزار گر دید. خانم 
حنان الفتلاوی از رقابت برای به دست آوردن کرسی 
ریاست جمهوری کناره گیری کرد و "د کتر محمد فؤاد 
معصوم "عملا رئیس‌جمهور عراق شد. 

بالین که در هیچ جایی از قانون اساسی عراق‌قید 
نشده‌است که رسای سه قوه‌باید در اختیار کدام 
پک ازطوایف قرار بگیرد. ما از آن‌جا که شیعیان 
اکثریست مردم عراق راتشکیل می‌د هن د.مبتنی بر 
توافقی نانوشته ولاجرم نخست وزیری که مهمترین 
پست در عراق محسوب می‌شود و از قدرت اجرایی و 
نفوذ بسیار بالایی برخوردار است از آن شیعیان بوده‌و 
پست‌هایر یاست مجلس نیز تا کنون به سنی‌هاویست 
ریاست جمهوری نیز به کردها رسیده است. 

روند انتخاب رئیس‌جمپور جدید عراق 

در مورد جز ثیات انتخاب رئیس جمهور عراق باید 
گفت. در جلسه اخیر پارلمان فؤاد معصوم توانست 
نتوانست اکثریت کرسی‌های لازم برای پیر وزی در 
دور اول را کسب کند. لذادر مرحله دوم خانم فتلاوی 
به‌منظور احترام نهادن به رای و نظر رئیس واعضای 


رضا کیان 


دوم انصراف داد. در نتیجه بعد از خروج حنان فتلاوی 
رای گیری به دور دوم کشید که پس از رای گیری بین 
فؤاد معصوم و الموسوی در دور دوم رقابت,بار دیگر 
فوّاد معصوم توانست از مجموع ۹ بای با کسب 
یک دوره چهار ساله بر عهده بگیرد. این در حالی بود 
که‌الموسوی تنها توانست ۱۷ رآی کسب کند .لازم به 
یاد آوری است یک روز قبل از جلسه پنجشنبه پارلمان 
عراق برای انتخاب رئیس‌جمه ور اتحادیه میهنی 
کردستان عراق به ریاست جلال طالبانی و حزب 
دمکراتیک کردستان به ریاست مسعود بارزانی با هم 
در شهراربیل در منطقه اقلیم کردستان عراق برای 
تعیین نامز د واحدی برای سمت ریاست جمهوری 
آینده عراق گفت و گو کرده‌بودند که در نهایت بعد از 
این جلسه با نامزدی معصوم برای ریاست جمهوری 
عراق به توافق رسیدند. 
فؤاد معصوم کیست ؟ 

د کتر محمد فوّادمعصوم خضر رئیس جمهور جدید 
عراق‌یکی از سیاستمداران کر دتبارلیبر ال است که 
فعالیت‌های بسیاری در کارنامه سیاسی وی به چشم 
می‌خورد. وی در سال ۱۹۳۸ میلادی در خانواده‌ای 
اصیل و مذهبی در اربیل واقع در شمال عراق به دنیا 
آمد. خانواده‌اواز روستای خبانین هستند که یکی 
از توابع منطقه هورامان به شمار می رود. خانواده‌او 


نزاع تازه شرق و غرب در اوکراین 


بیش از دو دهه از پایان جنگ سرد می گذرد. 
سرزمین او کراین که روز گاری جزو تمامیت ارضی 
روسیه‌بود وپس از فروپاشی شوروی نیز به عنوان 
حياط خلوت روس‌هامحل نزاع بین شرق وغرب 
بوده است. همواره به شکل پاندولی در اردوگاه امریکا 
و روسیه ایفای نقش کرده است. 

امااز اسفند ماه گذشته ودر پی بر کناری‌یانو کوویچ 
روس گرااز قدرت این کشور به طور جدی به یکی از 
کا ها ال ان در مان تخل را 

دراین مدت نه تنهاشبه جزیره کریمه از او کراین 
جداو به روسیه ضمیمه شد. بلکه اوج بحران زمانی به 
وقوع پیوست که مناطق شرقی نیز اعلام خود مختاری 
کرده‌واو کراین به مناطق شرقی و غربی اگر نگوییم 
تجزبه, تفکیک شده است. 

درانتخابات ریاست جمه وری که غرب بر گزار 


۵ 2 


الاعات کک ساره ۳٦١٦‏ 


بسیاری از ناظران سیاسی وی برای رسیدن به اهد افش 
با چالش‌های بسیاری مواجه بوده است . 

ںار مد ی این بش بت درس از ان در امد 
و مسئله امنیت اکنون به مهم ترین چالش وی در اداره 
کشور بحران زده او کراین تبدیل شده است. 

تنش‌هامیان شرق وغرب بر سر بحران او کراین 
در حالی در هفت ماه گذشته ادامه یافته است که 
این بار سرنگونی هواپیمای مسافربری مالزیایی در 
مناطق شرقی او کراین.باردیگر زمینه ساز آغاز موج 
جدیدی از رویارویی دو طرف و شکل گیری رویکرد 
تاه ا 

شایان ذ کر است هواییمای بویینگ ۷۷۷ خطوط 
هوایی مالزی که از آمستردام به کوالالامپور حر کت 


و خان واده‌مام جلال رئیس جمهور سابق. 
از بز ر گترین خانواده‌های مذهبی در کویه 
هستند. 

معصوم تعلیمات ابتدایی رادر مدارس 
دینی کردستان گذراند. تا اینکه به سن ۱۸ 
سالگی رسید. سپس در سال ۱۹۵۸ رهسیار 
قاهره‌شد تا تحصیلات عالیه خود رادر 
دانشگاه‌الازهر ادامه دهد که در نهایت در 
سال ۱۹۷۵ مدرک دکترای فلسفه اسلامی 
رابارساله‌ای تحت عنوان فلسفه و اهداف 
اخوان الصفا از دانشگاه‌الازهر اخذ کرد. 
همزمان با تحصیل در قاهره معصوم به دلیل 
| شنایی بادنیای عرب وداشتن رابطه بارهبرآن مصر 
درسال ۱۹۷۳ از سوی "مصطفی بارزانی "رهبر وقت 
حزب دمو کرات کردستان عراق به عنوان نماینده 
وی در قاهره انتخاب شد و تاسال ۵ به فعالیت 
خود دراین سمت ادامه داد.اواز رهبران حزب 
اتحادیه میهنی کر دستان به رهبری جلال طالبانی به 
شمار می رود که یکی از بنیانگ‌ذاران اتحادیه میهنی 
کردستان‌عراق‌درسال ۹۷۶ ابود.همچنین تاسال 
۲ دبیر کل اتحادیه انقلابی کر دستان‌رابر عهده 
داشت.پس از سقوط رژیم صدام دیکتاتور معدوم 
عراق درسال ٣‏ ۰۰ ۲ فؤاد معصوم از حوزه‌انتخابیه 
بغداد در چارچوب فهر ست اتحادیه میهنی کر دستان 
به پارلمان عراق راہ یافت و در سال ۲۰۰۴ به عنوان 
ال ۳ی" 
وزیر دولت کردستان عراق در اوایل دهه نود اولین 
رئیس شورای ملی عراق پس از سقوط رژیم صدام 
در سال ۲۰۰۳ء رئیس کمیته تدوین قانون اساسی 
دائمی عراق. رئیس ائتلاف میهنی کر دستان در داخل 
77 ہہ ہہ ۱ 


می کرد پنجش نبه ۱۷ جولای (۲۶ تیر) در منطقه 
دونتسک او کراین که صحنه در گیری جدایی طلبان 
هوادارروسیه و نظامیان او کر اینی است بر اثر اصابت 
یک فروند موشک سقوط کرد و همه مسافران در یک 
چشم بر هم زدن کشته شدند. 

درپی سرنگونی این هواپیمای مسافربری تا کنون 
مسکوو کی یف به همراه دولت‌های غربی همدیگر را 
به دست داشتن در سقوط هواپیمامتهم می کنند؛به 
طوری که کاخ سفید به طور رسمی وارد ماجراشدهو 
روسیه رابه دخالت در این حادثه متهم کر ده است. 

TS‏ ار 
واا یرای تدای عدیای ارب هی فوط 
هواپیمای مالزی در او کراین برای "مقاصد سیاسی " 
خاص خود "مزدورانه بهره‌برداری کنند.اعلام کرده 
است. عده‌ای قصد دارند از سانحه سرنگون شدن 
هواپیمای خطوط هوایی مالزی در شرق او کراین به نفع 
خود استفاده کنند. 

لازم به یادآوری اسست, پوتین کماکان از سوی 
آمریکاو کشسورهای اروپایی تحت فشار جدی است 


فواد معصوم به شمار می‌رود. همچنین وی در گذ شته 
استاد دانشکده‌ادبیات در دانشگاه بصره بوده وبه 
عنوان استاد یار در دانشکده حقوق و دانشکده تربیت 


در این دانشگاه مشغول تدریس بود. 
جایگاه فؤاد معصوم در میان جریان‌های 

فواد معصوم‌باوجودی که از نسل دوم رهبران 
پیشمر گه به شمار می رود با این حال همانند دوستش: 
جلال طالبانی روابط نزدیکی با همه جریان‌های سیاسی 
ورهبران وجنبش‌ه ای رهایی بخش عربی به ویژه 
گر وه‌های چپگرای آن‌هادارد. ضمن این که بامر جعیت 
دینی و شيعه در عراق هم دارای روابط خوبی است. 
این روابط وی‌با گروه‌های مختلف بر پایه نگرش و 
وابستگی دینی و سیاسی یا نژادی نیست و اساسا دارای 
ریشه‌های فکری و تربیتی است چرا که وی در خانه‌ای 
متدین پرورش يافته و پدرش شیخ ملا معصوم رئیس 
علمای کر دستان و از مبلغان تقارب مذهبی وهمزیستی 
مسالمت‌آمیز بود .بسیاری از سیاستمداران کرد فوّاد 
معصوم را سایه مام جلال طالبانی می‌خوانند.. 


تااستقلال طلبان شرق او کراین ۷ سوی روسیه 
که هم اینک دراوکراین حضور دارند. اجازه بازرسی 
بدون محدودیت در منطقه را بدهند تا علل سرنگونی 
بررسی کنند. فرانسه و انگلیس نیز در این مورد به 
مسکو هشدار داداند . 

بااین وصف ودرحالی که هن_وز عوامل اصلی 
کیلومتری‌مرز روسیه در شرق او کراین شناسایی و 
روسیه نیز تشدید شده که این نشانه تعمیق شکاف 
میان مسکوو پایتخت‌های غربی بر سر بحران او کراین 
و گشوده شدن جبهه جنگ دیپلما تیک جدید ميان دو 

کارا ان وتاطران ما و الطال 
ار رها نار ہم" 
سرنگونی این هواپیما بر این باورند که غرب بدلیل این 


۳۵ ,رایت نم 


رگ 


کلام آخر 

: از حدود سه ماه قبل و درست از زمانی 

۰ که نتایج انتخابات پارلم ان عراق اعلام 
تعیین رسای مجلس, ریاست جمهوری 
و نخست وزیری از جمله مسائل عمده 
به شمار می‌رفت که گروه‌ه او احزاب 
خود کرده بود. هم اکنون رئیس مجلس 
و رئیس‌جمهور انتخاب شده اند و تنها 
پست حساس نخست وزیری باقی مانده 
است که بر طبق قوانین باید ظرف ۱۵ روز 
پس از انتخاب رئیس‌جمهور و با توجه به فرا کسیون 
پیش وو ائتلاف‌های صورت گرفته, توسط پارلمان 
معرفی شود. ۱ 

به‌هر حال پارلمان عراق. ان هم در شرایط 
حساس کنوتی که کشور در گیر مبارزه با گروه‌های 
تروریستی و تکفیری و عناصر داعش است. باید 
و تشکیل نهایی دولت است تا از طریق تشکیل دولت 
فراگیر و به هم پیوسته که نماینده ملت عراق باشد 
بتواند بر چالش‌های مهمی که در عر صه‌های مختلف 
آینده عراق را در معرض خطر قرار داده است غلبه 
عراق بے این راحتی و در کوتاه مدت به مر حله پیش 
از حمله داعش به موصل بر گردد. لذا مسأله انتخاب 
نخست وزیر یکی از عوامل بسیار مور و کلیدی 
در آینده عراق است واگر شخص مورد قبول همه 
گروه‌ها به عنوان نخست وزیر معرفی شود. قطع یقین 
می توان خوش بین بود که امنیت و ثبات سیاسی به 
عراق باز گردد. " 


او کراين کارساز نشده تلاش دار د از این حادثه برای 
پیش برد سیاست ضد روسی خود در معادلات جاری 
منطقه‌ای در شرق اروپا بر محور جدایی او کراین از 
روسیه وزمینه سازی برای تحقق سیاست توسعه ناتو 
به شرق و در نهایت بریدن پای روسیه از کل اروپا 
نهایت استفاده راببرد.برای‌همین ودر اصل بااین 
رویکرد بود که کاخ سفید چند روز پیش اعلام کرد 
دلایل محکمی دارد که نشان می‌دهد روس گرایان 
شرق او کراین باموشک‌هایی که روسیه در اختیار 
ات ها ارما ا 
سرنگون کرده‌اند و مسکو بايد به دلیل حمایت از آنان 
در این خصوص پاسخگو باشد. 

روسیەوغرب بامحور هواپیمای‌مالزیایی ابعاد دیگری 
از بحران رابر این کشور که همچنان در گیر بحران‌های 
عدیده داخلی می‌پاشد تحمیل کرده است .روندی که 
مجموم ان راط امان راد ال الک 
قرار داده که می تواند حتی به سقوط دولت غربگرای 
پروشنکو منتهی شود. ۰ 


رح ہر _دکت از دش 


دادد کاری کند کہ نا 


آن ده 


بت مان ۵ دکت شود 


اما ممدی (عچا 


ے 
/ سه‌کانه 
۱ 
کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


2 ۰ ۰ ۳۹ 
وقتی مغلوب سفر می‌شویم 
NT‏ 
انگیزہ برای سفر در این مدت کوتاه در 
میان ایرانیان ایجاد شده بود 
تعطیلات طولانی و به دنبال آن مسافرت‌های 
فراوان در ایران. کم سابقه نیست ولی امسال برای 
نخستین بار موقعیتی پیش آمد که تعدادسفرهای 
ایرانیان بەر کوردی جدید رسید.پس از اینکه تعطیلات 
رسمی عید سعید فطر به ۲ روز افزایش پیدا کرد واین 
تعطیلات در فصل تابستان قرار گرفت واین دو روز 
بااروزهای میانی هفته مصادف شد. فر صتی مناسب 
برای سفر در ذهن میلیون‌ها هم وطن ایجاد کرد. اما 
در زمانی پیش آمده بود که تمام مدارس و دانشگاه‌ها 
هم تعطیل بودند و فصل کنکورهای سر اسری هم به 
پایان رسیده بود واند کی هم رک ود اقتصادی باعث 
می‌شد که باز هم انگیزه‌رها کر دن زند گی روزانه و 


مرگ شیر 


این دومین بار است که وزير جدید 
بهداشت با جسارت و وظیفه شناسی 
از خطراتی که سلامت جامعه را تهدید 
می کند و مدیران قبلی دربارهاش سکوت 


ل رده اند می گوید 


شیر" که به نظر یکی از سالم ترین وبهداشتی‌ترین 
مواد غذایی روز گار ماست.به دلیل عدم نظارت 
دقیق مسئولان بهداشتی و مدیران نظام استاندارد 
ومراقبت درایران به ماده‌ای نگرانی آفرین تبدیل 
شده است. مثل شایعاتی که از مدت‌ها قبل درباره 
آلود گی هوای تهران مطرح بود وهیچ مقام رسمی 
دولتی آن راومنشاایجاد آن راتایید نمی کرد و توضیح 
نمی داد شایعاتی درباره شیر های پر چربی که هر روز 


مراثبت با ابزاری جدید 
شورای شهر تهران سابقه چندان ) 
مصوبات خود ندارد ولی شاید این 


تصمیم رابا ابزاری جدید مراقبت کند 


شورای شهر تهران اخیر در پی ممنوع کردن. 
تخریب ودوباره سازی‌ساختمان‌های زیر ۵ ۲سال 
افتاده تااز هدر رفتن سرمایه شهری جلو گیری کند. 
ظاهر | سود ساخت وس ازدر برخی مقاطع ومناطق, 
چنان بالابوده که برخی ساختمان‌هایی که کمتر از ۲دهه 


راهی سفر شدن بیشتر شود به ویژه 
اینکه در ماه مبارک رمضان همم طبق 
یک سنت دیرین, از تعداد سفرهادر 
کشور کاسته می شود و رمضان گرم 
درروزهایی طولانی, بسیاری از روزه 
داران را قانم کر ده‌بود که پس از پایان 
ماه,چندروزی‌رادر سفر بمانندو 
او ماه عل اسست که 
میلیون‌ھاایرانی به طور همزمان 
به تفریح و باز سازی روحی خود مشغول باشند واز 
کات ایال ر وک انیو 
شوند. وی ژ گی دیگر این تعطیلات گرمای شدید هوا 
بود. عاملی که باعث می‌ شد بر خلاف تعطیلات نوروز 
که مقاصد سفرهای گردشی بسیار متنوع باشد در این 
چند روز اکثر مسافران شمال کشور وسواحل دریاو 
رک ا بر ر ےو ا و 
و مجموعه این شرایط دست در دست هم گذاشتند تا 
در جاده‌های شمالی تر افیکی بی سابقه ایجاد شود ؛به 
طوری که پلیس راه مجبور شد جاده چالوس به تهران 
- ساعاتی یک طرفه‌اعلام کند 
تااز بار شدید ترافیک کاسته شود. تصمیمی که‌برای 
7 مرل رای مر کے کدرا ا 


در تمام فروشگا‌های لبنی توزیع 
می شود هم در جامعه شنیدہ می شد 
و نهادهای نظار تی در بخش غذاو 
می کردند. تااینکه وزیر بهداشت 
در دولت جدید که مانند چند 
نمونه کک مرزهای اطلاع رسانی 
گذشته‌راشکسته است. اعلام 
کرد که متأسفانه‌در بررسی‌های 
این وزار تخانه ثابت شده که بخش 
چربی‌طبیعی شیر نیست وبه‌روغن‌های "پالم شهرت 
علم پزشکی است.مصرف آن‌ضر رهای فر اوانی به 


ازعم رش می گذرد راهم تخریب 
می‌کنند وبه عنوان ملک کلنگی,با 
ساخت ساختمانی جدید. به جای 
آپارتمانی که تنها ۲ دهه از عمرش 
گذشته به دنبال حدا کثر کر دن سود 
خود هستند. در حالی که در برخی 
کشورهای اروپایی,به دلیل استحکام 
بناهای ساخته شده گاه صد ها سال از 
عمر یک آپارتمان شهری می گذرد و 
مالکان جدید برای ورود به آن, تنها 
بخش‌ه ای ظاهری آن را ترمیم و 
بازسازی می کنند تاهم‌هزینه کمتری 
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جاده‌یا ابتدا و انتهایش زند گی می کنند. بسیار نامطبوع 
است و آنهاراخانه نشین ومحبوس می کند. از سوی 
دیگر: در صورتی که چنین تصمیمی اتخاذ نمی شد. طی 
مسیری که حدود ۱۵۰ کیلومتر بیش ترنیست باید 
بسیار بیش از ۱۲ ساعت طول می کشید و این هم سفر 
رابه کام سی ٌ خطرات تصادف و 
خواب آلودگی رائند کان ا 
همانطور که گفته شد در بر خی ایام دیگر هم تکرار 
می شد ولی این بار جمع شدن این بار مسافرت‌هادر 
چند روز کوتاه, ر کورد عجیبی رابر جای گذاشت ویک 
بار دیگر وجود یک خلاء بز رگ رابه مدیریت راههای 
کشور و نظام راهنمایی و رانند گی ایران یاد آوری کرد و 
هشدار Aes‏ تا تشد وو لیس 


دنب‌ال‌خواهد داشت:؛ آن‌هم در ماده‌ای غذایی که 
باورغالب جامعه‌در خصوص آن.سلامتش بوده 
ومصرفش راوسیله‌ای برای دفع و کنترل مواد 
ناسالم دیگری می‌دانستند که در طول روز مصرف 
می‌شود. عجیب تر اینکه» بسیاری از این بسته‌های 


راه‌وسایت‌های‌اینتر نتی وزارت راه‌امابه‌دلیل 
فراوانی مر اجعه به این چند مر جع محد ود.مسافران 
نمی‌توانستند از شرایط دقیق مسیری که قصد سفر 
از آن‌راداشتند.هر زمان که نیاز داشتند مطلع شوند 
وهمین باعث می شد که مدیریت سفر به شکل 
مطلوب صورت نگیر د و حجم فر اوانی از خودرو و 
مسافر در ساعاتی محدود به جاده‌هاسرازیر شوند. 
جالب اینکه همین مراجع محدود اطلاع رسانی 
نیز تنها به بیان کلیاتی اکتفامی کنند واطلاعات 
دقیقی از میزان سرعت خودروها در مسیر یا حجم 
دقیق ترافیک یا ساعت‌های مناسب‌تر برای سفر 
به کسی نمی دھند در حالی که اگر چنین اطلاعاتی 
در دست بود و مسافران می‌توانستند سفر خود را 
دررساعت‌های کم ترافیک قرار دهند. هم لذت 
بیشتری می‌بر دند وهم خطرات کمتری در جاده 
روی می‌داد و هم انرژی بسیار کمتری از پلیس راہ 
وراه داری وعوامل ام داد و نجات جاده‌ها گرفته 
می‌شد. از یاد هم نباید برد که ابزار الکترونیکی و 
فناوری‌های پیشرفته در این ایام آنچنان همه گیر و 
شایع شده که اگر مدیران اراده‌اجرای چنین بر نامه 
وایجاد چنین تسهیلاتی داشته باشند. کمترین زمان 
وانرژی و هزینه از آنها مصرف خواهد شد. 
سس سس سح 
شیر هم نشان استاندارد راباخود ید ک می کشند 
ومصرف کنند گان خوش بین هم خشنود 
ازعلامتی که بر روی‌اين محصول درج شده 
بدون دغدغه محصولی را می‌خریدند که با آنچه 
باید باشد. بسیار فاصله داشت. البته تلاش‌های 
وزارت بهداشت وهماهنگی‌ه ای وزارت جهاد 
کشاورزی تاکنون تنها توانسته مقدار این چربی 
نامطبوع رااز ۰ ۵ درصد به ۳۰ درصد کاش دهد 
و باید منتظر بود و دید که چه زمانی این ميزان به 
حداقل ممکن خواهد رسید و وزير وظیفه شناس 
بهداشت. پس از سخن گفتن از ضررهای امواجی 
که درفضای کش ور برای کنترل امواج ماهواره‌ها 
منتشر می‌شود و پر ده برداشتن از راز شیر های 
پرچرب وضرره ای آن,در آینده‌از کدام خطر 
در فضای سسلامت ای رالبان خواهد گفت وقدمی 
برای از میان بردنش بر خواهد داشت. ۰ 
سے 
برای‌تهیه ساختمان بدهندوهم از آلودہ کر دن‌فضای 
شهری با ساخت و سازهای مکرر جلو گیری کنند. 
شورای شهر تھران البته کارنامه در خشانی درباره 
نمایند گان شهر ندارد و آخرین نمونهاش.ممنوعیت 
ایجاد نماهای شیشه‌ای در ساختمان بود که با وجود 
چنین تصمیمی. همچنان بسیاری از ساختمان‌های 
بز رگ تهران با شیشه نماسازی می شوند و منتظر 
کوچکترین زلزله می‌مانند تابزر گترین خطرات را 
بر سر شهروندان‌ایجاد کنند.شاید این بارشورا 
برای حفاظت از این تصمیم جدید. چاره‌ای جد ید به 


دست آورده است. ۰ 


قطره‌ای از دریای زبانشناسی 


ہے وی 
مصطفی گلیاری 


روزه و رمضان در شعر فارسی 

ادامه‌ی قطره‌ی پیش : 

حافظ در تمام شعرهایی که به روزه و عبادت‌های 
دیگریرداخته.هر گزبه ساحت دین ودینداری نتاخته 
ومخاطبش ریا کاران بوده‌ان د. فرقی هم نمی کر ده که 
ریاکار اهل خانقاەو تصوف باشد یااھل مسجد و زهد. 
او هر وقت می خواهد عرفان ریایی رابکوبد, صوفی "را 
به باد کنایه می گیرد. مثال: 

"صوفی شهر بین که چون لقمه به شبهه می خور د // 
ایی د ازباد این کرد خرش عاف" 

می بینید چه خوب مسخره‌اش کر ده؟ او فقط به زهد 
ریایی نتاخته وخانقاهیان‌ریاکار رانیز مضحکه کر ده. 
ضمناً به دین خودش هم وفادار بوده وبرای مثال رمضان 
رامھمانی عزیز می داند که همدمی با ان موهبت است 
ورفتنش پاداش: 

"روزه‌هرچند که مهمان عزیز است‌ای‌دل // 
صحبتش موهبتی دان و شدن انعامی " 

ابیاتی هم دارد که برخی رابه شک می‌اندازد که 
مبادا حافظ نامسلمان بوده: 

"زان می‌عشق کزوپخته شسود هر خامی // گر چه 
ماه رمضان است بیاور جامی " 

واستناد می کنند که‌جون گفتے گر چه‌رمضان 
اسست,بادہبیاور',پس منظورش ازبادہ همان شراب 
انگوری است و گرنه نیازی نبودہ بگوید "هر چند رمضان 
است.از آن‌بیاور . کنایه‌ای که در این بیت هست. چنان 
ظریف است که پنج بعلاوه‌ی یک هم متوجهش نشد ه. 
اودارد می گوید "می عشق " بیاور. پس معلوم است 
که منظورش شراب انگور نیست. پس چرامی گوید 
"هرچند رمضان است. می‌عشق بیاور " آوردن "می 
عشق "در رمضان که خیلی خوب و شرع پسند است. 
امانه!اگر به زمان حافظ بروید. می بینید "می‌عشق" 
که به معنی صداقت هم هست. در ماهرمضان که اکثر 
مسجدها و تکیه‌ها در تصرف ریا کاران است. زاهد پسند 
نیست زیراوقتی که همه ریا کار باشند. افراد صادق را 
تاب‌نم یآورند. پس حاف_ظ می گوید بااین که رمضان 
است و دور دور ریا کاران است .تو صداقت پیشه کن 
واز آزارریاکاران‌مهراس.در همین معنی در غزلی 
دیگر گفته: 

"زان باده که در میکده‌ی عشق فروشند //مارادو 
سه ساغر بده و گو رمضان باش" 

حافظ باصراحت می گوید: "دلا دلالت خیرت کنم 
به راه نجات //مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش " 
در این بیتش هیچ ایهامی وجود ندارد و حرفش رک 
ویوست کنده است: اگر می‌خواهی رستگار شوی, نه 
اهل فسق و فجور و خلاف باش, نه جانماز اب بکش. 
صادق باش وبه قول خودش: "کار بد مصلحت آن است 
که مطلق نکنیم ".هنگامی که این مضمون‌های حافظ 
رامی‌خوانیم. در مقید بودن حاف_ظ تر دید نمی کنیم و 


۵ مرا و۳٩‏ طلاعات سل 


مطمئن می‌شویم او خلافکار نبو ده. غیر معقول هم هست 
که مردی چندین قرن با مقداری غزل بتواند دل پیر 
وجوان وعارف وعامی ومذهبی ولامذهب راببرد و 
خودش خلافکار باشد.اوباید انسانی تمیز باشد تادیگران 
دنبالش بیفتند وسر نوشت ازدواج واقتصاد ودوستی و 
آینده‌ی خود رابه اوبسپارند وبگویند: ای حافظ شیرازی 
تو کاشف هر رازی. به شاخ نبات قسمت میدم بگی چکار 
کنم." کدام نا پاک رامی‌شناسید که توانسته باشد قرن‌ها 
دوام بیاورد؟ 

چیزی که گاه ما رابه شک می اندازد. جسارتی است 
که در طنز حافظ هست. مثل این بیت: 

''درشب قدرار صبوحی کرده‌ام عیبم‌مکن // 
سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود " 

اگر در شب قدر باده نوشیده‌ام سرزنشم نکن. 
دلیلش این بود که من برای خودم گوشه‌ای نشسته بودم 
وتسبیح می گر داندم و سجاده‌نشین باوقاری بودم "که 
یکھویارم خندان‌لب ومست و کرشمه کنان وسرخوش 
''ازدردر آمد[ی ]ومن از خودبه درشدم"' یک پیاله 
شراب هم روی طاقچه بود. اخرای مسلمانان آیامی شد 
جلوی خودم رابگیرم؟ چراحافظی که می گوید کار 
بدمصلحت آنست که‌مطلق نکنیم "یک هو آرشته‌ی 
تسبیحش می گسلد و عذر بدتر از گناه می آورد که: اخه 
"دستم اندردامن‌ساقی سیمین ساق بود''۔حافظ ق آنی 
در سینه داشته. ادیب وحکیم وفیلسوف ومُصلح هم بوده. 
چنین کسی حتی اگر موقعیتی پیش بیاید که دستش به 
دامن ساقی سیمین ساق برسد. آن‌قدر کلاس و جنبه و 
مرام‌دارد که از هول هلیم (حلیم) در دیگ نیفتد ورشته‌ی 
تسبیحش نگسلد. مثل آنجا که می گوید: 
"خسن مهرویان مجلس گرچه دل می بردودین // 
بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود " 

همین بیت جنبه‌ی بالای حافظ رانشان می‌دهد و 
می‌گوید: ‏ مجلسی بود و چند شسکرپاره حضور داشتند 
وخسن آنه ادل ودین مرابرده بودولی من بامتانت. 
درباره‌ی مسائل مثبت واخلاق واین چیزها حرف 
می‌زدم. "حافظ در جمع پریرویان, خودش رانمی‌بازد و 
رشته‌ی تسبیحش نمی گسلد, چشم و ابرو هم نمی آید.با 
دوزو کلک هم شماره‌ی مهر ویان مجلس را کش نمی رود. 
پس چراد ر آن‌بیتش می گوید به دلیل‌عذر بدتراز 
گناه در شب قدر باده نوشیدم ویک بار هم دستم اندر 
دامن ساقی سیمین ساق بود و تسبیحم گسست؟ چرا 
دربیتی. خودش رااز ریا و تزویر دور می‌داند وجایی 
دیگر می گوید: 

"می‌خور کەشیخ وحافظ ومُفتی ومحتسب // 
چون نیک بنگری, همه تزویر می کنند''؟ او در این بیت. 
خودش رانیز مانند شیخ و محتسب ودیگران اهل تزویر 
می‌داند. چرادر شعرش چنین تناقضاتی هست؟ آیا به 
عقیده‌ی بر خی از منتقدان, حافظ در جوانی مسلمان و 
مقید بوده‌واز چهل پنجاه‌سالگی به بعد سیاسی ولامذهب 
شدہ؟ یانه!حافظ تا آخرش مقید بوده‌واز این بیت‌های 
متناقض منظوری داشته...ادامه‌ی این حافظ پیمایی رادر 


قطره‌ی بعد بخوانید و از اشعار حافظ لذت ببرید. 
ادامه دارد 


a 


٭ ےج سے حسود دو ستی ندارد 


9امام علی (ع) 


دیدنیھای ایران 


اگر اھل تاریخ و فرهنگ ھستید ودلتان برای 
بناه‌ای تار یخی می تپد. پیشنهاد می کنیم یکی از 
تعطیلات پیش رورابرای سفر به نور آباد مسسنی 
برنامه‌ریزی کنید که‌هم طبیعت دلچسبی داردو 
هم | ثار تار یخی ارزشمندی که به شما تجر به تازه‌ای 
خواهد داد. 

نورآباد شهر کوچکی است در استان فارس و 
غرب شیراز که آب وهوای آن در شمال. سرد ودر 
جنوب گرم است. برای سفر به نور آباد باید به شمال 
غربی استان فار س سفر کنید.جایید رنزدیکی استان 
کهگیلویه و بویراحمد که به لطف همین همسایگی: 
آب و هوای متنوعی نصیبش شده است. 

درنور آبادممسنی می توانید تبه‌های‌باستانی 
پیش از تاریخ را ببینید. تبه نورا باد قدمتی تقریبا 
۰ ۵۰ ساله دارد و قدمت تبه بختیاری که در فاصله 
۳ کیلومتری‌نور آبادممسنی قرار گرفته است.به 
هزاره پنجم قبل از میلاد می‌رسد. تل جوی نور آباد 
و تپه دیمه میل, تبه کوزه گران و تل بندو (مربوط به 
شهرستان رستم) هم از دیگر تپه‌های ماقبل تاریخ 
این شهر هستند. 

امااگر گذرتان‌به این شسهر افتاد. به شهر ستان 
رستم در شمال غربی نور آباد نیز سری بزنید که در 
آن نقش بر جسته‌ای مشهور به « کورنگون» قرار 
دارد. جالب است بدانید که سنگ نگاه کورنگون. 
قدیمی‌ترین نگاره مذهبی شناخته شده است. 

شهر هخامنشی لیدوما 
محوطه باستانی لیدوما 

پیشینه این محوطه به ۰ ۵۵ سال پیش از میلاد 
باز می گر دد و پایه ستون‌های تخت جمشید است. 
این محوطه باستانی در روستای سورون (سروان) 
فهلیان و سه کیلومتری نور آباد قرار دارد. 


[,|) س 


زیرنظر: محمود صفادار 


بسیاری از شهروندان نورآبادی بر 

این باور بودند که با کشف لیدوما 

بر رونق گردشگری شهرستانشان 
افزوده خواهد شد اما... 


وقتی در سال ۱۳۸۳ برای اولین بار خبر کشف 
چھارمین کاخ هخامنشی با نام «لیدوما» در منطقه 
نور آباد ممسنی رسانه‌ای شد بسیاری تصور 
می کردند یسک محوطه تاریخی بی نظیر دیگر در 
استان فارس به مقصد گردشگران داخلی وخارجی 
افزوده شده است اما نه تنها این گونه نشد که لیدوما 
پس زاین کاوش‌ه اهمچنان زیر خاک مدفون 
است. 

بسیاری از شهر وندان نور آبادی بر این باور بودند 
که‌با کشف لیدومابر رونق گردشگری‌شهر ستانشان 
اف زوده خواهد شد اما هر بار پس از پایان کار 
باستانشناسان مجبورند این محوطه باستانی لیدوما 
رابرای محافظت بیشتر به زیر خاک باز گر داندند. 

براساس‌شواهد به دست آمده کاخ هخامنشی 
لیدوما در نور آباد یکی از مقرهای حکومتی 
هخامنشیان در مسیر فارس به خوزستان بودهو 
باستانشناسان شباهت‌های زیادی مین این اثر 
باتخت‌جمشید به‌دست آورده‌بودن د.بر همین 
الاس تیم باستانشناسی دانشگاه سیدتی که به 
سرپرستی «دانیل پاتس» به ایران ام ده بود. از 
سازمان میراث فرهنگی, صنایع دستی و گردشگری 
کشوردرخواست برپایی موزه‌ای‌در کنار این کاخ 
هخامنشی کرد تا به این تر تیب از آثاری که بیرون 
آورده‌شده.,حفاظت شود.در خواستی که تا کنون به 


آن توجه نشده است. 


۲ 7 
اطلاعات کی سا رہ ۳٦٣٣‏ 


نسترن بالش زر -راهنمای گردشگری استان فارس 


علاوه بر عدم توجه و صرف بود جه» مالکیت 
کشاورزان محلی بر زمین‌های محل واقع شدن کاخ 
هخامنشی لیدوما و مخالفت آنها با انجام کاوش‌های 
باستانشناسی در مح ل,ازاصلی‌ترین مش کلات 
این محوطه تاریخی ۲۵۰۰ ساله است. محلی که 
کاخ هخامنشی لیدوما در آن کشف شدہ مالکیت 
خصوصی دار د و پیش از این همیشه به زیر کشت 
گندم می رفت که با شروع کار کاوش در این منطقه. 
مخالفت شدید کشاورزان و مالکان این زمین رادر 
پی داشته است. کشاور زان مالک زمین هر ساله آن 
راباتراکتور و گاوآهن شسخم می‌زدند ودر آن گندم 
می کاشتند. 

لیدوماو هخامنشی 

سالهاپیش ,یک هیات باستانشتاسی ژاپنی به 
ریاست «کیکیو آتارشی»و «د کترهاوارجی»در 
سال ۱۳۳۸ .لید ومارآمورد کاوش‌های باستانشناسی 
قرار داد وبنای‌ساختمانی‌هخامنشی رادر این قسمت 
کشف کرد. مقایسه شباهت‌های معماری این بناها 
با کاخ‌های‌داریوش, خشایار وارد شیر هخامنشی 
در شوش و تخت جمشید اثبات کرد که | ثار یافت 
شدهدر لید وما مر بوط به دوران هخامنشی است. 
گمانه‌زنی‌های دیگر اثبات می کرد که لیدوما یکی از 
شھرھای بین راھی دوران هخامنشی بوده که بر سر 
راهشاهی پاسارگاد و تخت جمشید به شوش قرار 
داشته و شاهان و فر مانروایانی که در این فاصله رفت 
و آمد می‌کردند. در این شهرها و کاخ‌های بین راهی 
استراحت می کر دند. 

در گل‌نوشته‌های‌به دست آمده‌از تخت جمشید. 
پایتخت اصلی امپر اتوری هخامنشیان. از ۲۶ شهر 
میان این کاخ و پایتخت زمستانی هخامنشیان در 
شوش نام برده‌شده که لیدومایکی از انهااست. 


مساحت این محوطه باستانی در حدود ¥ امتر 
در ۵۰۰متر است که در بیشتر نقاط آن آثار باستانی 
یافت می شود حتی شواهد به دست آمده‌در آن. 
نشان از وجود تمدن تا ۵۰۰۰ سال پیش نیز دارد. 

حدود ۰ ۵سال طول کشید تابار دیگر یک گروه 
باستانشناسی ازلید ومایاد کند.این‌بارهیات‌مشتر ک 
باستانشناسی پژوهشکده باستانشناسی ایران و 
دانشگاه سیدنی نخستین مر حله از پژوهش‌های 
مشترک را در سال‌های 
۱ ۱۳۸۳ در منطقه 
نورآباد ممسنی فارس 
انجام داد. 

در این مرحله, عمده 
پژوهش‌هابر شتاخت یکی 
تمرکزیافت.این محوطەپا 
نام‌های محلی نظیر «قلعه 
کلی» یا «سروان» شناخته 
شده است. 

محوطه قلعه کلی 
شروان در کوه‌پایه بخش 
غربی دشت رستم یک 
(فهلیان) واقع شده‌است. 
با کاوش این محوطه 
چشمانداز وسیع و 
دید گاهی نوین در ارتباط 
با مطالعات هخامنشی 
جنوب و جنوب غرب 
ایران مطرح شد. این بنا 
از نظ ر ابعاد ساختمانی. 
چهارمین بنای بز رگ 
هخامنشی پس ازبناهای 
شوش پاسارگاد و تخت 
جمشید (پارسه) است. در 
لیدومابقایای یک کاخ کوچک هخامنشی یافت شده 
که کاخ سروان (سورون) نام گرفته است. 

گفته می شود در نخستین مرحله سکونتی بنایی 
بااستون‌های رفیع وجود داشته که ضخامت پایه 
ستون‌های آن بیش از یک متر است. همچنین 
سبک پایه ستون‌ها برابر سبک هنری به کار رفته در 
تخت جمشید است.از نظر ابعات این پیه ستون‌هابا 
پایه ستون‌های تالار صد ستون تخت جمشید قابل 
مقایسه است. پایه ستون مزین به گل‌های هشت پر 
(لوتوس) و شیارهای ب رگ نخلی شکل است. رنگ 
پایه ستون‌ها مشابه تخت جمشید. خاکستری است 
به همین دلیل با توجه به محدوده کاوش ویافته‌های 
به دست آمده به نظر می‌رسد در این محل بنایی 
ستون‌دار وجود داشته است. 

اماوجود ظرف‌های ارزشمند سنگی دراین 
محوطه که بابهترین ظروف خزانه تخت جمشید و 
مورداستفاده‌عالی ر تبه‌های درباری بر ابری می کند. 


پرسش‌هایی رادرب اره کار کر داین محوطه‌مطرح 
می کند. آیا واقعاً بنابر گفته ھرودوت راه شاهی در 
این مسیر وجود داشته است؟ 

شباهت‌هامیان آثار کش ف شددر لیدوماو 
کاخ‌های تخت جمشید مثال ز دنی است؛:چه آنکه 
به گفته باستانشناسان هر آنچه در تخت جمشید 
به‌عنوان سبک هنری پارسی دیده‌می شود در 
لیدوم‌انیز وجود دارد وسبک کار کاملاً به بناهای 
تخت جمشید شباهت دار د. احتمال دادەمی شود 
این بنا همزمان با تخت 
جمشید ساخته شده باشد. 
سبک گل‌های لوتوس 
ون وع تکنیکی که در پایه 
ستون‌هابه کار رفته» به پایه 
ستون‌های قسمت جنوبی 
دارد اماابعاد و اندازه‌ها 
باابعادپایه ستون‌های 
برابری می کند. نکته جالب 
آنتکہ, این سبک شاید 
شبیه پایه ستون‌های تخت 
جمشید باشد اما در نهایت 
تفاوت‌هایی نیز دارد که آن 
رابه لحاظ سبکی مختص به 
خود می کند. 

در مقاله مشتر کی کەاز 
سوی علیرضاعسکری:از 
پژوهشکده باستانشناسی 
و پروفسور دانیل توماس 
پاتس از دانشگاه سیدنی 
در رابطه با لیدوما منتشر 
شد. نوشته شده: «با توجه 
به شواهد باستانشناسی به 
دست آمده از این محوطه, 
به نظر می رسد این مکان محل نگهداری و به احتمال 
زیاد.م رکز توزیع مواد غذایی منطقه در اطراف 
وپیرام ون‌این محوطه بوده‌و نمایند گان‌یانایبان 
پادشاه و ناظران بر توزیع محصولات در این مکان از 
ظروف ارزشمند و ظریف استفاده می کر دند و خرج 
و دخل بخشی از مواد مورد استفاده از یکی از همین 
راهها تامین و ثبت و ضبط می‌شد.» 

وجود این آثار مبین وجود یک شهر بز رگ در 
زمان هخامنشیان است که بعد از هخامنشیان از رونق 
قبلی آن کاسته می شود ومجددآدر زمان اشکانیان 
رونق خود راباز می یابدو رونق خود راتازمان اسلامی 
حفظ می کند. و نهایتاً وجود آتشگاه, کتیبه‌هاء آثار 
خزانه, جداول صخره‌ای و گسترد گی بناها در اطراف 
این محدوده وسیع یک شهر باستانی رابه مانشان 
می‌دهد که باید گفت مابایک شهر وسیع وبزرگ 
روبروهستیم که هم یک استراحتگاه و شهر بین راهی 
و هم یک شهر والی نشین بوده است. 2 


۵ یات مس بح سسس 


قال الرضاعليه 
السلام: ۲ 
٠‏ آشغاتژین الوب 
طرق الی الکبائر 
بن موسی الرضا که 
درود بیکران ما بر او باد "- 
فرمودند: 

گناهان کوچک راه ارتکاب گناهان بز رگ 
است. 

همانگونه که طاعات و عبادات ما رابه خداوند 
نزدیک می کند. گناهان و معاصی ما را از رحمت 
و عنایات حق دور می‌نماید. 

گناہ پر و بال پرواز آدمی رابه سوی کمال و 
سعادت درهم می‌شکند و انسان رااز اوج کرامت 
به حضیض ذلت و خواری تنزل می‌دهد. جقدر 
بابا طاهر باحال می گوید 

دلاغافل ز سبحانی چه حاصل 

مطیع نفس و شیطانی چه حاصل 

بود قدر تو افز ون از ملائک 

تو قدر خود نمی دانی چه حاصل 

برای دستیابی به راه کمال و رسیدن به قرب 
حق پرهیز از گناه و معصیت ضروری است و لذا 
در معارف اسلامی روی تقوی تا کید بسیار شده 

لا ینفع الایمان بغیر التقوی 

ایمان بدون تقوی سودی برای موّمن ندارد. 

نکته‌ای که خیلی بايد به آن توجه نمود این 
است که نباید هیچ گناهی را کوچک فرض نمود 
چرا که جرئت تکرار آن را پیدا خواهد نمود. گناه 
هر چند کوچک نافرمانی خدای بزرگ به حساب 
می‌آید و لذا گفته شده‌است لاتنظر واالی صغر 
الذنب ولکن انظروا الى من اجت رآتم 

نکته دیگر آن که گناهاگرچه کوچک جرئت 
گناهان بز ر گتر را به گناهکار می‌دهد ولذا گفته 
شده‌است که تخم مرغ دزد عاقبت شتر دزد 


استاد محمد کاظم‌نیکنام 


هما 


فا 
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غبطه می خو ر د اما حسادت نمی ورز د و لی منافق حسادت می ور د و غضطہ هم نمی خور د 
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#ماجر ای واقعی خارجی 


ترجمه: مریم نیک پور 
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ا ید۱ 
ازدست‌دادن کسی که تمام زند گی توست وعاشقانه 
دوستش ڈاری ارس الست اما ایشکه فر صتش را 
داشته‌باشی درلحظه‌های آخر زند گی کنارش‌باشی و 
درست و حسابی از او خداحافظی کنی. نعمت بز ر گی 
است که نصیب همه نمی‌شود. این داستان واقعی مردی 
است که به دلایلی که خواهید خواند. از پدرش دور بود و 
به او کینه داشت تااین که م رگ بر ریه‌های پدرش خیمه 
زد وهرچه که پدرش به سوی مرگ نزد یک تر می‌شد. 
روح بیمار و قلب مجر وح پسرش بیشتر التیام یافت. 


دو مغز و یک هدف! 


پدرم. آدیورابرت سی ویکم دسامبر سال 
گذشتاز دنیارفت. ساعت تقریباً یازده و سی دقیقه 
شب رانشان می‌داد که تماس تلفنی یک ناشناس. 
مرا اورک پدرم راغ کرد او سال پود که از 
دنیارفت. سلول‌های کوچک سر طانی به مرز انفجار 
رسیدہ بودند. ابتدا ریه‌هایش رانشانه رفتند اما خیلی 
زود و در چشم بر هم زدنی. با سرعتی باورنکردنی, به 
تمام گوشه و کنارهای بدنش سفر کردند. همین شش 
روز قبل به "دیترویت بر گشته بودم و خیلی ناامید و 
افسرده‌بودم. بدتر از همه اینکه نمی‌توانستم در خط 
پایان زند گی‌اش, کنار او باشم. 

پدرم در ماه آگوست متوجه یک برجستگی روی 
گر دنش شد. نمونه‌برداری و عکسبر داری از قفسه‌ی 
سینه انجام شد. درون ریه‌هایش توده‌ای کشف 
کردند. پدرم بامن تماس گرفت و گفت: 'توده'. 
کلمه‌ای که بیشتر به حرف د کتر ها شبیه بود تا دایره 
لغت یک راننده‌ی تا کسی بازنشسته که پدر من بود. 
نتیجه آزمایش او سرطان مثبت بود. تماس تلفنی 
پدرم مثل تمام تماس‌هایی بود که در سریال‌های 
تلویزیونی ۳ فیلم‌ها دیده بودم. حالا برای خودم اتفاق 
فتاده پود ام به نظر می‌رسید این حادثه برایم بسیار 
دردناک و ناراحت کننده است. در فیلم‌هاء فرد بیمار 
می‌تواند ساعت‌های زیادی از روز را در رختخواب 
بماند. با کسی که دوستش دارد. قهوه بنوشد و هر 
کار که دوست دارد انجام بدهد. این برنامه‌های 
انعطاف پذیر ونرم تقریباً در تمام اوضاع بد وسخت 
جواب می‌دهد و فر درا ارام می کند. اماوقتی که ان 
تماس بامن گرفته شد من مجری تمام وقت یک 
برنامه‌ی تلویزیونی بودم. پدرم هم در دیترویت بود. 
در روزهایی که برنامه‌ی تلویزیونی نداشتم دور کشور 
سفر می کردم تا کارهای فیلمی را که کار گر دانی‌اش 


رابه عهده داشتم. انجام بدهم. در طول ماه آ گوست. 
به پور تلند. سیاتل. شیکا گو دیترویت. سن‌دیگو, 
ممفیس و نیویور ک سفر کردم. کامل کننده‌ی تمام 
اینهاء خبر جدید و غیر منتظره‌ای بود که از شنیدنش 
خیلی شو که شدم. همسرم به من خبر داد که باردار 
است و تا جند ماه دیگر باید نقش‌های جدید خودمان 
رابه عنوان پدر و مادر بپذيريم. اگر کسی می‌خواست 
داستان زند گی مرادر آن دوره زمانی بنویسد. واقعاً 
نمی‌توانست کدام خط داستان را انتخاب کند. پدرم؟ 
کارم؟ بارداری همسرم؟ و دغدغه‌هایی که دست از 


دوست خوب «و قت» هدیه می‌دهد! 


ناگه ان نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که توانستم از 
الین طرف و ان طرف کمی زمان به دست بیاورم 
بنابراین از هر فرصتی استفاده می کر دم تاهر وقت که 
می‌توانستم, به دیترویت بروم. اولین اقدام جدی من 
این بود که پدرم راراضی کنم به ۸ بیاید و دوره‌ی 
شیمی درمانی‌اش را آنجا بگذراند. لااقل آب و هوای 
بهتر و مناسب‌تری داشت. پدرم قبول نکر د. بعد او 
را تشویق کردم به "ارگان" برود و با برادرم زندگی 
کند. باز هم نپذیرفت. او می خواست در دیترویت 
بماند. در آن شسهر دوستان زیادی داشت و ماندن 
در کنار کسانی که مراقبش بودند و به نوعی حامی 
همیشگی‌اش به حساب می‌آمدند. آن هم به قول 
خودش در آخرین روزهای زند گی, تصمیم درستی 
بود. 

پدرم با دوستانش خوش بود و همین ار تباط 
برایش کافی بود.از بیست وپنج‌سال قبل که اعتیادش 
رابه مواد مخدر کنار گذاشته بود بااین افراد آشنا 
شده واز آن روز برای هميشه مثل اعضای یک گروه 
هم دریغ نکردند. آنها مثل اعضای یک گروه موسیقی 
بودند که همه یک هدف داشتند. آهنگ زند گی شان 
رادرست بنوازند و از بقیه‌ی زند گی لذت ببرند. این 
هم آنقدر پدرم را دوست داشتند که من و برادرم 
روز تولد هیچ کدام از دوستانش رافراموش نمی کرد. 
همان‌طور که روز تولد من و برادرم را هیچ‌وقت به 
خاطر نداشت. آنها هم در تمام مراحل کنارش بودند. 
خاطر و ناراحت بودند اما معمولاً به روی خودشان 
نمی آوردند و تاجایی که می‌توانستند, به پدرم روحیه 
می دادند. آنها بز رگ ترین و ارزشمندترین هدیه را 
به پدرم دادہ بودند: وقتشان را. پدرم هر گز تنها نبود. 
حتی برای چند ثانیه. 

وقتی به دیدن پدر رفتم و اورادر حالت بیماری 
دیدم» فکری به سرم زد. تصمیم گرفتم مسیر درمان 
رابا چند ابتکار ساده. کمی اسان کنم. خواستم پدر 
رابه سینما و به رستوران‌هایی که دوست داشت و 
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بود. بهتر است بگویم به خوردن اعتیاد داشت. او 
به جیزهای زیادی اعتیاد داشت: مواد مخدر الکل. 
رابطه با زن‌های مختلف و معلوم‌الحال, ماشین, اشیاء 
درخشان و... اماخوردن,. عشق اول و اعتیاد اول و 
آخراوبود. در این ۲۵ سال توانسته بود بر بقیه‌ی 
اعتيادهايش غلبه کند اما اعتیاد به غذا خوردن را 
هر گز نتوانسته بود ترک کند. او می‌توانست ساعت‌ها 
جلو تلویزیون بنشیند و بدون اينکه متوجه گذران 
وقت شود. بخورد. مثل زن‌های حامله, اشتهای او 
به غذا خوردن هیچ‌وقت تمامی نداشت. هیچ چیز 
از دست او در اشپزخانه در امان نبود. او مثل یک 
مواد غذایی اشنا بود و می‌توانست درباره خاصیت 
هر غذایی ساعت‌ها حرف بزند. شاید به دلیل 
علاقه‌ای که به غذا خوردن داشت وقتی که او رابه 
رستوران‌های دلخواهش بردم, حالش کمی بهتر شد 
و روحیه‌اش بالا رفت. 

در آن چهار ماه لحظه‌های فوق‌العاده‌ای باهم 
داشتیم. پدر را در ماشین, کنار خودم می‌نشاندم و 
ساعت‌هادر حومه‌ی میشیگان "رانندگی می کردم 
وبا هم دور می زدیم. به رستورانی که او معرفی 
می کرد می‌رفتیم و پدر, بدون اینکه به سر طانش فکر 
کند. با اشتهای زیاد مشغول خوردن می‌شد. وقت 
غذاخوردن حرف می‌زد. خاطره تعریف می کرد و 
می‌خندید. یکی از آخر هفته‌ها را به این کار اختصاص 
دادیم که به تمام خانه‌ه او آپارتمان‌هایی که زمانی 
هر دودر آن زندگی می کردیم, سر بزنیم. کلاً ۲۸ 
خانه بود که از این تعداد. من و پدر فقط در سے خانه 
زندگی‌مان را شریک هم بودیم. یکی از خانه‌ها به 
زمانی تعلق داشت که من به دنیا | مده بودم و تایک 
سالگی من, در آن زندگی می کردیم. خانه‌ای دیگر به 
یک تاسه سالگی من مربوط بود و سومین خانه: مال 
زمان ۱۵ سالگی من بود که یک سال در آنجا با او 
زند گی کرده بودم. بین سے تا ۱۵ سالگی ام فاصله‌ی 
زیادی بود که علت این فاصله, دلیل بیشتر بحث‌های 
ما شده بود. آنطور که مادرم می گفت, پدرم مردی 
خودخواه و عیاش بود و زندگی با چنین مردی جز 
ناراحتی و دردسر ارمغان دیگری نداشت. در این 
فاصله‌ی نه چندان کوتاه, من با مادرم و در آپارتمان او 
زند گی می کردم و کینه‌ی پدرم را در دلم نهفته بودم. 
از ۱۵ سالگی به دلایلی مجبور شدم هرطور که شده 
پدر راتحمل کنم. برای ادامه‌ی زند گی به خانه‌ی او 
رفتم وسعی کردم همزیستی مسالم تآمیزی با او 
داشته باشم. این راهم بگویم که با این که ان همه کار 
بد می کر د. چهر هاش چندان پیر نمی شد. من از او فقط 
یک عکس دارم که فکر کنم مال دهه‌ی پنجم زند گی 
است و به نظرم خوب مانده بود. 


پسری که پدرش را دزدید! 


ماشین‌سواری و رستوران رفتن مابه طرز 
شگفت‌انگیزی برای هر دوی مابه یسک روش 
درمانی تبدیل شده بود. حس می کردم دیگر از آن 


همه کینه خبری نیست. به جای آن, آرامش بود 
که هر لحظه بیشتر از قبل به قلبم سسرازیر می شد 
وتمام آن سیاهی‌ها را پاک می کرد. یکی از فواید 
پنهان بیماری‌هایی مثل سرطان این است که می تواند 
کینه‌هایی را که سال‌ها در عمق جان ما نفوذ کر ده‌اند. 
بسابد و بشوید. سرطان به سوی شکاف‌ها و زوایای 
پنهان درون ما راهی باز می کند و گره‌های کور راشل 
سر در آغوش هم فرو می بردیم و بیشتر وقتم را به 
در سرش مانده بود. دست می کشیدم و سرش رآ با 
تکیده‌اش رادر دستم می گرفتم وبه ارامی می فشردم. 
او هم اجازہ می داد ساعت‌ها این کار را انجام بدهم. 
می گفت به او آرامش می‌دهد و دردش را کم می کند. 
گویی جای ما عوض شده بود. حالا من پدر او بودم و 
او پسری بود که بیمار شده بود و به محبت و رسید گی 
من نیاز داشت. محبتی که در تمام کود کی از من دریغ 
کرده‌بود و همیشه. تشنه‌ی ان بودم. این بهترین و 
زیباترین تجربه‌ی زند گی من بود. 

چند وقت بعد. اوضاع بدتر شد. همان‌طور که 
انتظارش راداشتیم و پزشکان خب رش را پیش از 
اینها داده بودند. ماشین‌سواری‌های ما کوتاه‌تر شد 
و فقط اطراف بیمارستان چرخ می زدیم تاهر وقت 
دردهایش عود کردند. هرجه زودتر به بیمارستان 
برسیم و پرستارش با تزریق مسکن‌های قوی, درد 
وحشتناکش را تسکین دهد. دو ماه آخر عمر پدر با 
راەرفتن هم برایش دشوار شده بود و ساعت‌های 
زیادی رادر تخت می‌ماند یابه زور آرام‌بخش و 
کمی قبل از کریسمس, پدر رادزدیدم. آری, او رااز 
بیمارستان بیرون آوردم تا آخرین سفر زند گی اش 
راتجربه کند واز ان لذت ببرد.اوراروی ویلچر 
گذاشتم و در دمای مطبوع و نسبتاً سرد نزدیک 
بهار, به رستوران دلخواهش بردم. به او گفتم هرچه 
می‌خواهد سفارش بدهد. بعد خودم با چشم‌هایی 
پرازاشک. روی صندلی روبه‌روی پدر نشستم و 
آخرین تلاش او را برای بااشتها غذا خوردن تماشا 
کردم. شاید در یک ساعت به زور توانست چهار لقمه 
بخورد. جویدن و بلعیدن برایش بسیار سخت بود. و 
این نشانه‌ای بسیار واضح و روشن بود تا بدانم پایان 
زندگی پدر نزدیک است. برای آخرین بار او را به 
خان هاش بردم. او راجلو تلویزیون نشاندم و کنترل 
تلویزیون رادستش دادم. پدرم کنترل رابه‌سختی 
راعوض می کرد. یک نگاهش به تلویزیون بود. یک 
نگاهش به منظره‌ی حياط خانه که از در شیشهای 
به‌خوبی دیده می‌شد. میان این دو نگاه: نگاهی هم به 


من داشت. نه من چیزی می گفتم. نه او. 

کمی بعد دردهایش امانش را بریدند واورادوباره 
به بیمارستان بر گر داندم. زمان شام بود. مسکن‌ها 
را که تزریق کردند. برایش غذای مفصلی آوردند. 
حتی دسر راهم فراموش نکر دن د. برایش آدامس 
دلخواهش راهم گذاشته بودن د. او چنان خوردن را 
دوست داشت که وقتی که دیگر جایی برای بلعیدن 
نداشت, آدامس می جوید تا باز هم چیزی در دهانش 
باشد. همیشه فکر می کر دم پدر در حالی که ادامس 
می‌جود. از دنیا می‌رود. وقتی پرستار آمد تاسینی 
غذارا ببرد. پدر از او تشکر کرد و مثل همیشه کمی 
سر به سر او گذاشت و شوخی کرد و به پرستار قول 
داد که یک شب حتما او رابه سینما دعوت خواهد 
کرد. خوشم می آمد که روحیه‌اش را حفظ کرده. او 
مثل سال‌های جوانی و روز گاری که خیلی خوش تیپ 
و جذاب بود حرف می‌زد. این مدل دعوت کردن 
و حرف زدن راوقتی پسر بچه بودم. صدها بار از 
پدر دیدہ بودم اما هیچ‌وقت مثل آن روز از تماشای 
این صحنه خوشحال نشدم و به وجد نیامدم. من 
و برادرم همیشه از این رفتارهای پدر خجالت 
می کشیدیم. مخصوصاً وقت‌هایی که بیرون از خانه 
بودیم» به گوشه‌ای پناه می بردیم و سر خودمان را 
گرم می کردیم. اما حالا پدرم در حال مرگ بود و 
می‌دانست حرف‌هایی که می‌زند. دلخوشکنکی است 
که فقط به او کمی روحیه می‌دهد تا فقط کمی از برابر 
مرگ بگریزد. دلش نمی‌خواست بے این زودی‌ها 
تسلیم شود. 


ای کینه برو که عشق آمد! 


روز بعد. صبح خیلی زود به بیمارستان رفتم. حال 
پدر بدتر از چیزی بود که تصور می کردم. با روحیه‌ی 
روز قبلش, دیدن او در این وضعیت خیلی اسغفبار و 
دردناک بود. باید باور می کردم که شوخی و هیجانی 
که روز قبل داشت. مسکنی جادویی بود 
که خالا اثرش رفته. من انتظار داشتم 
وقتی وارد اتاقش می‌شوم. او رادر 
حال خوردن صبحانه ببینم. اما 
گیج و بی‌هوش و حواس بود. 
دیگر نمی‌توانست بدون کمک 
بنشیند. انگار حرف زدن هم 
کار بسیار دشواری بود. کاملا 
ناتوان شده بود. دیگر هیچ 
انرژی نداشت بنابراین ارام 
و در سکوت مطلق نشستیم. ' 
به طرف تختش رفتم و چند تار 
مویی را که روی گردنش 
ريخته بود. برداشتم. او 
رادر آغوش گرفتم و 
فشردم. تا آن روز 
او را انقدر جذاب 
و کوچک ندیده 
بودم. مثل یک 
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کودک شده بود. بیشتر روز رادر همان حالت به 
سر بردیم. 
یک لحظه. که باورش برای من و برای پدرم 
سخت بود. در باز شد. از دیدن کسی که با لبخند جلو 
در ایستاده بود. خیلی تعجب کردم. همسرم بدون 
اينکه به هشدارها توجه کند و به این مساله اهمیتی 
بدهد که آن وضعیت ممکن است برای جنین یا 
خودش خطرناک باشد. سوار هواپیما شده و به دیدن 
پدرم آمده‌بود. خیلی خیلی شگفت انگیز و باور نکر دنی 
بود. پدر تمام ساعتی که همسرم کنار تختش نشسته 
بود. لبخند پهنی به لب داشت. نمی‌توانست جمله‌ای 
به زبان بیاورد اما لبخند و نگاه اشسکآلودش, تمام 
حرف‌های نگفته را اشکار می کرد. خوب می‌دانستم 
و مطمئن بودم که این پدر با پدر دوران کود کی من 
وبرادرم خیلی فرق دارد و حالا چقدر انتظار دارد و 
چشم به راه است که فرزند من و همسرم را ببیند. 
لحظه‌ی احساسی و پیر وزمندانه‌ای بود. لحظه‌ای که 
هر گز نمی‌توانم آن را فراموش کنم.اگر هزار بار دیگر 
به دنیا بیایم و زند گی کنم. هنوز هم به خاطر کاری که 
همسرم برای پدرم کرد مدیون او هستم و نمی‌توانم 
لطغش راجبران کنم. 
دکتر برای ویزیت پدرم به اتاق آمد و از من 
خواست پدر را تنها بگذارم تا استراحت کند. باید 
از پدر خداحافظی می کر دم. از مردی که روزگاری: 
همسر و پدر لایقی نبود. به جیزهای زیادی اعتیاد 
داشت و تمام زند گی‌اش را به پای این عادت‌های 
نایسندش ریخته بود و از دست داده بود. حالا پدری 
مهربان روبه‌رویم. در تخت بیمارستان دراز کشیده 
بود. پدری که نمی‌توانست حرف بزند. تکان بخورد. 
پدری که حتی نمی‌توانست بدون پوشک بزر گسالان. 
خودش رانگه دارد. پدر تسلیم ناپذیر من حالا اسیر 
تخت بیمارستان و پنجه‌های سخت مرگ بود. اورا 
در آغوش کشیدم بوسیدم و از او خداحافظی کردم. 
چهار روز آینده رابه اجبار در محل کارم 
بودم اما لحظ ه به لحظ ه از حال پدرم 
خبر می‌گرفتم. آن طور که پرستارها 
خاموش‌تر می‌شد. و سرانجام در سی 
ویکم دسامبر برای هميشه خاموش 
شد. از فوت پدرم ناراحت و غمگین 
بودم اما از اینکه می‌دیدم از درد و 
بیماری خلاص شدہ احساس خوبی 
داشتم. شاید پدرم قهرمان کود کی و 
زند گی من نبود. سال‌های پایانی عمرش 
رابا هم بودیم و هرچند کم سعی 
تنها تاسف من در این روزها 
این است که چرازودتر 
کینه‌ها را دور نریختم 
و شکاف رابطه‌ام 
باپدرراپر 


نکردم. 


دادد حر ډف ر اده کمک حح بف د کچ 


ی 
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٭ مٹل ڈابنی 


براساس سرگذشت: فتاح -تهران 


اشارہ: 

قبل ازاینکه وارد زند گی رفیق قد یمی‌ام بشوم.ذ کر 
یک نکته ضر وری است؛ همه حر فهای قد یمی‌ها که امروز 
"ضرب‌المثل '"شده» پر معنی وپر از مفهوم است.مثلاًوقتی که 
می گویند: پنج‌انگشت.مال یک دست هستند اماهر کدام 
از این انگشت‌هابا همدیگر تفاوت دارند! حالااین ضرب 
المثل قدیمی به کجای این "داستان زندگی" ار تباط دارد. 
این را در ادامه خواهید خواند! 


سفر به سال ۱۳۶۸ 


"فتاح "راز خیلی سال قبل می‌شناختم.ااگر دقیق 
بگویم.ازسال ۱۳۶۸ که اوسال دوم بود ومن ترم 
اول و ما در بعضی واحدهای درسی همکلاس بودیم. 
اما اوبه یک علت بین همه دانشجوهای کلاس تابلو 
بود؛ فتاح تنها دانشجویی بود که حق داشت داخل 
کلاس کنار دختر زیبایی بنشیند وبا او شوخی کند 
و....درست حدس زدید؛ فتاح " هميشه روی نیمکت. 
کنارهمسرش مهسان "می نشست؛یک زوج عاشق 
که ظاهر آدر همان ترم اول به هم دل می‌بندند وعاشق 
می‌شوند وازدواج می کنند و چنان همدیگر را عاشقانه 
دوست داشتند که همه بر و بچه‌های دانشکدهوحتی 
اساتید و مسئولان دانشگاه برای آنها وبه عبارت دقیق 
قر برای عشق قشنگشان احترام قال بودند. اما حیف 
که گاهی اوقات یعنی اکثر اوقات, همه شادی‌ها یک 
جانصیب کسی نمی‌شود. در ست‌مانند زند گی "فتاح 
و مهسان" که همه خوشبختی رامال خود کرده‌بودند. 
یک عشق زیباءهر دود ریک اداره‌دولتی مشغول به 
کار شدند وباوام وقرض وفروختن طلاها و... یک خانه 
دوطبقه شیک خرید ند که بااصر ار فراوان فتاح؛سند را 
سه دانگ سه دانگ و شراکتی به نام هر دویشان زدند. 
مهسان‌هر کار کرد که شوهرش این کار رانکند موفق 
نشد.اومی گفت: "فتاح به خدامردم فکر می کنند من 
تسوروبه این کار مجبور کردم." اما همکلاس عاشق 
مامی‌خندید ومی گفت:مردم چیکاره‌ن...؟ من با 
این کار عشق می کنماپسرهای کلاس سر به سرش 
می گذاشتند و بهش لقب "زی ذی "را داده بودند اما 
فتاح پیش روی دخترها و خانم‌های کلاس می خندید 
وباصدای‌بلن دمی گفت: "من یکی تا آخر عمر آزن 
ذلیل "مهسان‌می‌مونم ون و کرش هم هستم!" باهمه 
ینها اما وقتی از "مس افر در راه"خبری‌نشد. کم کم 
"ابر دلتنگی بر زند گیشان سایه انداخت! 

هرگزوهیچکس هم باخبر تشد که مشکل بچه 
دارنشدنشان به خاطر کدامشان است.اصلاً آنها 
یک الگو شدند برای خیلی از جوانان دانشجو که یاد 
بگیر ند اگر بعدها دچار چنین مشکلی شدند و کسی 
و کس‌انی‌دلیلش راپرسید.حتیاگر پدرومادرشان 
باشد. محترمانه بگویند: 

"فکر نمی کنم خصوصی‌ترین راز زند گی یک زن و 
شوهر به دیگران ربط داشته باشد ۲ 

اینطوری بود که زوج عاشق بچه دار نشدند و 
روزهای دانشگاه تمام شد و دو سال بعد که انهافارغ 
التحصیل شدند ویکی دوسال بعد هم من و بقیه رفقا 
درس و دانشگاه راتمام کر دیم.همگی به جبر روز گار. 
راهی راهروی سرنوشتمان شدیم و... اما خیلی‌ها 
مانند خود من حتی بعد از پایان دوره‌دانشگاه هر از 
گاهی با آنهاتماس می گر فتند تا بفهمند بالاخره گره 
تقدیرشان باز می شود یانه. خود من لااقل سالی یکی, 
دوباربەخان٥شان‏ می رفتم وهر چندوقت یک بار. 
به همکلاسی قدیمی تلفن می زدم امابدون اینکه من 
سسوالی بکنم.اوپاسخ را می‌داد؛ یعنی کافی بود بگویم؛ 


اطاحعات ہل ارو ۳٦٣٢‏ 


"همه چیز رو به راهه فتاح؟''واوھم با همان شادابی 
همیشگی جواب می‌داد: "خداروشکر. دوتایی داریم 
عشق می کنیم. وهمین سوال غير مستقیم و پاسخ 
غیر مستقیم کافی بود تامن و سایر رفقا بفهمیم که آنها 
هنوز ۳ نفر نشده‌اند!" 

چند سال گذشت. سال ۱۳۷۴ بود که یک کارت 
دعوت به دست چند تااز همکلاسی‌های قدیم رسید.با 
یک مضمون خیلی قشنگ: حالا که سه نفر شدیم, چرا 
پیداتون نیست؟ از طرف مهسان و فتاح "! 

خبر مثل بمب بین بچه‌ها صدا کرد ودر روز پدر 
سال ۷۴ .همکلاسی‌های قدیم دورهم جمع شدیم 
تانوزاد زوج عاشق راببینیم و...امابادیدن ان دخت رک 
زیبای شش ساله همگی چند لحظه کپ کردیم و 
یادم نیست اولین تفر کی گفست "مبار که! اماهمین 
جمله بهت را شکست و بقیه هم جلو رفتند و زن‌ها با 
مهسان و | قایان با فتاح بازار تبریک وماچ و بوسه راراه 
انداختند و.... نیازی به سوال و جواب نبود. زوج عاشق 
به این نتیجه رسیده بودند که: گر قراره نبودن یک 
بچه مارو حسرت به دل بکنه. میریم سراغ بچه‌ای که 
حسرت داشتن پدرومادر به‌دلشه اواینطوری بود 
که آنها طبق ضوابط و قوانین, توانستند یک دختر بچه 
شش ساله را که سال‌ها قبل پدر ومادرش رااز دست 
داده وراهی شیر خوار گاه و بعد هم راهی پرورشگاه شده 
بود به فرزندی قبول کنند! 

عجب شب قشنگی بود آن شب. همه بچه‌های 
قدیمی که اکثرشان هم متاهل شد هو باخانواده شان 
آمده‌بودند.بابت شادی فتاح ومهسان‌باتمام وجود 
خوشحال‌بودند. شب به آخر رسید وتقریبا تمام 
مهمان‌هاء چه دوست و چه فامیل خداحافظی کردند و 
رفتند.من هم آخرین نفر بسودم که قبل از خداحافظی 
پرسیدم: "مشکلی که برای گرفتن "سوگل "نداشتید؟ 

فتاح به اعتبار صمیمیتی که بیشستر از بقیه بامن 
داشت. کوتاه و مختصر و مفید گفت: 

"نه. وقتی به این نتیجه رسیدیم که نمی تونيم پدر 
ومادر بشیم و حاضر هم نیستیم از هم جدابشیم. 
رفتیم وسےو گل رو به فرزندی قبول کردیم و خیلی هم 
خوشحاليم فقط.. فقط ...۱ 

فتاح حرفش رانیمه کاره گذاشت وطوری که 
محبوبش بشنود.ادامه داد: "فقط من از بعضی‌ها خیلی 
دلخورم!" 

مهسان که دختر کش رادر آغوش گرفتەو 
مشغول خواباندنش برد یا همان لبخند معصومانه 
گفت:''دوست داری دوباره‌دعوا کنیم؟ "وباخنده‌ادامه 
داد: "فت اح توروخداتمومش کن!" فتاح هم خندید و 
مثل همان ماههای اول ازدواج گفت: من زن ذلیل شما 
هستم مهسان عزیز. "بعد هم هر سه خندیدیم ومن هم 
که فهمیدم نباید سوالی بکنم, چای آخر راهم کنار ان 
دوعاشقنه؛ کنار ان سه عاشق نوشیدم و خداحافظی 
و... چقدر خوشحال بودم آن شب! 


یازدەسال ازسەنفرەشدنفتاح ومهسان‌می گذشت. 
سختی روز گار و گرفتاری‌ها و زند گی روزمره طوری 


مجال رااز دلمان گرفته بود که عزیز ترین‌ھایمان را 
هفته‌ای و شاید هم ماهی یک بار می‌دیدیم. یعنی خود 
من,غیر از پدر وم ادر مرحومم که اگر کن‌فیکون هم 
می‌شد. هفته‌ای دوبار همنفسشان" می‌شدم: جز انها, 
نمی کردم ماهی یک مر تبه بروم. دایی و عمه و خاله و... 
که بماند. پس عجیب نبود که فتاح و مهسان وسوگل را 
هم چند سال یکبار ببینم اما هر طور که بود سالی دو بار 
به فتاح زنگ می‌زدم و یا پاسخ تلفنش رامی دادم:''عید 
نوروز و روز پدر "که یااو تماس می گرفت يا من و هر بار 
هم حال واحوال و...هر بار هم که از اومی‌شنیدم وهر چند 
سال یک بار می دیدم که سوگل " شادی زند گیشان 
راصد چندان کر ده هزار بار خوشحال می‌شدم و... 
اماچاره‌ای ندارم جز اینکه آن جمله را دوباره تکرار 
کنم که؛ "حیف که همه شادی‌ها, یک جانصیب کسی 
نمی‌شود. "وجمله‌ام را کامل کنم که: "بعضی وقت‌ها در 
اوج شادی‌هاء رنجی بز رگ نصیب انسان می شود و... ۲ 
درست مانند زند گی فتاح و مهسان که در سال ۱۳۸۵ 
ناگهان زلزله‌ای بزرگ. کاخ شادی شان راویران کرد. 
این بیماری بی مروت سرطان آن‌هم از نوع سرطان 
وخیم_بەجان مهسان‌افتاد ودر عرض کمتر از دو 
ماه آن زن شاداب ومھربان شبیه شد به جوجه‌ای که 
بود که‌من‌هر روزغروب وبعدازبیسرون آمدن از 
اطلاعات هفتگی ابتدا سری بے خانه او می‌زدم و... تا 
اینکه شب آخر رابه چشم دیدم؛مهسان نفس‌های آخر 
رامی کشید "سوگل "مثل غنچه‌ای که پژمر ده باشد. 
کنار مادرش نشسته بود و اشک می‌ریخت. فتاح به 
دروغ سعی می کرد لبخند بزند تاروحیه زنش از بین 
نرودامامهسان که‌انگار می دانست خور شید فر دارا 
نمی بیند به دخترش گفت: سو گل جان. زنگ بزن به 
خاله ماهتاب و بگو زود بیاد اینجا... 

سوگل هم شماره موبایل خاله‌اش را گرفت و... 
"ماهتاب خواهر دوسال کوچکتر مهسان "بود که چند 
سال قبل شوه رش رااز دست داده و هر گز هم ازدواج 
نکر ده‌بود؛در همه سال‌های گذشته ماهتاب "رابارها 
در منزلشان دیده‌بودم.مخصوصاً به خاطر عشقی که 
به خواهر زاده‌اش داشت. مهسان این خواهر را بیشتر از 
بقیه خواهر وبرادرها دوست داشت؛ شاید هم چون بیوه 
بسود وبچه‌ای‌هم نداشت و... هر چه بود این دو خواهر 
خیلی صمیمی بودند و "ماهتاب نیز عاشق سوگل بود. 
نیم ساعت بعد. "خواهر کوچکتر "ب ااضطراب از راه 
رسید وهنوز حرفی نزده بود که مهسان روبه هر سه 
عزی زش کردو گفت: میخوام اون دنیاغصه دار هیچ 
کدومتان نباشم.واسه‌همین آرزومه که بعد از چهلم من. 
فتاح, توبا ماهتاب "ازدواج کنی.اینطوری سوگل "هم 
تنها نمی‌مونه و شما دو تا هم از تنهایی درمیاین." 

مهسان می گفت و آن سه تفر اشک می ریختند. اما 
گریه سو گل ( که البته می دانست چگونه صاحب این 
پد ر و مادر شده) از همه جانسوز تر بود و عجب شب 
بدی‌بود آن‌ شب... چرا که مهسان, خور شید فردارا 
ندید! مراسم دفن و ختم بر گزار شد ومن هم مانند 


رفقای قدیمی کنار فتاح بودم و...هر چند که فتاح انگار 
در همین چند روز بیست سال پیر شده بود! من‌هم مثل 
همه ادم‌هاء تاچند روز حضوری و تایک هفته تلفنی 
پیگیر حال فتاح و سو گل بودم امامگر زند گی روزمره 
می گذارد توطبق دلت عمل کنی؟ این بود که کم کم 
فاصلے دیدارها به همان جند ماه یک بار رسید و... تا 
اینکه پس از مراسم سال مهسان و طبق وصیت او.فتاح 
باخواهرزنش ازدواج کرد. خبر رافتاح تلفنی داد: "نه 
جشن گر فتیم ونه مراسم.رفتیم محضر و خلاص.... 
ما تما رو فراموش نکن رفیق!" 

فراموشش نکردم. باز هم سالی یک بار دیدن و دو 
بار تماس تلفنی راباهم داشتیم و تنهاخوشحالیم این 
بود که "ماهتاب "نیز مانند "مهسان؛.عاشق شوهرش 
بود و البته که نفسش هم به نفس ''سوگل''بند بود! 
شاید به خاطر خوشبختی آنها بود که در آن چند سال 
آخر فرصت دیدارشان نصیبم نشد شاید هم به خاطر 
گر فتاری‌های خودم بود که به همان تماس‌های تلفنی 
سالی دوباراکتفامی کردم: همه چیز خوبه فتاح؟ 
ماهتاب خوبه؟ سو گل جان سر حاله؟" 

وفتاح هم می گفت: "همه چیز عالیه. "و من به 
همین راضی بودم و...اما اشتباه‌ می کردم همه چیز 
عالی نبود؛این رادر فروردین ۱ فهمیدم؛در روز 
عروسی "س وگل" که من هم دعوت بودم. اما وقتی سر 
سفره عقد "ماهتاب "راندیدم. تعجب کردم. سراغش 
را که گرفتم.فتاح بعد از چند بار جواب سربالا دادن. 
سرانجام مقابل سماجتم تسلیم شد و مثل هميشه کوتاه 
و مختصر جواب داد: طلاقش دادم. داشت بین من و 
دخترم جدایی می‌انداخت! 

اگر بگویم شنیدن‌این خبرازشنیدن مر گ "مهسان " 
برایم سخت‌تر بود. دروغ گفته‌ام اما باج رت می گویم 
که: شنیدن آن خبر برایم غیرقابل باورتر بود !اما 
نه کاری از دستم ساخته بود و نه مجال مناسبی برای 
پیگیری قضیه بود. ناسلامتی عروسی عزیز ترین فرد 
زندگی فتاح بود! 

یک هفته بعد از عروسی اما نتوانستم بیشتر بر 
کنجسکاوی ام (شما بخوانی د فضولی ام) غلبه کنم! 
می‌دانستم از فتاح چیزی در نمی آید. باید "ماهتاب" 
راپیدامی کردم که کار سختی نبود. از دوره دانشجویی 
خبر داشتم که برادرشان در شهرداری کار می کند. با 
چند تا تماس تلفنی پیدایش کردم و "مهندس معین " 
هم وقتی مرااشناخت.بدون اینکه سوالی کند یاحرفی 
بزن د.شماره‌موبایل خواه رش‌راداد و گفت: اینجا 
نیست. یعنی تهران نیست... تو کیش زند گی می کنه ۲ 

آخر شب شماره‌را گرفتم.چند تازنگ خورد تا 
بالاخره‌صدای ماهتاب راشنیدم؛او که "مهندس نرم 
افزار" بود وپس از ازدواج با "فتاح" کار را کنار گذاشته و 
خانهدا شدهبود بعد از جدایی از فتاح وب کمک برادرش 
راهی کیش شده و صاحب شغل خوبی شده بودا 

"ماهتاب" ابتدادوست نداشت حرفی بزند اما 
وقتی قانعش کردم که: مهسان‌همیشه بامن درد دل 
می کرد...''آن وقت بود که ب ابغض گفت: از همون 
روزی که سوگل‌با کامیاب "نامزدشد.حس کردم 
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داره‌رفتارش عوض میشے.خیلی نامز دش رودوست 
داشت و حسابی تحت تاثیرش قرار گر فته بود بااین 
حال با خودم گفتم همین که خوشبخت باشه کافیه 
اماقضیه‌به‌این سادگ 2 ۱ ۱۱۳ 
۴ وقتی خواهر مرحومم وفتاح "سوگل "رابه 
فرزن دی قبول می کنند. طبق قانون باید یک سند به 
نامسش می کردند.همون موقع "فتاح اصرارداشت 
که سند خونه شون رو که تفکیک شده بود. ششدانگ 
کنند واون روبه نام "سو گل "بز نند امامهسان می گفت 
"کاری رو که قانون گفته ماداریم انجام میدیم. من 
سند طبقه بالارابه نام دختر مون می کنم سند توهم 
باشه وقتی مردیم برای سوگل یه ارث آبرومند باقی 
بگذاریم "اون روز فتاح خیلی اصرار کردامامهسان 
انکار و بالاخره اونوراضی کرد و... 

ماهتاب می گفت ومن به یاد روز پدر سال "۱۳۷۴" 
افتادم که فتاح باخنده گفت: "فقط من از بعضی‌ها خیلی 
دلخورم و مهسان خدابیامرزهم باخنده گفته بود: باز 
هم می‌خوای دعوا کنیم و "تداعی آن روز رابا ادامه 
حرف‌های "ماهتاب" پی گرفتم: "اما سه ماه قبل از 
عروسی سوگل:اون اومد وبه فتاح گفت: باباجان, 
کامیاب میگه اگر شم اجازه بدین این خونه دو طبقه 


نہ 


دنه انید خط ی دا 


5 2 ۰ ي٢‏ کچ ہے 
روبکوہیم ویک مجتمع چند واحدی بسازیم و... فتاح رم 
هم بلافاصله قبول کرد. به نظر کار عاقلانه‌ای می‌اومد. و 
مثل‌همه‌مردماماب ‏ یا ۲ ۳ 
شد که سوگل می گفت ''شماھم سند خونه طبقه اول 2 
روبەمن وکالت بدەتاکارزودٹر تمامیشے۔'فتاح ہم 
که "سو گل "همه وجودش بود. قبول کرد و... که من 


هم لازم نیست تو سند رو به نام دخترت بکنی, من 
نگران "کامیاب" هستم فتاح! 

شاید فتاح رامی‌توانستم قانع کنم, اما از همان روزی 
که سو گل مخالفت مرافهمید و در حضور پدرش گفت: 
"الحق که شمازن بابایی خاله‌ ماهتاب! از همان روز 
فتاح دیگر به من اجازه‌نداد در این مورداعتراض کنم 
ام امن حرفم رومی‌زدم و نقدربینمان بگومگوشدتا 
بالاخره فتاح گفت: "تو می خوای این خانه رو از چنگ من 


حقیبیین 


دربیاری امامن به دخترم بیشتر از تواطمینان دارم !این 
را که گفت.همه چیز تمام شد و گفتم: اگر در مورد من 
اینطوری‌فکر می کنی بهتره‌تمامش کنیم افتاح‌هم به 
تحریک سوگل و کامیاب. معطل نکر د و دفتر طلاق و... 
الان هم که چند ماهه از هم جدا شدیم! 
حرف‌های ماهتاب که تمام شد. حرفی برای گفتن 
نداشتم... هیچ حرفی نداشتم جز خداحافظ! 


ور هن بر ودسکی 


پایان ماجرااز نوروز ٩۳‏ شروع شد. از همین پنج 
ماه‌قبل که‌هر قدر تلاش می کردم افتاح "رانمی‌یافتم, 
موبایل ش‌راواگذار کرده‌بود. تلفن خاننه راهم که 
می‌گرفتسم.غریبه‌ای می گفت:ماچنین کسی روتواین 
خونه نداریم... اصلاً نمی‌شناسمش!سعی کردم "سوگل 
راپیدا کنم اما از اوهم شماره‌ای نداشتم. کلافه شده‌بودم 
و نمی‌دانستم چه کنم. به سراغ شماره تلفن همد وره‌های 


بقیه در صفحه ۵۷ 


7 
سلسلد 'گزارشھای زندان 
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کمی از ساعت یاز ده گذ شته‌بود که زن جوانی برای 
مصاحبه وارد دفتر بند شد. ریز نقش بود و کوتاه قد. 
تمام صورتش راد ر قاب مشکی چادرش پوشانده بود. 
وقتی شروع به صحبت کرد از لهجه اش متوجه شد م 
کەاز اتباعافغانستان است.ناراحت بود وبه سختی 
حرف می‌زد.اضط راب ونگرانی در چشم‌های ریز 
وتنگش موج می‌زد. برایش توضیح دادم که برای 
چهاورابه دفتر بند آورده‌اند باصدایی که آشکارا 
می لرزید گفت: ٠١-‏ روز است در زندان هستم. هنوز 
به‌اینجاعادت نکرده‌ام.همین که اسمم راصدامی‌زنند. 
می تر سم. البته من روزهای بدتری را هم در زندگی‌ام 
داشته ام اما... اما زندان فرق دارد. پرسیدم: 

_جند سال است به ایران آمدہ اید؟ 

باحسرت سری تکان داد و گفت: 

-سه ساله بوم که پدر ومادرم به‌ایران آمدند. 
افغانستان جنگ و قحطی بود. نه کار بود ونه آرامش. 
من که چیز زیادی‌یادم نیست اما پدر ومادرم می گفتند 
که شرایط زند گی در افغانستان خیلی بد بود. آ نقدر 
بد کهاز ٩‏ بچه پد ر ومادرم فقط من ویک خواهر و 
دوبرادرم جان سالم به در بردیم. من هفتمین بچه‌ای 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش:سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
ھمراہ: ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴‏ تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 
اگرشمابه‌جای‌این مددجوبودید ودر موقعیت اوقرار 


داشتید. چه می کردید؟ 


بودم که مادرم به دنیا آورد. بعد از تولد من هم تاسه 


سال درافغانستان ماندند وبعد هم به‌ایران آمدند. 
نمی دانم چطور شد که پدر و مادرم تصمیم گرفتند در 
اصفهان زند گی کنند اما هر دلیلی داشت. من این شهر 
رادوست دارم وهمیشه وقتی نام این شهر می آید کلی 
خاطرات زیبا به ذهنم می رسد. 

من هیچ وقت مدرسه نرفتم. پدرم دوست نداشت 
دخترهای ش درس بخوانند. به همین خاطر نه من ونه 

پانز ده سالم بود که برایم خواستگار آمد. آنها 
رانمی‌شناختیم.فقط مادر وپدرم گفتن د باید بااو 
ازدواج کنم ومن هم باید قبول می کر دم.ماافغانی‌ها 
وقتی آنهامی‌گویند باید بافلانی ازدواج کنی, باید 
ازدواج کنیم بدون هیچ چون وچرایی.وقتی آنها 
به خواستگاری من آمدند می‌دانستند که اختلاف 
گفتن د مهم نیست و برای 
آنها اهمیت ندارد. من‌هم که 
بچه بودم.نمی‌فهمید م. چه 
می‌دانستم‌همین‌مساله‌ای که 
امروز آنها می گویند اهمیتی 
ندارد. فر داچه مشکلاتی 
رابرایمان درست می کند. 
اختلافاتی که‌با گذشت زمان 
ازدواجمان گذشته بود که 
فهمیدم شوهرم آدم سالمی 
نیست.اعتیاد داشت تریاک 
ور می‌کشید. حشیش مصرف 
می‌کرد. گاهی هم زهرماری 
-السکلمی‌خورد! همه‌اینها 
باعث شد تا شوهرم از چشمم 
بیفتد.از اول که علاقه‌ای در 
کار نبود.اماهمان علاقه کم 
رنگی‌هم که می‌شد بعد از 
۰ ازدواج شکل بگیرد هم به 
چ وجود نیامد. 

یک سال بعد از 
ازدواجمان من باردارشدم. 


0 


اطلاحات بش سارہ ۳٣٣٣‏ 


چاپ و انتشار این سلسله گزار شها به منزله 
صحت وبا تأأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


ذ کر نام -نام‌خانواد کی و شماره مجله الزامی است 


باتشسکرازهمکاری قوه قضاییهبریاست‌محترم‌ندامتگاههای 
اوین»رجایی شهرء قزل حصار و ورامین, رباست محترم 
حفاظست و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کرہ روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی‌داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی کەدر تھی این گزارش ها یاریمان می دهند. 


بچه دوست داشتم, با خوشحالی این خبر رابه شوھرم 
دادم فکر می کردم شسوهرم هم خوشحال می ‌شود:اما 
اواصلاً خوشحال نشد می گفت تا وقتی مذهب توبامن 
فرق دارد نمی‌خواهم بچه دار شوی. حتی تهدیدم کرد 
که اک رمڈھیم راعوض تم می زود ویک رن دگر 
که هم مذ هب خودش باشد می گیرد. دلم می‌خواست 
بروم و اینها رابه پدر و مادرم بگویم. اما می‌ترسیدم. 
می‌تر سیدم پدر و مادرم بیایند و حرفی به او بزنند واو 
هم کینه کند و بلایی سر خانواده‌ام بیاورد. به هر حال 
بعد از ان که من خبر بارداری‌ام را به همسرم دادم. 
نقدر با من بدرفتاری کرد که‌بالاخره سوژه یک 
دعواراپی دا کردومرابه‌باد کتک گرفت وبچه‌ام 
بدترازهمهاینکه پدرومادرم‌هم بعد از مدتی 
تصمیم گر فتنداز ایران‌بروند.بعدازرفتن آنهامن خیلی 
تنهاشدم. چرا که‌ما در ایران‌هیچ کسی رانداشتيم. 
تمام اقوام پدری و مادریام افغانستان بودند ومن 
عملا درایران‌هیچ کسی رانداشتم. خانواده‌ام خیالشان 
راحت بود که من شوهر دارم و خانواده شوهرم حمایتم 
می کنند. انها خبر نداشتند که من در چه جهنمی 
زند گی می کنم. پنج سال تمام در این جهنم سوختم. 
از جانم سیر شده‌بودم. دیگر نمی‌توانستم تحمل کنم. 
اما چاره‌ای هم نداشتم. تااینکه تصمیم گرفتم دوباره 
بچه دار شوم. گفتم شاید اگر بچه باشد تحمل شرایط 
این زند گی برایم راحت تر شود.د وماه‌از بارداری‌ام 
می‌گذ شت. که شوهرم متوجه بار داری‌ام شد. همین 
که فهمید. دعواها شروع شد. گفت یا باید بچه‌ام رااز 
بین ببرم یا خودم و بچه‌ام را می کشد. 
جان‌خودم اصلاً برایم مهم نبود.امادلم نمی‌خواست 
بچەام راازبین ببرند.دوست‌نداشتم اوهم به سر نوشت 
بچه اولم دچار شود به شوهرم حرفی نزدم اما خودم 
خوب می‌دانستم که من بچه را فدای خودم نمی کنم. 
دعواهای‌ماهمچنان به خاطر بچه ادامه داشت 
تهران به اصفهان آمدند ومهمان منزل مابودند دوبارہ 
دعوایمان شد و شوهرم در حضور آنهاهم مرا کتک 
زد. آنه اب ادیدن این صحته خیلی ناراحت شدند و 
وقتی شوهرم از خانه بیسرون رفت گفتند چرامن این 
همه سختی راتحمل می کنم.دایی شوهرم که خیلی 
برای من ناراحت بود. گفت ازمن حمایت می کند تااز 
شوھرم جداشوم و بعد هم مرا به افغانستان می فرستد 
تا با پدر و مادرم زند گی کنم. 


نمی دانم طاقتم تمام شده بود یانگران بچه‌ام بودم 
که فکر کردم این آخرین راه‌حل است. من که بی‌سواد 
بودم.نه کسی رامی‌شناختم ونه‌جایی رابلد بودم.نه 
کس و کاری داشتم که به انها پناه ببرم. 

عقلم به جایی نمی‌رسید. فکر کردم بهترین کار 
ممکن این است که با آنها بروم و غیابی از شوهر م 
طلاق بگیرم و بعد هم بر گردم افغانستان. به همین 
خاطر بدون‌اینکه به آخر وعاقبت کارم فکر کنم.بدون 
هیچ پولی» همراه‌دایی و پسردایی شوهرم از خانه فرار 
کردم.حتی یک دست لباس هم باخودم بر نداشتم. 
فقط فرار کردم تا جان خودم و بچه‌ام رانجات دهم. در 
حالی که به خدااز این کارم راضی نبودم. اگر شسوهرم 
کمی‌مراد رک می کرد و تااین اندازه‌به من فشار 
نمی آورد می‌نشستم وزند گی ام رامی کردم چراباید 
فرارمی کر دم ؟امااو کاری کرد که دیدم اصلا نمی‌شود 
بااو زندگی کرد.اگر طلاقم می داد من ناچار نمی شدم 
فرار کنم امااومرامی کشت ولی طلاق نمی‌داد. فکر 
می کردم طلاقم مرانجات می‌دهد.اما نجاتم که نداد 
هیچ.در شرایط بد تری هم قرار گرفتم. 

از اصفهان که به تهران رسیدم. آ نها چند روزی مرا 
دریک خانه کوچک.دریک‌روستانگه داشستند بعد 
از آن مراب هورامین آوردند وخانه‌ای‌اجاره کردندو 
گفتند تا وقتی از شوهرم طلاق بگیرم آنجا زند گی کنم. 
فکر می کردم دیگر به ارامش رسیده‌ام.اما ارامشی 
در کار نبسود. چون دایی شوهرم گفت بعد از اینکه از 
شوھرم طلاق گرفتم زن صیغه‌ای پسر اوشوم. من اصلاً 
دوست نداشتم دوباره ازدواج کنم.من می خواستم 
بر گردم افغانستان کنار پدر ومادرم.به دایی شوهرم 
گفتسم‌من این کاررانمی کنم.امادایی شسوهرم گفت 
درست نیست تو همین جور بی‌هیچ نسبتی در خانه 
بمانی.برایت حرف درم ی آورن د. بدتر از همه وقتی 
شسوهرت بفهمد خون راہ می‌افتد. مستأصل شدم. نه 
راه پس داشتم نه راه‌پیش.تنها؛ غریب.بی کس,بی‌پول. 
تابلد دریک شهر غریب نمی‌دانستم چه باید بکنم. 
بدتر ازهمه روزی بود که شوهرم به دنبالم آمد.انگار 
فهمی ده بود من همراه دایی و پسردایی‌اش آمده‌ام. 
آمد آنجاتامراپیدا کند.امادایی وپسردایی شسوهرم 
مراینهان کر دند و گفتند خبری از من ندارند.همین 
که‌از شوهرم طلاق گر فتم. صیغه پسر دایی شوهرم 
شدم به امید اینکه بر گردم افغانستان. اما او گفت بهتر 
است بمانم . می گفت اوفقط از روی دلسوزی حاضر 
شده مرا بگیرد. 

پسردایی شسوهرم که حالا دیگر شوهرم بود. مرد 


(متأسفانه مساله ازدواج‌های ناهمگون در میان 
اتباع تبعه افغانستان بسیار فراوان است.ازدواج‌هایی 
که نهایتاً منجر به طلاق, فرار و یا قتل می‌شود. کما 
اینکه در مورد مددجوی این هفته ما نیز مورد فرار 
سرانجام شوم ازدواجی بود که همسانی عقید تی در 
میانشان وجودنداشت و همین باعث بروز مشکلات 
عدیده‌ای برای‌هر دو طرف گردید. امامساله ازدواج 
دوم او که کاملاً غیراصولی و غیراخلاقی بود نیز جای 


خوبی بود. اخلاق و رفتارش از شوهر خودم خیلی بهتر 
بود.درخانه اومن‌هیچ وقت کتک‌نخوردم.هیچ 
وقت به خاطر مذهبم به من فحش نداد وبه پدر و 
یک پایش رااز دست داده بود مرد کار بود. با آن یک 
پامی‌رفت. چاه می کند و خرج زند گی اش رادرمی 
آورد.امایک مش کل داشت.مشکلی که مر بوط به 
قبل از از دواج مامی‌شد. شوهرم وقتی مجر د بود.قمار 
می کرد.اوقمارب ازبود.امااین مر بوط به زمان قبل از 
ازدواج ما بود.بعد از اینکه ما ازدواج کردیم. شوهرم 
دیگر هیچ وقت باهیچ کس قماربازی نکر د. ولی... ولی 
از قمارهای قبلی باخت داشت. باخت‌هایی که خیلی 
زی‌ادنبود ام ادرتوان ماهم نبود.ولی طلبکارها این 
چیزها سر شان نمی شد هر روز می | مدند جلو در خانه 
وپولشان رامی‌خواستند. شوھرم وعدہ می‌داد. ار 
وعده‌اش نمی‌توانست پول مردم رابدهد ودوباره انها 
لشکر می کشیدند جلو در خانه. همین آمدن آنهاباعث 
عدەمی آمدندوپولشان رامی‌خواستند و شوهرم 
مجب ورب ود بگوید ندارد و آنهاهم کلی داد وفریادراه 
بیندازند. تااینکه یک روز یکی از دوستان شوهرم که 
از او طلبکار هم بود آمد و گفت فلانی بیا برای من کار 
کن. من به تو اینقدر پول می دهم شوهرم قبول نکرد 
و گفت برای کاری که تو می گویی باید دوبرابر مزد 
بدهی. دوستش قبول نکرد و شوهرم هم زیر بار نرفت 

روز بعد شوهرم برای کار رفت بیرون.یکی - 
دوساعت بعد دوستش به خانه‌مازنگ زدوسراغ 
شوهرم را گرفت. به او گفتم که شوهرم سر کار رفته. 
او عصبانی شد و شروع کرد به داد و فریاد که دیروز ما 
قرار گذاشتیم و چرانیامده‌و کار مرالنگ گذاشته نه 
پولش رامی‌دهد.نه کار می کند و خلاصه کلی دعواو 
داد وبیداد راه‌انداخت. من ناراحت شدم و گفتم بهتر 
داد بزند. 

ظهر که شوهرم آمد ماجرارابه او گفتم.همین که 
خواستم برای شوهرم چای بیاورم زنگ زدند. همان 
دوستش بود. اول با هم دعوایشان شد من رفتم و 
دخالت کردم و گفتم شما مثل برادر هستید بیابید 
حرف بزنید و مشکلتان راحل کنید. دوست شوهرم 
آمد داخل وباهم‌چای خوردن د وصحبت کر دند و 
حتی نهار هم ماند و کمی خوراک سوسیس درست 
کردم وباهم خوردیم وبعداووشوهرم برای کاراز 


بحث دارد. او با کاری به مراتب بد تر از ازدواج 
اولش خواست مشکلش را حل کید در حالی که 
این راه حل منطقی برای رھایی ‌اش نبود. بی‌سوادی. 
تنهایی و ترس همه و همه اهرم‌هایی بودند که دست 
به دست هم دادند تا او به راهی غیر منطقی متوسل 
شود اما وقتی به تهران آمد. شاید در پناه آزادی 
نسبی که به دست آورده بود می‌توانست با کمی 
پرس و جو راه حلی برای مشکلش پیدا کند و در 
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خانه بیرون رفتند. دو -ساعت بعد او آمد و گفت که 
شوهرم درچاه‌افتادهوبلو ک سیمانی‌هم افتاده‌روی 
او... من دیگر نفهمیدم چطور از خانه بیرون دویدم یک 
پایم دمپایی بود ویک پا برهنه. چادرم راهم چپکی سر 
کردم.او گفت باماشین خودش مرامی‌برد.امادروغ 
می گفت... مرا گر و گان گر فته بودند. دو روز و سه شب 
من گروگان آنها بودم. به شوهرم گفته بودند زنت را 
دزدیدیم یابدھی ات رابده‌یازنت رامی کشیم. شوهرم 
که نگران من شده بود قول داد که پول رامی‌دهد ولی 
چون می تر سید در این مدت آنها بلایی سر من بیاورند 
رفت پاسگاه و بامآمور رفت سراغ طلبکارهاء طلبکارها 
وقتی دیدندمامور امده سر اغشان مرا ازاد کر دند اما 
دوست شوهرم فرار کر د. من وشوهرم‌رفتیم کلانتریو 
از انهاشکایت کردیم امابااین حال شوهرم رفت ازیکی 
قرض گرفت و گفت اینها برای پولشان آدم می کشند. 
باید پولشان رابدهیم تابلایی سرمان‌نیاورده‌اند. همان 
شب وقتی خواب بودیم.من احساس کردم یک نفر 
ندال ان من ازفرش جیغ کشینم ایا اوسر 
دهانم رابست ومرا کشید برد داخل یک ماشین و 
حر کت کرد.داشت از شهر خارج می شد که گشت 
جلوی ماشیناش را گر فت. من‌همین کەمأموردیدم 
از ماشین بیرون پریدم و ماجرارا گفتم. ما مورها مرابه 
کلانتری‌بردند واز انجاباماشین کلانتری رفتیم خانه. 
اماخیلی دیر رسیدیم چون کسانی که وارد خانه شده 
بودند شوهرم و پدر شوهرم را کشته بودند. از آنجا که 
یک نفر از آنها بازداشت بود. از او بازجویی کردند و او 
اعتراف کرد شش نفر بودند که | مدند سراغ شوهرم 
واو مرا از آنجا بیرون آورد و پنج نفر دیگر هم شوهرم 
و پدرش را کشتند. فقط به خاطر پول و بدهی شوهرم! 
الان‌از آن شش نفر,چهار نفر دستگیر شده‌اندودو 
نفر فراری‌اند. از آن تاریخ تاالان من در زندان هستم. 
چند بار بازپرسی شدم و همه این حر فهایی که به شما 
گفتم آنجاهم گفتم.اما آنها مرازندان فرستادند چون 
می گویند اول باید آن دو نفر دستگیر شوند. می گویند 
ممکن است آنها مرابکش ند.الان ۱۰ روز است من 
زندانم. داد گاهی هم نشدم. می گویند باید آن دو نفر 
هم دستگیر شوند و بعد داد گاهی شوم. 

من خیلی بدبختم. نه از پدر و مادرم شانس آوردم 
ونه از شوهر. حتی اگر آزاد هم شوم نمی‌دانم کجا باید 
بروم؟ نه پول دارم ونه اشنا. شاید از مسئولان زندان 
بخواهم مرابه افغانستان بفرستند. حداقل آنجا پدرو 
مادرم هستند. سقفی بالای سرم هست واز گرسنگی 
نمی‌میرم. 


ماجرابی گرفتار نشود که دوقتل در آن 
رخ داده بدون آن که او نقشی درآن جنایت داشته 
باشد. شاید این اتفاق و حادثه برای او همراه باخیر 
باشد اگر عاقل باشد و دوبارہ برای نجات خودش به 
راه غیرمعقول دیگری متوسل نشود. و گرنه اینطور 
که از صحبت‌های ساده لوحانه او برمی آمد امکان 
آن که باز هم پای او در ماجرایی ناخواسته به ميان 


آید. کم نخواهد بود.) 
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چند ساعت پس از اینکه این هواپیمای مسافر بری 
سقوط کرد علاوه بر اینکه به بداقبالی هاو ناکامی‌های 
شر کت هواپیمایی مالزی دامن زد. آتش اختلاف و 
درگیری روسیه واو کراین راشعلەورتر کرد وباعث 
شد باردیگر این دودولت انگشت اتهام خودرابه سوی 
هم نشانه بروند.همچنین شرق وغرب نیز مجد دا 
همدیگر را تهمت‌باران و روسیه و آمریکایکدیگر را 
مقصر قلمداد کردند. غرب و روسیه که در ماه‌های 
اخیر درباره‌ی حوادث او کر این مشکلاتی‌باهم‌داشتند 
و نتوانسته بودند در این زمینه به تفاهم برسند. بار 
دیگر مدت کمی پس از انتشار خبر سقو ط هواپیمای 
مسافربری ۷1۲1۷۷( تنش‌هارابه اوج رساندند. 
مقام‌های آمریکایی ودولت مر کزی‌او کراین. 
جدایی‌طلبان شرق او کراین وروسیه رامسئول این 
اعلام کرد نیروهای طرفدار روسیه این هواپیما را 
منفجر کرده‌اند. اوباما ؛رئیس جمهور آمریکانیزاین 
سانحه‌ی هوایی رایک "تراژدی وحشتناک " خواند و 
این هواییماراهدف گر فته که از منطقه‌ی تحت کنترل 
جدایی‌طلبان او کراین شلیک شده است. 

"جوبایدن ؛ معاون رئیس‌جمهور آمریکا نیز در 
نخستین ساعات پس از سقوط هواییما در مصاحبه‌ای 
مطبوعاتی اعلام کرد هواییما مورد اصابت موشک 
قرار گر فته و این یک حادثه نبوده است. او در ادامه 
گفته پیشنهاد می کند یسک گر وه‌از متخصصان 
و کارشناسان آمریکایی به محل اعزام شوند تا به 
ماموران تحقیق کمک کنند. کاخ سفید هم بلافاصله 
شدنابعاد گوناگون پرونده,بهتر است هر چه زودتر 
یک تحقیق بین‌المللی کامل, معتبر وبدون هیچ مانعی 
انجام شود. " بااین حال,وزارت دفاع روسیه اعلام کرد 
کشورهای غربی مثل هميشه علیه این کشور جنگ 
تبلیغاتی راه‌انداخته‌اند وبه دولت او کراین توصیه کرد 
به جای این که جدایی‌طلبان رابه دست داش تن در 
این سانحه‌هوایی متهم کند. توضیح دهد که‌سیستم 
دفاع هوایی او کراین در منطقه چه می کر ده و چرابه 


> 


پروازرابه خاطر نسار سر 


: - ا 


هو پا افناانی است! ۱ 


روزگاری؛ پرواز رؤیای قشنگی بود که خیلی‌ها در آرزویش خود ۳ به آب و آتش زدند اما مدتی است که 
روّیای سفری پرخاطره و آسوده با هواپیما برای خیلی‌ها به کابوس تبدیل شده و ما را به وحشت می‌اندازد. 
درست مثل اتفاقی که ینجشنبه. هفدهم جولای برای ۲۹۸ مسافر و خدمه‌ی پر واز ۷۱۲۷۷( رخ داد و همه‌ی آنها 


۰ را به کام مرگ کشاند. مسافران این هواپیما که گفته می شود بیشتر شان از سفر تفر یحی تابستانی بازمی گشتند. 
در ارتفاع ۲۲ هزار پایی بالای مناطق تحت تسلط جدایی‌طلبان شرق اوکراین پرواز می کردند که کمی بعد و 
به گفته‌ی مقامات غرب و دیگر سردمداران. هدف شلیک موشک قرار گرفتند و تکه‌تکه شدند. اکنون این 
پرسش مطرح است که اگر این هواپیما را با موشک زمین به هوا زده‌اند. با چه تجهیزاتی چنین شلیکی کرده‌اند 
که توانسته‌اند از چنین فاصله‌ای که نزدیک به سه و نیم کیلومتر است. هواپیما را هدف قرار دهند؟ 


هواپیمای مالزیایی اجازه داده شده بود به منطقه‌ای 
نزدیک شود که پر از در گیری و بسیار پرخطر است؟ 
دولت مر کزی او کراین این حادثه‌ی هولناک رابه 
تروریسم نسبت داد و این واژه رابه گونه‌ای به کار برد 
که کاملاً مشخص است بەجز جدایی طلبان, منظور و 
متهم دیگری نداشته. رئیس‌جمهور او کراین.''پترو 
پروشنکو" در مصاحب هی مطبوعاتی خود گفت: 
"تروریست‌هاعامل این جنایت انسانی هستند. آنها 
حدود ۰ ۰ انسان بی گناه راهدف قرار دادند و به 
آنها شلیک کردند.بین اینها زن, کودک وشهروندان 
ملیت‌های مختلفی از سراسر دنیا بودند. " 

وزارت دفاع روسیه پس از تحقیق در زمینه سقوط 
این هواپیما اعلام کر ده یک هواپیمای جنگی متعلق 
به ارتش او کراین چند دقیقه پیش از سقوط هواپیمای 
مالزیایی نزدیک آن‌پرواز می کر د. | نهااز مقامات 
"کیف درخواست کرده‌اند درباره‌ی این مساله 
توضیح بدهند. همچنین بر اساس تحقیقات آنهاء در 
مسیر پر وازاینهواپیمای مسافر بری‌هیچ موشکی 
عبور نکر ده. وزارت دفاع روسیه می گوید سیستم 
ضد هوایی راکە گفته می‌شود جدایی طلبان هوادار 
روسیه بااستفاده‌از ان‌هواپیمای مالزیایی راهدف 
قرار داده‌اند. در اختیار شورشیان قرار نداده است. 

بیانیه‌اخیر وزارت دفاع روسےە دقیقاً برخلاف 
گزارش‌های منابع اطلاعاتی آمریکاست که 
می گویند شلیک موشک زمین به هوااز سمت مناطق 
تحت کنترل شورشیان هوادار روسیه. موجب سقوط 
هواییمای۱۷ ]۸۷1۳ شده‌است. روز جمعه. ٩‏ ۱ ژانویه. 
دولت او کر این جدایی‌طلبان رابه تلاش برای نابودی 
مدا رک مربوط به سقوط هواپیمای مالزیایی متهم 
کردودربیانی های‌خطاب‌به‌تروریست‌ها, آنهارا 


متهم کرد که نزدیک به ۰ ۴جسد رابه سر دخانه‌ای در 
دونتسک منتقل کر ده و برای این کار از روسیه کمک 
گر فته‌اند. وزیر حمل ونقل مالزی نیز در وا کنش به این 
ادعا؛ در مصاحبه‌ی مطبوعاتی در کوالالامپور. اعلام 
کرد که محافظت از منطقه‌ای که سانحه هوایی در آن 
اتفاق افتاده از ضر وری‌ترین کارهاست. 


مسافران هواپیما و جامعه‌ی جهانی 

پرواز اهل مالزی بودند که از این تعداد. ۱۵ نفر خدمه 
استرالیایی» ۱۲ اندونزیایی» ٠١‏ انگلیسی, ۴ آلمانی. 
۴بلزیکی: ۳ فیلیپینی یک کاناذایی ویک یوزباندی: 
مسافران این پر وازراتشکیل می‌دادند.بر اساس 
آمارهای‌موجود. ۰مسافراین‌هواپیما کود ک بودند. 
جامعهی بین المللی ای دز اعلام کر ده که تعدادی از 
اعضای فعال آن در این هواپیما بوده‌ان د تاخودرا 
به کنفرانسی در ملبورن استرالیابرسانند. مرگ 
این محققان ایدز. یرای جامعه‌ی پزشکی ضایعه‌ای 
پرس ؛ خانواده‌ه ای دردمند این قربانیان کمی بعد 
کوالالامپور جمع شدند تاازاعضای خانواده‌ی خود 
خبری به‌دست بیاورند. گزارش خبرنگاران نشان 
می دھد این خانواده‌ها ساعت‌ها در فر ود گاه منتظر 
ماندند در حالی که نمی توانستند با مقامات مسئول 
خطوط هواپیمایی مالزی صحبت کنند و ماموران 
انهارامتفرق کنند. 


ای ےہ 


وأ سی یت 


فرمان ببرید تا تحریم نشوید! 

برخی از کارشناسان می گویند مسیر پرواز هواپیما 
ازآ مستردام‌به‌سوی‌پایتخت‌مالزی( کوالالامپور)جزو 
مسیرھای اصلی است که صدها شر کت هواییمایی از 
ان خط استفاده‌می کر دند. دو روز پیش از این سانحه. 
۵ہرواز دیگر در همین مسیر انجام شد. بنابراین 
هواپیمای مذ کور بالای یک ناحيه پر از مشکل در 
پرواز بود وارتباط نزدیکش بامر کز کنترل هوایی: 
بسیار لازم وضروری بود. "تورز "در منطقه‌ی شورش 
قرار دارد. در مناطق پر خصومت یاپرازجنگ وجدال. 
هر جریان دوسویه‌ای می تواند به بھبود روابط وحل 
مشکلات کمک کند. تنش‌ها بین روسیه و او کراین از 
مدت‌هاپیش بوده‌واززمانی که‌اعتراض‌های خیابانی. 
"ویکتوریانو کوویچ "رابه کناره گیری از قدرت مجبور 
کرد شدت گرفت. روسیه متعاقباً منطقه‌ی کریمه را 
در جنوب شرقی او کراین تصرف کرد. ویک شورشی 
جدایی طلب هوادار روسیه شرق او کراین. یعنی 
مناطق "دانتسک "و لوهانسک "رابه آشوب کشاند. 
دولت او کراین.روسیه‌رامتهم کرد که‌درمناطق 
متلاطم او کراین سلاح و تجهیزات نظامی مستقر 
کردہ در پی پیوستن "شبه جزیره کریمه " به روسیه 
وجدایی آن زاو کراین,.دولتهای غربی تحریم‌های 
محدودی راعلیه روسیه اعمال کر دند. حالاء پس از 
حادثه‌ی هواییمای ۷ فشار برای اعمال تحریم 
همه جانبه. بیشتر از قبل شده و بی گمان این تحریم‌ها 
به اقتصاد بخش‌های بااهمیت روسیه ضر به ی مهمی 
خواهد زد. وزرای خار جه کشورهای اتحادیه اروپا در 
جلسهای که در ۲ ۲ جولای در برو کسل بر گزار شد. 
درباره‌ی وضع تحریم‌های بیشتر عليه روسیه بحث 
کردند. این کشورهاانگشت اتهام خود رابه سوی 
روسیه گرفته‌اند و می گویند از جدایی‌طلبان او کر این 
حمایت می کند.اماروسیه‌این اتهام راقبول‌ندارد. 
''مارک روته ؛ نخست وزیر هلند نیز از اتحادیه اروپا 
درخواست کرده برای پایان دادن به بحران او کراین. 
به روسیه فشار بیاورد. شور ای امنیت ساز مان ملل 
متحد نیز بااکثریت قاطع.سقوط هواپیمای مالزیایی 
رامحک وم کردوباص دور قطعنامهای از جدایی 
طلبان اوکراین خواست اجازه دهند ناظر ان مستقل 
بین‌المللی به محل حادثه بروند. 


کوشش برای توقف درگیری‌ها 
قطار حامل اجسادمسافران پر وا 1۷11۱ مالزی. 
روزسه شنبه بیست ودوم جولای‌از منطقه 
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تحت کنترل شبه نظامیان طر فدار روسیه خارج ووارد 
بندر "خا رکف "شد که دومین شهر بزرگ او کراین 
است. این اجساد در پنج وا گن بخچال دار به خا رکف 
منتقل شدند.بر اساس گفته‌های نخست وزير هلند. 
قرار شد اجسادرا در بیست وسوم جولای با هواپیما به 
"آیندهوون" در جنوب هلند منتقل کنند تا تشخیص 
هویت آغاز شود.این کار ممکن است هفته‌ها و حتی 
ماه‌هاطول بکشد بنابراین خانوادەھای این افرادباید 
صبور باشند تاعملیات تشخیص هویت انجام شود. 
دراین میان. گزارش‌هانشان می دھند در گیری بین 
شورشیان هوادار روسیه ونير وهای دولتی او کر این در 
منطقه سقوط هواپیمای مسافربری مالزیایی متوقف 
شده‌است. "ولادیمیر پوتین''رئیس جمهور روسیه 
در مصاحبهی خبری خود گفت: از مامی‌خواهند 
نفوذمان رابر شبه نظامیان جنوب شر قی او کراین 
بیشتر کنیم؛این کارراخواهیم کرد. هر کاری که 
از دستمان بیاید انجام خواهیم داد اگرچه کافی 
پوتین همچنین به این مساله اشاره کرد که توان 
دفاعی روسیه در شبه جزیره کریمه تقویت خواهد 
شد زیرا عملیات ناتو در مرزهای روسیه بیشتر شده. 
او عقیده‌دارد هرچه زیر ساخت‌های نظامی ناتو به 
مرزهای روسیه نزدیک تر شود. روسیه باید وا کنشی 
مناسب و درست نشان بدهد." او از مقامات اوکراین 
خواست کمی حسن نیت نشان بد هند و به طور موقت 
آتش بس اعلام کنند.بااین حال پارلمان او کراین 
تصویب کر ده تعداد بیشتری از نیروهای ذخیره و 
مردان زیر ۵۰ سال خود را به خدمت فرا بخواند. 


خشم و اندوه هلندی‌ها 

جسد تعدادی از کشته‌شد گان سقوط هواپیمای 
مالزیایی.از محل س قوط هواپیمابهمکان دیگری 
منتقل شد اماوزیر امور خارجه هلند به خبر نگاران 
گفتهاست گزارش‌های مر بوط به جابه‌جا کردن 
اجساد؛ مردم کشورش رابه خشم آورده‌زیرابر 
اساس گزارش‌های رسیدها محل سانحه اقرادی که 
مشخص نیست به چه سازمانی وابسته‌اند. این اجساد 
راجابه‌جا می کرده‌اند. آن طور که گزارش شده ابتدا 
امداد گران اجساد رادر کیسه‌های ویژه حمل جسد 


قرار دادند و کنار جاده گذاشتند و کمی بعد محل را 
ترک کردند و جای خود رابه گروه دیگری دادند که 
به نظر می‌ر سید اهالی آن منطقه هستند. نا گفته نماند 
که اجساد در حال متلاشی‌شدن بودند و بايد هر چه 
زودتر جمع آوری می‌شد ند. 

وزیر امور خارجه هلند برای بررسی اوضاع به 
"کی ف "۰ پایتخت او کراین‌رفت تابرای‌بی‌احترامی 
به اجساد این سانحه دلیلی قابل قبول پیدا کند. او 
همچنین اعلام کرد که انتقال اجساد ۱۹۳ هلندی. 
یکی از مهم ترین فعالیت‌های اوست. 


سرنوشت جعیه‌ی سداه چه شد؟ 


جدایی‌طلبان او کراین. سرانجام چند روز پس 
از این سانحه جعبه سياه هواپیمای۱۷ ]1۷1۲ را به 
مقام‌های مالزی تحویل دادند. آنها کمی پس از 
بروز این حادثه اعلام کر دند جعبه سیاه‌هواپیما رابه 
مقامات تحویل داده‌اند تاهر چه زودتر حقیقت کشف 
شود اما کمی بعد.ادعای خود راپس گر فتند. حالا که 
چند روز از سقوط گذشته, هر دو جعبه‌ی سیاه‌هواپیما 
دردست مقام‌های‌هواپیمایی مالزی است وقرار است 
حقایق مربوط به این پرواز و علت سقوط و مرگ ۲۹۸ 
مسافر آن پیداشود. الکساندر بورودای ؛ یکی از 
رهبران ارشد شبه نظامیان جدایی طلب در جلسه‌ای 
که در "دونتسک بر گزار شد. هر دو جعبه سیاه را به 
رئیس هیات متخصصان مالزیایی داد و گفت:''مافکر 
می کنیم اینها جعبه‌ی سیاه هستند و جعبه‌های سیاه 
می‌توانند حقیقت را روشن کنند." 

اززمان | غ از عملیات تحقیق. این یک قدم مهم 
است که‌البته چند روز به تاخیر افتاده‌اماسوال اساسی 
و کل دی‌همچن ان باقی است:ایااین جعبه‌های 
سیاه.نش انه‌هایی را که محققان دنبالش‌هستند. در 
اختیارشآن قر ار خواهد داد ؟ بورودای در مصاحبه 
باخبرنگاران اعلام کسرد؛ جدایی‌طلبان با این کا 
حسن نیت خود را نشان دادند و بهترین کار ممکن را 
انجام دادند. ما همچنان این اتهام را که عامل سقوط 
این هواپیما بوده‌ایم.رد می کنیم زی رااز نظر فنی؛ 
توانایی سرنگون کردن این ھواپیمارا که در ار تفاع ۳٣‏ 
هزار پایی پرواز می کرد نداریم ولی مقامات اوکراین 
هیچ علاقه‌ای به شنیدن و دانستن حقیقت ندارندو 
بی آن که به امکان_ات نظامی مانگاه کنند مارامتهم 
کرده‌اند که چنین جنایتی مرتکب شده‌ایم." 


بقبه در صفحه ۶۵ 


دار ان بهار ی ده انداز ی ذفت ارز شمند است 


9عثل چینی 


۵ں ر 
تک دار 3 


علی نقی قاسمیان نژاد 
دانشجوی دکترای روانشناسی و مشاور طلاق توافقی 


سسواال:زنی کارمندمتاهل ودارای‌دوفرزندهستم که‌از 
زند گی تااین مرحله با تمام مشکلاتش ناراضی نبوده‌ام ولی 
مدتی‌است که متاسفانه نسبت به رفتار همسرم دچار شک 
وتردید شده‌ام. گاهی احساس می کنم ر فتار اونسبت به 
قبل بسیار تفاوت کردہ ساعت‌های بیشتری رابرای شخص 
خودش کنار می گذارد.زمان بیشتری رابا گوشی تلفنش سر 
می کند و بنا به دلایل مختلف غیبت‌های مشکو ک دارداو گاه 
دلیل این کارش راخستگی, گاه دوستان, گاه مسایل کاری 
و گاه‌ورزش عنوان‌می کند ووقتی مجموعه رفتار اورا کنار 
هم می گذارم تردیدم نسبت به او افزایش پیدامی کند. البته 
من در دو مر حله حتی به مشاوره مدرسه مراجعه کرده‌ام 
که نتیجه قطعی نداشته‌ام و حالا خواستم بدانم آیاچک 
کردن‌ه ای موبایل ولباس همسرم دردی را دوامی کند؟ 
آیا بهتر نیست موضوع رابا خانواده‌اش در میان بگذارم؟ در 
مورد فرزندانمباید چگونه رفتار کنم؟ وسر آخر اینکه چه 
وقتی بهترین زمان برای باز گویی این مشکل با خود اوست 
که نهایت جدایی در پی دارد؟! 

م.م. تبریز 
بر خور دعاقلانه باظن نسبت به همسر 
ضمن عرض سلام به شما مادر مهربان و دلسوز نکته 
نخست در مورد شمااین است که مابرای درمان 
بیماری‌ه ای جسمانی به دنبال ماهر ترین پزشک 
هستیم ودر این مسیر از چندین نفر پرس وجو می کنیم 
تاحاذق‌ترین آنهاراپیدا کنیم.ولی برای‌مشاوره‌درباره 
مهمترین و خصوصی‌ترین مشکلات زندگی برای 
پیدا کردن مشاور یا روانشناس مجرب کمتر تحقیق 
می کنیم و حال بهتر است با شیوه‌های بر خورد عاقلانه 
و منطقی با گمان و ظن نسبت به همسرتان آشنا شوید 

امیدوارم برای شما مفید واقع شود: 

۱.درابتداء به هیچ عنوان با کسی در این باره صحبت 
نکنید. نه از جمع دوستان و نه از خانواده خود يا خانواده 
همسر خود. وقتی این موضوع رابافردی دیگر در 


آقایا کبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
شنبه‌ها ازساعت 
۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


۱ دکتر عین‌الله چرامین(دندانپزشک) 
| چهارشنبه‌ها ازساعت۳!الی ٣۴‏ باشمارہ 
| تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیرید 

هر ماه یک ایمپلنت رایگان با قید قرعه 
برای خوانندگان محترم مجله گذاشته 
خواهد شد 


میان می گذارید آن‌هااز زاویه‌ی نگاه‌خود به موضوع 
می شود راهکارهایی به شماارائه 
دهند که بیشتر باعقاید نگرش‌ها و شرایط زند گی 
خودشان‌همخوانی داردنەعقایدوشرایط زند گی 
۲.برای‌پی‌بردن به‌واقعیت از تعقیب کردن,بازی دزد- 
پلی س ودیگر اقدامات چک کنندها کید خودداری 
کنید.اين کار که‌همراه‌با کنترل شد ید صورت می گیرد 
زمینه رابرای فاصله گرفتن همسرتان از شما و آسیب 
دی دن‌زند گی مشتر کتان‌فراهم می کند.فراموش 
نکنید که یکی از عوامل بروز رفتار بی‌وفایی کنترل 
شدید و امنیتی کر دن فضای خانواده‌می‌باشد. بنابراین 
حتی اگر همسر شما تا کنون به شما وفادار بوده است به 
خاطر شک پایدار و کنترل شد ید تان نیاز به آزادی او 
سلب می‌شود و زمینه بر ای در گیر شدن در رابطه‌ای 
خارج از چهار چوب برای او فراهم می‌شود. رابطه‌ای 
که بر خلاف رابطه با شما | زادمنشانه وبدون کنترل 
ایت 

۳.فهرستی از اقدامات ایمنی بخش یاچک کننده‌را 
کكەتاکنون انجام می دادید آمادہ کنید.این فهرست 
می‌تواند شامل چک کردن گوشی تعقیب. گوش 
تیز کردن هنگام مکالمه همسر با تلفن بوسیدن به 
منظور چک کر دن بوی عطر چک کردن یقه پیراهنء 
پیشنھاد عمل جنسی به منظور سنجش رغبت واز این 
قبیل باشد. سپس بر اساس اینکه کدام یک از آن‌ها را 
راحت تر می توانید تر ک کنید مر تب نمایید. در طول 
یک هفته, گام به گام آسان‌ترین رفتارهای چک کننده 
راترک کنید تا اینکە به دشوارترین آن‌ها بر سید. 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 

چپارشنه ها از ساعت 
۰ السی ۱۶ با شسماره تلفن: 
۰۸۰ ۰ ,۲ 


عدم احتساب پر داخت‌های 
انجام شده برای جک 


سوال:حدود ۱ ۱سال پیش در کارخریدوفروش البسه 
مر دانه بودم. پس از اینکه چند نفر از مشتر یان و همکاران از 
پرداخت بدهی خود به بنده امتناع کردند و افراد دیگری نیز 
که در این بازار بودند به انحاء مختلف سر مرا کلاه گذاشتند 
ورشکست شدم.در نتیجه نتوانستم چک‌های متعددی که 
برای خر یدن جنس به عمده فروشی‌ها داده بودم را پرداخت 
نمایم. چون اصلاً نمی خواستم حقوق دارند گان چک‌هارا 
ضایع کنم از انهادعوت کردم تابیاین دواجناس خودرا 
مسترد سازند و نسبت به باقی مانده طلب خود مهلتی بدهند 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پابه تا کنکور 
چهارشنبه‌ها از ساعت ۹ تا ۱۱» مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۲۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


اطاعات شور 


ساره ۳۱ 


۴۔اگ راحس اس می کنید رابطه جنسی شماتکراری و 
یکنواخت شده‌دست به‌اقدامات عملی برای رفع این 
۵.وقت بیشتر ی رابه بودن‌در کنار همسر تان اختصاص 
دهید. البته مواظب باشید این باعث کنترل گری و 
محدود کر دن‌او نشود. گاهی مر دها به تنهاچیزی که 
نیساز دارند تنهایی و آرامش مطلق است. در فواصل 
منظم از همسر خود درباره علایق اوسوال کنید."چه 
لباسی بپوشم تو خوشت میاد؟" چه آرایش کنم بیشتر 
واسه تو جذابه؟" چه غذاهایی بیشتر دوست داری؟" 
"امشب چی بپزم؟ "و غیره. 

۶. از راهکارهای آزاردهن ده مانند ترک منزل, 
تهدید به جدایی. تهدید به افشا قهر و بی‌توجهی به 
همسر بیرهیزید. این رفتارهااگر چه در کوتاه‌مدت 
ممکن است کار کرد داشته باشند اما در بلندمدت 
آثار جبران ناپذیری بر زند گی زناشویی شما برجای 
خواهند گذاشت. اقدامات آزاردهنده چون نوعامنجر 
به افشای رفتار همسر تان می‌شود باعث کاهش اعتبار 
وی بین دوستان و فامیل می‌شود. 

۷.اگر بعد ازانجام‌همه‌ی این کارها که ممکن‌است 
یک ماه تا دوماه زمان ببرد تغییری در رفتار همسر 
خود مشاهده نکر دید هوشمندانه و به صورت غير 
مستقیم شک و گمان خود را به همسر تان منتقل کنید. 
اتسن را هکار تمای جواب می دهد که مراحل قبلی زا 
به خوبی پشت سر گذاشته باشید وھمسرتان به هیچ 
عنوان از شک و گمان شما آگاه‌نیست. به عنوان مثال 
می توانید به همسر تان بگویید ک:''آرش جان دیروز 
باخانم یکی از همکار هام صحبت می کردیم که وسط 


تابتوانم ادای دین نمایم.اکٹر آن عمده فر وشی‌هااجناس 
خود راپس گرفتند و مهلت معقولی هم داد ند که من توانستم 
با کار شبانه‌روزی وبا تلاش فراوان کلیه بدهی خودم رابه 
اقساط پر داخت کنم.ولی یکی ازاین آقایان که موقع فروش 
اجناس بنج ل خود به من خیلی هم ادعای معرفت ولوطی 
گری داشت بابت چک‌ها از من شسکایت کیفری نمود.اما 
قاضی متوجه شد که همه چک ها مدت‌دار بوده و به همین 
جهت هم شکایت او راقبول نکر د. بعد از این قضیه او وانمود 
کرد که حاضر است طلب خو د رابه اقساط در یافت نماید. 
بدین تر تیب توافق کردیم که من مر تبآوماهیانه مبالغی 
بپبردازم تابدهی‌ام صاف گردد وزمانی که نیمی از مبلغ 
چک‌هاراپرداخت کردم او به نسبت مبلغ پر داختی چک‌ها 
رابه من‌بر گر داند. سپس در طول دوسال توانستم حد ود 
نیمی ازبدهی‌ام رابپر دازم.امااوازاستردادچک‌هاخودداری 
کرد ودر کمال وقاحت همه توافق‌های خود راانکار کرد. 
من هم که با این رفتار ناجوانمردانه مواجه شدم از پرداخت 
وجوه باقیمانده‌امتناع کر دم.اوبعد از مد تی به داد گاه حقوقی 
مراجعه نموده وبدون اینکه اعلام کند وجوهی رادریافت 


| خانم سیده شادیه جلالی 
86 کارشناس ارشد روانشناسی 
,| دوشنبه‌ها از ساعت٠١الی‏ ١١با‏ 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


صحبتاش شروع کرد به درد دل کردن. می گفت چند 
وقتی هست که رفتارهای شوھرم تغییر کردہ دیر به 
خونه میاد. خیلی باموبایلش ور میره و کمتر به من 
توجه می کنه. می گفت بهش شک کرده و در عین حال 
بهش اعتماد هم داره‌امادوس نداره توی این شک 
بمونه چون واسش عذاب آوره. من یک چیزایی بهش 
گفتم امادوس دارم نظر توروهم بدونم.اگه پیشنهادی 
داری بگو تابهش منتقل کنم. "پاسخ‌های‌همسر تان 
خیلی چیزها رابرای شماروشن می کند و آ گاهی شما 
رااز دلایل تغییر رفتاراو می‌افزاید. 

۸.در نظر داشته باشید همانطور که نباید کسی خارج 
از خان_واده‌از این موضوع مطلع شود فرزندان شما 
نیز نباید در جریان این اتفاق. شک‌هاو گمان‌هاقرار 
بگیرند. مطلع شدن آن‌ها از این موضوع. موجب 
بروز مشکلات جسمانی و روانشناختی 
متعددی نظیر اضطر اب افسرد گی. 
کاهش تمر کز, کاهش عزت نفس در 
بین همسالان. کاهش اشتھاء کابوس 
شبانه. ترس از تنهایی. شب ادراری 
وغیره‌شود. همینطور نباید از اثرات 
بلندمدت آن در دوره‌های بعدی 
زندگی آن‌ها مثل نوجوانی و جوانی 
غافل بود. 

٩‏ در مراحل بعدی, موضوع را 
با همسر خود در میان بگذارید. 
از قضاوت و پیش‌داوری قبل 
از شنیدن صحبتهای همسرتان 
بیرهیزید. سوال‌های شماحالت 


کرده کل مبلغ چک‌هارامطالبه کر د.در 
جلسه داد گاه‌من کلیه رسیدهای بانکی مبنی بر پرداخت 
وجه راارائه کردم و در این خصوص توضیحات کافی دادم. 
اما قاضی بدون توجه به رسیدهای داده شده مرابه پرداخت 
کلیه وجوه چک‌ها محکوم کر د.وقتی هم که نزداو رفتم و 
اعتسراض کردم هیچ جواب قانع کننده‌ای نداشت ومرااز 
داد گاہ بیسرون کرد.با توجه به اينکه بنده حتی شماره‌های 
چک‌های پر داختی رادر رسیدهاذ کر کرده بودم و کاملاً 
معلوم و مشخص بود که قسمتی از مبلغ چک‌ها پرداخت 
شده نظر قاضی غیر عادلانه بوده وموجب ستم بر من گر دیده 
است. می‌خواستم به این سئوالات جواب دهید. 

۱-آیانظر قاضی صحیح و قانونی است؟ 

۲-آیااین قاضی مر تکب تخلف نشده است؟ 

۳- آیامی‌تواند نظرش را عوض نماید؟ 

-اگر طرف دعوی من ادعا کند که پرداخت‌هادر 
خصوص چک‌ها نبوده این ادعا مورد قبول قرار می گیرد؟ 

۵-اگر داد گاه تجدید نظر هم به پرداخت‌ها توجه نکند 
مرجع دیگری برای احقاق حق وجود دارد؟ 


خانم بهاره شیروانی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ١۱با‏ 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


بازجویی نداشته باشد. با همسر تان هنگام سوال کردن 
وصحبت.همدلانه واز روی محبت ونگر انی درباره 
آین ده زند گی مشتر کتان بر خورد کنید.سرزنش 
نکنید. تهدید نکنید. به او برچسب نزنید. فراموش 
نکنید فرق شسمادر حال حاضر با نک قاضی این است 
کهبه‌جای‌حکم دادن وقضاوت بایدبەدنبال چرایی 
این رفتار و بررسی عوامل و علل آن باشید. 
۰ ۱. گاهی با خودتان خلوت کنید و به بررسی رفتارها 
وا کنش‌های خودتان در زند گی مشت رک بپر دازید. 
باتوجه به اینکه در رابطه زناشویی, تبادل رفتاری 
صورت می گیرد و شماهم در این رابطه ۰ ۵ درصد 
سهیم هستید به دقت رفتارهای خود رابررسی کنید. 
بنابراین هیچگاه‌یک طر فه قاضی نر وید و تمام تقصیر ها 
رابه گردن یک طرف نیندازید. 
۱ این اقدامات نتیجه 
ندادونه تنهااینکه شک شما 
کافی نیز برای بی‌وفایی 
همسرتان به دست آمد. 
چندین راه پیش پای 
شماست که بايد به کمک 
مشاور به بررسی مزایا و 
راەاولءتشو یق همسرتان به 
شرکت در فرابند مشاوره 
برای بررسی بیشتر رابطه 
زناشوبی وعلل رفتار 


محمد توسلی - تهران 


تجدید نظر خواهی از حکم 
در داد گاہ بالاثر 

پاسسخ: یسک -خیر.نظر قاضی درست وموافق 
موازین قانونی نیست. بدیهی است که پر داخت‌های 
شماباید لحاظ شده ومحاسبه گر دیده‌واز کل بدهی 
7٦‏ هد مات اد ی رت ار 
انجام نگردیدہ که خلاف موازین قضایی واصول 
دادرسی است. 

دو-بهنظر می رسد قاضی مزبور از بی طرفی در 
انجام وظایف قضایی خارج دست زیر ابەادله 
قطعی و قوی شماتوجه نکر ده و آنها رانادیده گرفته و 
مخالف قوانین موضوعه عمل کرده است. بدین سبب 
حی‌شکای مار اسان موی مفاد مود ۱/۱۷ 
0٤‏ 008 ا 

20 صظ" 
بعد از صدور رای قاضی حق تغییر آن رانداردودیگر 


خانم الهام السادات طباطبابی 
1 وکیل پایه یک دادگستری 
٤‏ 
۱ کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
9 شنبه‌ها از ساعت ۱۳الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


۱ ا 5 1 
۵ الاعات ہش 


بی‌وفایی ودر نهایت تر میم رابطه می‌باشد.این راہ 
زمانی باید انتخاب شود که‌همسر شمابه‌بی وفایی 
خویش اعتراف کرده‌وش ماهم شواهد کافی برای 
اثبات آن دارید. 

۲. گاهی بهتر است به شر یک زند گی خویش فرصت 
با زگشت دهید و همه پل‌ها راپشت سر خود خراب 
نکنید. در نظر داشته باشید که تنهایک عامل نمی تواند 
موجب بروز چنین رفتاری شود.عوامل تو در توو 
پیچیده‌ای دست به دست هم می‌دهند تافردی به 
بی‌وفایی روی آورد. 

۳. راه دوم پذیرش این رفتار همسرتان می‌باشد. 
برخی از افرادبااینکار وروی آوردن به زند گی اخلاقی 
وتوجے بیشستر به خان_وادهو محیط خانے به زند گی 
خودادامەمی دھند.بسیاری از مردان بعد از شت 
سر گذاشتن بحران‌هایزند گی و تحولات زند گی 
فردی, شغلی و اجتماعی به شرط اینکه کماکان محیط 
خانه امن بوده و آماده‌پذیرش وی‌باشدبه آغوش 
خانواده خویش باز می گر دند. 

گاهی بعد از طی کر دن همه مسیرهایی که ذ کر شد 
تصمیم می گیرید از هم جداشوید. پیشنهاد مااین 
است که تا زمینه‌های بر وز این رفتار وعوامل آن مورد 
بررسی عمیق قرار نگر فته است صبر کنید و سپس 
برای جدایی یا ادامه رابطه تصمیم بگیرید. چون اگر به 
سهم و مسئولیت خود از بروز این رفتار توجه نداشته 
باشید و به طور دقیق علل این رفتار مشخص نشده 
باشد بعید نیست در ازدواج بعدیتان حتی همین اتفاق 
مجددابرای شما رخ دھد! 


نمی تواند در آن خصوص اظهار نظر نماید یابه قول شما 
نظرش راعوض نماید. 

چهار -وفق ماده ۲۸۲ قانون مدنی تعیین اینکه 
پرداخت بابت کدام طلب بوده‌بر عهده بد هکار 
وپرداخت کننده‌است.لذاادعای‌طلب کار دراین 
خصوص از نظر قانون پذیرفته نخواهد بود. 

پنج-قاعد تا داد گاه تجدید نظر به این مورد توجه 
ترا ی ld‏ 
اما گر داد گاه‌عالی‌هم در این خصوص اقدام مناسبی 
برای احقاق حق شماانجام نداد می توانید با استدلال 
الف "ماده ۵ آئین نامه و دستورالعمل اجرایی ماده ۱۸ 
اصلاحی قانون تشکیل داد گاههای عمومی و انقلاب 
مصوب سال ۸۵ به رئیس داد گستری استان مراجعه 
نمایید. چنانچه از نظر ایشان هم حکم خلاف بین شرع 
باشد پر ونده مز بور به نظر ریاست قوه قضاییه خواهد 
رسید تادر صورت موافقت وی پر وندہ جهت رسید گی 
مجدد به شعبه دیگری ارجاع شود. 


خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت ۱۱تا۱۲ با شمارہ 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاورہ حضوری با 


ی سس ذنها یکت 


سضر صر 


۰ 


ودی است 


۰ سفر ی ډه ژر 


۰ 


ای و جود < 


۵ 


۵ دلکه 


سیر تحولات| 
5 هن 


4 
قاجا رت انقلا 
۰ 
ابجا خط تلگر اف در ابران 
در سال ۱۸۵۷ میلادی. یک سری شورش‌های 
مردمی در هندوستان عليه کمپانی هند شر قی و 


از 


سیاست‌های دولت بریتانیا روی داد. تاخیر در رسیدن 
اخبار مربوط به تحولات هند. مشکلات فراوانی را 
برای انگلیس به وجود آورد. لذالندن در صدد بر آمد 
تا با انعقاد قراردادی با ناصر الدین شاه خطوط تلگر اف 
قرارداد سال ۱۲۷۹ ق به موازات خط تلگرافی "لندن. 
پاریس.استانبول, بغداد. بوشهر و بندر کراچی مقر 
شد خط تلگراف دیگری نیز با گذشت از شهرهای 
"استانبول و خانقین به تهران و اصفهان برسد و 
قرارداد به امضای شاه قاجار و وزیر مختار انگلیس در 
تهران رسید. شبیه این قرار داد نیز در سال ۲۸۱ اق.: 
میان ایران و روسیه منعقد شد که طی آن خط تلگرافی 
بین ''سن پترزبو رگ و ته ران" از طریق جلفاو تبریز 
ایجاد گردید. 


احداث تلگراف خانه 
از این تاریخ به بعد ضمن اینکه روسیه و انگلیس از 
مزایای خط تلگراف بهره مند شده و اخبار واطلاعات. 
نسبت به گذشته سریعتر جابه جا می‌شد. در هر یک 
از شهر های ایر ان نیز تلگر افخانه‌ای مجهز احداث شد. 
ظهور بدی ده تلگراف در ایران. اثر ات جدی در نقل و 
انتقال پیام‌ها و اطلاعات میان اقشار مردم ایران به 
ویژه نخبگان و علماء داشت و در حر کت‌های بعدی 
مردم عليه استعمار و استبداد نقش موثری ایفا نمود و 
یه پود ا رابج در اطلاع رسای ان افقا رمرم وم 
گردید. در گام بعدی؛ المان‌ها کے به عنوان نیروی 
سوم در سیاست خارجی ایران ظاهر شده بود. امتیاز 
یک خط تلگراف رااز شاه ایران کسب کردند. 
این خط در سال ۱۲۸۰ قمری:ارتباط تھران رااز 
راه سن پطرزبورگ روسیه با برلین برقرار نمود. 
خط تلگر اف کوتاه 
البته قبل از ایجاد خط تلگراف سراسری. یک خط 
تلگراف کوتاه در ایران ایجاد شده بود. در سال ۱۲۷۴ 


ق» می زاملکم خان برای اینکه در حا کمیت ایران 
جای پا باز کند.از فرانسه با خود یک دستگاهتلگراف 
آورد واولین خط تلگراف بین قصر گلستان ومدرسه 
دارالفنون ( که حدود ۲ کیلومتر بود)» را به راه‌انداخت 
که این اقدام موجب نشاط سلطان قاجار گر دید و 
دستور پیگیری داد. 


تلگراف؛ از انکار تا بذ برش 

"به نوشته د کتر محسنیان راد:بسیاری از مردم 
ابتدا تلگر اف رادر ذهن باور نمی کردند. حتی برخی ان 
راخرافه و ناشی از وجود روح ابلیس واجنه در سیم‌های 
تلگراف می‌دانستند. 

وزیر تلگراف وقت.مرحوم علی قلی خان مخبر 
الدول ه چون از تشویق و تبلیغ پیر ام ون مخابرات 
لگراقی طرفی‌کیست: فکر بکزی اطرش رید 
اجازه شاه دو سه روز رابه مردم اجازه داد که مجانی با 
دوستان یاطرف خود که در شهرهای شیر از اصفهان و 
تبریز ونقاط دیگر بودند. صحبت کنند. چیزی بپرسند 
و جواب بخواهند تامردم یقین کنند که تلگراف شعبده 
بازی بنا کی زی اروام شناظیم وج ها شتا 
مجانی شدن تلگراف. مر دم هم ازدحام کر دند وسیل 
مخابرات به ولایات روانه شد. 

هر کس هر چه در دل داشت.از سلام و تعارف. 
احوال پرسی. گله و گلایه. شوخی و جدی بر صفحه 
کاغذ اوردہ برای مخاطب خود مخابره می‌نمود. زیر 
انتقال حرف‌ها همه مفت بود ومجانی و پولی نیز بابت 
آن پرداخت نمی شد. ذات انسان‌ها به سوی هر چه که 
رایگان باشد. گرایش پیدامی کند. چون چند روزی 
بدین منوال گذشت ومقصود دولت حاصل گردید و 
مردم نیز به شیرینی و جذابیت تلگر اف واقف شدند. 
مخبرالدوله دستور داد این جمله رابر روی کاغذی 
بنویسند وبه در تلگراف خانه الصاق کنند: از امروز 
به بعد حرف مفت قبول نمی‌شود. " یعنی پول بدهید 


تلگر اف. وسیله دادخواهی 

کم کم مردم وبزرگان شسهرها به اهمیت تلگراف 
در تب ادل اخب ار واطلاعات آگاه شدند ودر مقاطع 
بعدی که جنبش‌های تنبا کو. مشروطه و... روی داد و 
دامنه‌اعتراضات و تحصن‌هااز تهران به دیگر شهرها 
کشیده شد. تلگراف تنها وسیله مطمئن, دقیق و سریع 
برای انتقال اخبار وتبادل اطلاعات میان مردم وسران 
جنبش‌ها بود. 

همچنین مردم شهر ها وروستاهابرای تظلم خواهی 
خود و آ گاه ساختن بز رگان حکومت از شر ایط سخت 
زند گی وظلے حکام محلی به خودشان.از این ابزار 
جدید ارتباطی استفاده می کر دند. 

از اواخر سلطنت ناصرالدین شاه یکی از شیوه‌های 
دادخواهی وارسال پیام به منابع قدرت. تحصن در 
تلگراف خانه و مخابره تلگراف به مقام‌های ارشد 
سیاسی بود که تدریجا به شیوه‌ای رایج در اطلاع 
رسانی و فعل و انفعالات اجتماعی مبدل گردید." 


با 
اطلاعات شی ارو ۳٦٣٢‏ 


قرارداد رو بتر 
همانطور که گفته شد میر زاحسین خان سپهسالاردر 
مجموع دارای افکار ترقی خواهانه واصلاح طلبانه بود 
ولی گرایش مثبت و خارج از عرف به دول خارجی بویژه 
دولت انگلیس و بعدا روسیه داشت که همین مسئله 
در نهایت به زیان او تمام شد. یکی از این محاسبات 
اشتباه انعقاد قراردادی همه جانبه و گسترده‌با بارون 
جولی وس رویتر سرمایه دار بریتانیایی و موسس 
خبر گزاری رویتر در سال ۱۲۸۹ ق بود. قراردادی 
که به‌موجب آن, امتیاز احداث خطوط راہ آهن از 
دریای مازندران تاسواحل خلیج فارس, تاسیس بانک. 
کنترل کامل گم ر کات,اسستخراج کلیه معادن از جمله 
زغال سنگ,نفت. آهن و سرب ودیگر بخش‌هاوامور 
اقتصادی به مدت ۷۰سال وبا شرایط بسیار سهل و 

آسان در اختیار وی قرار می گرفت. 


لابه‌ها و اهداف پنهان قر ارداد 

این قرارداد دارای ظاهری مدرن بود وباهدف 
رساندن ایران به توسعه کامل صنعتی تنظیم شده بود. 
ولی در باطن و واقع. کلیه منابع و ثروت‌های ملی ایران 
رابه یک سرمایه دار یهودی که در محافل اقتصادی 
اروپا هم عنصری خوشنام نبود واگذار می کرد. 

در مقابل واگذازی این امتیاز سخاوتمندانه مبلغی 
که از رویتر اخذ می شد. آنقدر ناچیز بود که حتی کفاف 
مخارج دربار شاه قاجار راهم نمی داد. 

نکته جالب آن است که دولت زوسیه زمانی که 
از انعقاد چنین قراردادی آ گاه شد. با اعتراض شدید 
خواهان لغو آن گردید. دولت انگلیس اعتراضی جدی 
نسبت به لغ و آن نکرد وچون نسبت به صداقت و 
کارایی رویتر مشکوک ومردد بود. خود رااز کنار 
این ماجرا با احتیاط کامل کنار کشید و این بار رقابت 
دو دولت بزرگ به نفع ایران تمام شد. (تاریخ روابط 
خارجی ایران -د کتر عبدالر ضا هوشنگ مهدوی). 


تنزل پایگاه اجتماعی سپهسالار 

قرارداد و امتیاز "رویتر"؛ آنقدر غیر واقع بینانه و 
یسک طرفه تنظیم شده بود که دولت انگلیس, خود 
ابتدا پیشگام برای انعقاد آن نشد و سرمایه دار وابسته 
به خود رابه میدان فرستاد تا فضای سیاسی وافکار 
عمومی ایران راتست و آزمایسش کند تادر صورت 
موفقیت وارد عمل گردد و گوی سبقت رااز رقیب 
خود یعنی روسیه تزاری برباید. انعقاد قرار داد رویتر 
به زیان میرزاحسین خان سپهسالار تمام شد و پایگاه 
اجتماعی اورابه شدت تنزل بخشید واو رااز مقام 
یسک صدراعظم ترقی خواه به صدراعظمی که تمام 
منایع حیاتی ایران رادر اعثیار یک سرمایه داربیگانه 
قرار داد متنزل ساخت. سر مايه داری که خود دولت 
انگلیس هم به توانایی و کارایی او اعتماد ندارد.از طرف 
دیگر عقلاً جطور یک س مایه دار به تنهایی قادر است 
که در سرتاسر کشور وسیع و گسترده‌ای‌مانند ایران 
این قرارداد را عملیاتی کند؟!! 

میرزاحسین خان قر ار داد رویتر رابادستیاری و 


وساطت میرزاملکم خان که با محافل دولتی بریتانیا 
ارتباط فعال داشت. منعقد نمود. قراردادی که به قول 
"لرد کرزن سیاستمدار استعمارطلب انگلیس ( که 
بسیار باایران وایرانی خصومت داشت), "عجیب‌ترین 
قراردادی بود که نه فقط تمام منافع ایران: بلکه تمام 
کشور وسرزمین ایران رابه یک کمپانی خارجی واگذار 
می کر د(سیاستگران دوره قاجار -ص ۷۳) 


مخالفت عمومی با قرارداد 

زمانی که خبر انعقاد قرارداد منتشر شد ونخبگان 
دینی وملی متوجه شدند کە این قرارداد پیش از آن 
که توسعه اقتصادی, فرهنگی و اجتماعی بر ای ایران به 
ارمغان بیاورد. هستی وطن رابر باد می‌دهد.ملت را 
اسیر استعمار اقتصادی و سیاسی استعمار گر می‌ساز د به 
نوشته "مهندس عزتا...سحاپی "در کتاب تاریخ جنبش 
ملی‌ایران: اقشار مر دم عليه ان شورش کردند وعلمای 
دینی نیز باهمین درک که عملیاتی شدن متن قر ار داد. 
عزل سپھسالار رااز صدارت خواستار شدتت" 

۲ خر رآین حر کتهای اعتراضی,. آیتا...حاج 
ملاعلی کنی قرار داشت که در آن دوران, بز رگ علما 
وروحانی ان‌تهران بود و نفوذ قابل توجهی در محافل 
سیاسی. دینی و مردمی داشت. 

بازار تھران نیز از حر کت مردم و حاج ملاعلی کنی 
حمایت کرده‌وبازاریان مغازه‌های خود راتعطیل کرده 
وخواهان لغوقراردادشدند.بعد از واقعه گریبایدوف" 
وحمایت بازار تهران ازفتوای "میرزامسیح مجتهد 
تهرانی "در دوران حکومت فتحعلی شاه این دومین 
حضور بازار سنتی در جریانهای اجتماعی و سیاسی بود 
که تدریجاً در جنبش‌های بعدی مردم به صورت یک 
رویه و برنامه د رآمد. 


عزل سپهسالار 

در پی گستردگی دامنه مخالفت‌ها وارسال 
تلگراف‌های متعدد از سوی بز رگان دینی و سیاسی. 
ناصرالدین شساہباباززگشست از سفر نخست خود به 
فرنگ و به هنگام ورود به بندرانزلی:اقدام به عزل 
مير زاحسین خان از صدارت نم ود. ار گان تبلیغاتی 
دولت باانتشار سریع خبر عزل سپهسالار در چهار دهم 
ماهر جب سال ۲۹۰ ١‏ ق, در واقع از گستر د گی دامنه 
شورش و عصیان عمومی جلوگیری کرد و شاه برای 
اینکه صدراعظم معزول همراه اوبه تهران نیایدو 
مشکل ساز شود. در همان بندرانزلی. حکم امارت 
گیلان‌رابه نام وی صادر کر د.تامدتی در آن منطقه 
دور بماند و بحران فروکش کند. 

پس از چندی وی به تهران احضار شد. ابتدا وزیر 
امور خارجه بود ویک دوره دیگر نیز به صد راعظمی 
رسید. ولی نتوانست پایگاه اجتماعی اش را به عنوان 
بک رجل اصلاخ طلب و ترقی خسوااخیاء کند.زیرا 
نام او با نام قرارداد "رویتر " گره خورده و همین مسئله 
موجب رنجش روحی و ذهنی وی و تنزل پایگاه 


اجتماعی‌اش شدہ بود. . 


/ لحظه‌های ماورایی 
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من و همسرم در هواپیما کنار هم نشسته بودیم. 
من در کنار پنجره بودم. وقتی هواپیما اوج گرفت 
از پنجره به بیرون نگاهی انداختم ناگهان حالم بد 
شد. شاید چون برای اوّلین بار سوار هواپیما می‌شدم 
واز اینکه اولین بار به سفر خانه خدا می‌رفتم کمی 
بعد از معاینه به شوهرم گفت :به نظر می‌رسد سکته 


مغزی کرده‌باشد. بهتر است بعد از رسیدن به مدینه 
او راب ر گر دانید چون معالجه باید خیلی زود صورت 
بگیرد. وقتی متوجه این موضوع شدم خندیدم و 
گفتسم :من این همه راه را برای دیدن بهترین د کتر 
آمده‌ام. دوباره به ایران بر گردم؟ نه هر گز. دستم 
کاملاً لمس شده بود و انگشتانم به هم جفت نمی شد. 
بالاخره به مدینه رسیدیم. ان شب به من قرص 
مسجدالنبی به راه افتادم. از آنجایی که بدون همسر 
و همراهانم حرکت کرده بودم گم شدم. در طول 
مسر به مردی عرب برخوردم که لب اس عربی 
می کرد. از من پرسید گم شده ای؟ می‌خواهی تو 
رابه دوستانت برسانم؟ من که ترسیده‌بودم گفتم: 
خوب من راه‌را به شمانشان میدهم که از کدام 
مجتبی(ع )و امام محمد باقر(ع )و بسیاری دیگر که 
نامشان در خاطرم نیست برد. او از من خواست که 
سوره حمد و توحید را برایش بخوانم وقتی خواندم 
گفت : کمی اشتباه داری ولی موردی ندارد خداوند 
قبول می‌کند و از من پرسید :مریضی؟ گفتم :دستم 
به این روز د ر آمده. او آستینم را گرفت و تکان داد. 


۱ من یک مرتبه درد شدیدی در دستم احساس 


کردم ان زمان دستم هیچ حسی نداشت. وقتی 


۷۵روا۹۳ 7ھ 
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وبا خوشحالی گفتم :دوستان کاروانم:؛خیلی ممنون 
خودم می‌روم. چند قدمی از او جلو افتادم, ناگهان 
رویم رابه عقب بر گرداندم ولی مرد عرب رفته بود. 
پیش خودم گفتم :چطور بدون خداحافظی رفت. در 
این موقع که دیگر هوا کمی روشن شده بود و همه 
نماز صبحشان راهم خوانده بودند رئیس کاروان 
گفت :من شمارا به قبرستان بقیع میرم.من که 
به علت گم شدن از نماز صبح عقب افتاده بودم 
بعد از اتمام نمازشان با انها همراه شدم. همه به 
طرف قبرستان بقیع به راه افتادیم. رئیس و روحانی 
کاروان همه خانمها را به پشت میلاهای آهنی که 
دورتا دور قبرستان کشیدہ بود بردند و همه ما با 
حسرت داخل قبرستان را نگاه می کردیم. البته من 
بی سواد بودم. از اینر و از روحانی کاروان پرسیدم 
گفت :به خانمها اجازه ورود به قبر ستان را نمی‌دهند. 
گفتم :من نیم ساعت پیش با مردی عرب که فارسی 
هم صحبت می‌کرد داخل این قبرستان بودم با او 
هم صحبت شدم واو مرابر سر مزاره ای امام 
زین العابدین(ع )امام محمدباقر(ع »)امام جعفر 
صادق(ع )و... برد و همه قبرها رانشانم داد. همه 
با تعجب به من نگاه می کر دند. روحانی کاروان به 
من گفت :خوشابه سعادتت. چه شد که تو به این 
سعادت رسیدی؟ هنوز هم که هنوز هست تعجب 
می‌کنم که چطور توانستم به داخل قبرستان بقیع 
وارد شوم درصورتی که جلوی در ورودی چهار مرد 
ایستادلند و اجازه ورود به خانم‌ها رانمی دهند؟!آن 
مرد چه کسی بود. چطور امد و جطور رفت؟ اخدا 
می‌داند. پس از آن روز دستم به شدّت درد گرفت؛ 
دکتر می گفت :درد نشانه خوبی است یعنی این 
دست دوباره حس دارد و بهبود پیدا می کند.اکنون 
از آن ماجرابیست سال می‌گذرد و در طی این سالها 
مشکلی برای دست‌های من بوجود نیامده است و 
انگار هیچ وقت سکته‌ای در کار نبوده است. 


تسس هن اسن ہہ جای لگد کویدن به در کلید آن ر 
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ا ډیدا کنید 


وحن ی فورد 


/سوژه 


انتخاب باخودم‌بود. ی اادامه تحصیل یا 
سربازی... فکر نکنید کار آسانی بود. از یک طرف 
می‌توانستم بار هزینه ادامه تحصیلم رابه گردن 
خان-واده‌ام بیاندازم و از آنها بخواهم کمی بیشتر 
تحمل کنند و دو سال دیگر هم با کمربندهای سفت 
بسته شده زند گی کنند تامن باامکان بی بیشتر ی وارد 
بازار کار شوم و همه این زحمات راجبران کنم. 

از طرف دیگر خواهرهایم به دانشگاه نرفته 
بودند وهر کدام کاری پیدا کر ده‌بودند تابه خانواده 
درس داداش مهدی تمام نش ود نمی‌روم دانشگاه. 
ا امت کنا 
را خرد نکند... 

می دانستم همه دارند سختی می کشند. هیچ 
کس چیز اضافه‌ای نمی خر د و صر فه جویی می کنند 
تادرس من تمام شود. 

آن موقع‌ه امهندس شدن ابھتی داشت و 
می‌دانستند آینده‌خوبی در پیش خواهم‌داشت. 
ولی من دانشجوی بسیار درسخوانی بودم. همه 
استادهایم به من توصیه می کر دند ادامه تحصیل 
بدهم وهر مرحله که جلومی‌رفتم گامی به سمت 
موفقیت بیشتر بود. در واقع به معنی شع بهتر 
در آمدبهتروامکانات‌بهتربود.ولی‌تاکی‌می‌توانستم 
از خان_واده پنج نفری‌مان بخواهم صبوری کنند و 
سخت تر زند گی کنند تا... 

تصمیم نهایی‌ام را گرفتم و رفتم سربازی در 
حالی که عاشق رتم سم بت 

e ٣۲ 
همه‌شو کهشدند.تازهفهمیدم این دوسالی که‎ 
ازدیپلم ش گذشتەوظاھ رآدر مطب یک خانم‎ 
دندان پزشک صبح و بعد از ظهر کارمی کر ده‌به فکر‎ 
کنکور بودەوسخت درس می خواندہ۔۔۔بعدھابرایم‎ 
تعریف کرد که دختر آن خانم د کتر همه جزوه‌های‎ 
کنکور رابه‌او داده و خیلی خوب راهنمایی اش کرده‎ 
بود. پدرم از خوشحالی چشم‌هایش برق می زد. به‎ 


کیانا نصرت‌زاده 


راحت به درس ومشقش برسد. ولی سمیه خواهرم 
دفترچه حساب بانکی اش رابه‌مانشان داد ودیدیم 
تمام حقوق این دو سال راجمع کرده تاخرج تحصیلش 
شود واز پدر خواست اجازه بدهد خودش مسائل 
7٦‏ کد 

باورنمی کنید چقدر خجالت کشیدم.من هر گز به 
این فکر نکرده بودم پول جمع کنم و بعد درس بخوانم 
ولی خواهر من با وجودی که د ختر بود وانتظار می رفت 
تا شوهر نکند پدرم حمایت مالی‌اش کند جور دیگری 

دوران سربازی‌ام تمام شد واز فردای آن روز راه 
فتادم ودنبال کار گشتم. آن سال‌هاعسلویه تازه‌داشت 
پامی گرفت. خوب حقوق می دادند ولی من از گرمای 
70 عسلویه شدم یک 
سال کار کر دم وخبر بهم رسید که خواهر کوچکم 
می خواهد ازدواج کند. پدرم تلویحاً از من خواست 
برای تهیه جهیزیه کمکش کنم.من پس‌انداز خوبی 
داشتم ومی‌خواستم با این پول خانه پدرم رابازسازی 
کنم. نمی دانم چرامغزم تعطیل شده بود و دلم نمی آ مد 
این پولی که برایش خیلی زحمت کشیده بودم رابه این 
آسانی بدهم که با آن کاسه بشقاب بخرند. 

تعلل من باعث شد خواهرم که دانشجوی پزشکی 
بود از دوستانش پولی قرض بگیرد و جهیزیه را تهیه 
عروسی رابهم اعلام کردند و من هم به تهران آمدم تا 
در عروسی شر کت کنم. 

داماد پسر بدی به نظر نمی‌رسید. بعد ها فهمیدم 
خواهرم خودش کار کر ده و قرضهایی که خانواده کرده 
بودند تابه او جهیزیه بدهند راپرداخت کر ده‌بود... 
آن زمان شوهرش کار جدیدی راشروع کرده بود و 
امکاناتشان بسیار محد ود بود ولی هر طور بود زند گی 
کا وویرد 

هروقت به پدرم می گفتم می‌خواهم خانه‌شان 
راتعمیر کنم ویک سری وسیله نو برایشان بخرم 
مخالفت می کر دند و پدرم می گفت بهتر است به فکر 
زند گی خودم باشم... برای همین من هم تصمیم گرفتم 
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آپارتمان کوچکی در تهران بخرم...سال‌ها پشت سر 
هم می آمدند و با یک چشم بهم زدن دیدم خواهرم 
درسش تمام شده‌ودارد خودش رابرای امتحان 
دوره تخصص آماده می کند. آن یکی خواهرم هم 
بچه دار شده بود. مادر و پدرم هم دیگه پیر شده 
بودند و احتیاج به مراقبت بیشتر داشتند. بعد از 
هفت هشت سال کار در عسلویه به تهران |مدم. 
در محل کار جدیدم با دختری اشنا شدم و ازدواج 
کردیم.همیشه‌برای اینده‌برنامه‌هایی‌داشتم وباید 
برای بلندپروازی‌هایم پول جمع می کردم .بر خلاف 
انتظارات خانواده من ه گز کمک حال آنها نشدم. 
خواهرم برای گذراندن دوره تخصص به اهواز رفت 
وهمان جاهم بایکی از پزشکان آن شهر ازدواج 
کرد. همان ماه اول پدر ومادرم رابرد پیش خودش. 
خواهر کوچکم‌هم زند گی اش سر وسامان خوبی 
گرفته بود و کار وبار شوه رش رونق خوبی داشت. 
ترا 
خانه‌این خواهرم یا خانه آن یھ" 
بخرم و هميشه به خودم می گفتم بعد از خرید این 
خان ه یا خلاصی از آن وام دیگه همه وقتم رابرای 
مادر وی درم‌می گذارم...اماهی چ وقت این اتفاق 
نیفتاد. هميشه زند گی جاله‌هایی داشت که بهانه‌ای 
برای بی‌توجهی من به مادر و پدرم باشد... 

سال گذ شته‌مادرم فوت کر د.بعد از مر اسم ختم 
می‌خواست جنازه‌اش از خانه پسر ش بیرون بیاید 
نه از خانه دامادش... 

حال بدی پیدا کردم. دیگر دیر شده دیگر 
وقتی برای جبرآن نیست. وقتی به زند گی خود م 
و خواهرهایم نگاه‌می کنم می بینم زند گی آنها از 
صدقه سر دعای خیر و رضایت مادر و پدرم بر کت 
بهتری داشته اما من.... 

حالافقط برایم پشیمانی باقی مانده.چیزی که 
شاید همه عمرم راب این حال بد بگذرانم... 


) حارج ازمعدودہ 


چ۳ نہ ےے_-> 995 
مرنضی شمس 


خجالت برای ابنهمه ناسپاسی! 


آقای علی کریمی!من شرمنده ام! 

جادو گر رفت!...وداع تلخ جادو گرا...علی کریمی 
برای همیشه از فوتبال خداحافظی کرد... این بار نوبت 
کریمی بوداو... 

جملات کوتاه و تلخ بالا حکایت از خداحافظی 
علی کریمی فوق ستاره اخیر فوتبال کشورمان داشت. 
همانگونه که پیشتر در خصوص علی دایی رفتار شد. 
ونیزبامهدی مهدوی کیاء افشین پیروانی. فرهاد 
مجیدی. جواد زرینچه. کریم باقری. حمید استیلی و 
خداداد عزیزی رفتار شده بود! 

آخر ماعاشق زمزمه و رفتار شعار فرھنگی مان 
یعنی همان پهلوان زنده راعشق است. هستیم! 

به راستی به کدام بیراهه سوق پیدا کرده‌ایم؟ 

چق در گل خدادادعزیزی به استرالیا را که منتج 
په حضور مان د رجام جهاتی ۹۸فرآنمسه شد رآیرای 
تھییج مر دم خرج کردیم؟ 

چقدر سربه آسمان غرور سائیدیم وپز آقای گلی 
علی دایی در جھان را دادیم؟ 

چقدر برای گلهای حمیداستیلی و مهد ی مهدوی 
کیا که باعث تحقیر آمریکا شد اشک شوق ریختیم؟ 
چقدر برای سانتر مواج و جادویی جواد زرینچه و ضر به 
سر طلایی حمید استیلی هورا کشیدیم؟ 

چقدر برای شوتھای مهلک کریم باقری شعار 
دادیم... این شوت نبود آرپی‌جی هفت بود؟ 

ووقتی‌هم که به دلیل بالا رفتن سن و سالشان 
فوتبال راکنا ر گذاشتند غریبانه رهایشان کردیم به 
امان خدا! 

حتی دریغ از یک لوح تقدیر ۰ تومنی که در سبزه 
میدان بازار می شود ٢‏ تا ۱۵ تومن هم خرید!!! 

واقعا به کجا می‌رویم ؟! 

چرااین همه ناسپاسی ؟ 

آیادر تمام دنیابااستاره‌هایشان‌همین گونه رفتار 
می کنند که ما انجام می دھیم؟ 

ندیدید در همین ورزشگاه نیو کم پ برای 
خداحافظی ژاوی چه مراسمی برپا کردند؟ 

در آلد۔انلوتازمائنوس یو رگن کلینزمان,اولیور 
بیرهوف. کان و... همینگون ه غریبان ه رفتند کنج 
خانه شان و شدند بیننده ثابت تلویزیونی مسابقات 
فوتبال؟ 

واکنش روی‌هاجسون‌رادر خصوص خداحافظی 
استیون جرارد دیدید ؟ 

در سطوح باشگاهی هم که دیگر شورش را 
درآورده‌ایم.مهدی‌هاش می‌نسب فوق ستاره 
پرسپولیسی‌ها وقتی به استقلال آمد بااوچه کردیم؟ 

شاهرخ بیاتی وقتی از استقلال به پرسپولیس رفت 
چه کردیم؟ 


اینها که گذ شت ببینید امسال به سر کرد گی چند 
بوقچی وامدار آن آقا(!) چه بلایی بر سر سیدمهدی 
رحمتی خواهند آورد! 

گفتم بوقچی یادم آمد.خاطرتان هست همین ۳ 
سال پیش آن‌بوقچی مرید مدیر عامل وقت پر سپولیس 
چگونه با مشت پای چشم علی دایی کوبید؟! 

حتی آنق در بی‌معرفتیم که برای خیلی‌هانقشه 
خداحافظی اجباری می کشیم تا بروند پی کارشان! 

به این اسامی دقت کنید: 

هادی‌طباطبای ی با آن همه اخلاق‌نیکووحیای 


۱ 2 


حجازی بعید است کسی به گردپای او در محبوبیت 
برسد.افشین پیر وانی مدافع بااخلاق تحصیلکر دهو 
متواضع سالهای طولانی پر سپولیس. محمدنوازی: 
عَلرقت)اکر یون تیم ایک اعيو عابتتدزاذہ 
سیدسیامک رحیم پور نور چشم زنده‌یاد دهداری و... 
آیسا تاکنون فکر کرده‌اید چرااینھااز فوتبال ما کنار 

اگر حافظه‌تان یاری نمی کند که قدیمی ترهارابه 
خاطر بیاورید. همین فر هاد مجیسدی را که به خاطر 
دارید.انصافاً یک پای اوبه کل مهاجمین فعلی استقلال 
برتری نداشت؟ 

درسن ۴سالگی آماده‌ترین مهاجم استقلال بود 
وامید اول گلزنی این تیم و البته محبوبیتی مافوق تصور 
اماجنان عر صه راحساب شدهبر او تنگ کردند که 
در اوج کمال فوتبالش زمین چمن را بوسید و رفت تا 
همان بعضی‌ها در حسادت شعار فرهاد دوست داریم 
غبطه نخورند! 

واقعاً این چه درد بی‌درمانی است که گریبان 
فوتبال ما را گر فته است؟ چرااین همه بی معرفتی؟!! 

وحالاعلی کریمی! 

اجازه‌دهید یک خاط ره از همین علی کریمی 
ستاره فراموش نشدنی فوتبال برایتان با زگو کنم تا 
قدرشناسی این بازیکن را بیشتر بشناسید وناسپاسی 
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پرسپولیسی‌هاراازاوپیشتر درک را 

در مقطعی که علی کریمی به دلیل انجام خدمت 
مقدس سربازی در تیم فتح تهران بازی می کرد و 
البته اسم ورس می به خاطر دریبل‌های جادوبی اش 
پیدا کر ده بود. من مسئولیت سر دبیر ی روز نامه اخبار 
راداشتم و دفتر کارم طبقه دوم ساختمانی در خیابان 
لارستان بود که دفتر کار فتح‌اله زاده‌مدیروقت 
استقلال هم در آن ساختمان قرار داشت. 

یکی ازهمکاران عزیزم در روزنامه اخبار (شاید 
راضی نباشد نامش رابنویسم) روزی پیش من آمد و 
گفت علی کریمی اظھار تمایل کر دہ تاازفتح به استقلال 
بیاید و چون شمابافتح اله زاده‌دوست ور فیق هستی 
(البته به واقع در آن مقطع چنین بود) پيشنهاد اورابه 
استقلال مطرح کنید! 

برای انجام این کار خواستم کریمی شخصاً بیاید و 
اظهار تمایل کند که خدایی ناکر ده بحث دلالی واین 
حرفهانباشد. علی کریمی که در آن مقطع در عنفوان 
جوانی بودن زد من آمد وباحیایی مثال‌زدنی که به 
جرات می گویم تا آن لحظه در وجود هیچ فوتبالیستی 
ندیده بودم. کمی سرخ و سفید شد و نهایتاً گفت: 

پر سپولیسی‌ها به من پیشنھاد داده‌اند که حاضر ند 
۵ میلیون‌تومان نقد پرداخت کنند تابه جمع آنها 
بپیوندم امامن دوست دارم آبی پوش شوم وبه همین 
خاطر حاضرم ۵میلیون کمتر از پیشنهاد پر سپولیسی‌ها 
یعنی با رقم ۲۰ میلیون تومان به استقلال بیایم. 

در نهایت امانتداری‌عین حرفهای علی کریمی رابه 
مدیرعامل انتقال دادم ولی در کمال تعجب حاجی که 
گویی برای خرید نخود ولوبیا به بازار آمده بود خیلی 

۲۰میلی ون؟ نخیر آقااین با یکن ارزش این ارقام 
راندارد!!! 

پیشنهاد پرسپولیسی‌ها را برایش شرح دادم و 
شخصاآًتاکید کر دم آقااین باز یکن فوق‌العاده است. 
اشتباه‌می کنید چون کافی است یک فصل در یک 
تیم مطر ح بازی کند ودیده شود مسلماً می‌شوداورا 

فتح اله زاده حرف مرانپذیرفت ومن به ناچار وبا 
کمی شرم به کریمی گفتم نظر ایشان مساعد نیست 
برو همان پرسپولیس! 

علی کریمی که نمی‌توانست دلخوریش راپنهان 
کند.از من تشکر کرد وهنگام رفتن گفت:می روم 
پرسپولیس و ثابت می کنم استقلالی‌ها اشتباه کر دند! 

فردای‌همان روز کریمی رسماً سر خپوش شد و 
حتی زمانی که به خاطر اختلاف باعلی دایی ناچار 
شد به تیم ترا کتورسازی تبریز بپیوندد باعذر خواهی 
جوانمردان ه از پرسپولیسی‌ها گفت: وقتی شرایط 
حضورم مساعد شود بازمی گردم وبه شهادت 
بازیه ای اودر پر سپولیس یکی از ۵بازیکن متعصب 
پرسپولیسی‌ها در طول تاریخ این باشگاه شد. 

یعنی نه کم فروشی نه بی‌خیالی ونه ارایه بازی 
به سبک باری به هر جهت! چنان در پرسپولیس از 


بقیه در صفحه ۶۵ 


قبل از فر اد سدن تاریکی چر اغت راروشن کن 


٭ مٹل ار انی 


ن 


کورش کاشانی 


عموعباس گفته بود ھرجوونی بادخترم عروسی 


ہی ہس سس وی ی 


می‌دهم؛ ؛تمام تولی‌دی هم بعد از من مال ۳ 
اوست. همه می دانستند عمواز سر عصبانیت ا 
این حرف رامی زند.قید سه پسرش رازده 
بود. محمد که رفته بود خارج. عموحسابی ۱ 
پول برایش فرستاد که به محض تمام شدن 
درسش بر گر ددایران‌امااو برنگشت وزن 
خارجی گرفت. سعید هم حسابی از راہ خارج 
شده‌بود و رفته بود سراغ اعتیاد و عمواورا 
از خان‌هبیرون کرده‌بود.مانده»بود جعفر که 
هرچه عمو بهش اصرار کرد بیاید در تولیدی 
کار کند. قبول نکرد. دست آخر از لج سه پسر 
به همه گفت دار و ندارش می ماند برای داماد 
آینده‌اش! 

پسردایی‌هاو پسر عمه‌ها وهرچه پسر مجرد در 
فامیل بود. به خواستگاری لیلار فتند اماهمه می‌دانستیم 
اینها آ مده‌اند کەاموال عمورابالابکشند.همه‌می‌دانستند 
عمو, پسرهایش راازارث محروم کردهو این ثروت 
خا رواد رید راملا 


ادخ 


راشین مختاری 


حکم طلاق صادر شد. به ناصر گفتم هر دوی ما 
جنگی که هر روزش به نفع پدر ناصر بود واز ‏ , 
امروز ب رگ برنده‌دست من است.همه فکر | 
می کنند طلاق یعنی نقطه‌ی آخر, در حالی که 
برای من و ناصر یک شروع دوباره است. به 
ناصر گفتم از حالاء دور از چشم مادر و پدرت 1 
مثل دو دوست خوب کنار هم کار می کنیم.او 
دو دل بود که چنین اتفاقی بیفتد ولی من یقین 
داشتم. آخر کجای ایسن وصلت با عقل جور 
حالا برای خودم یک زن سی ساله هستم که 
بالاو پایین زند گی را چشیده‌ام اما ناصر چی؟ 
به چشم من هنوز یک پسر بچه است. وقتی به 
عقداودر آمدم.در محضر خجالت کشیدم. 
هم می آیید۔مدام می گفت چون من ریزنقش هسستم؛ 
کمتر از سنم به چشم می ایم اما ناصر چه؟ او که فقط 
۹ سال داشت! ازدواج ما مثل یک شوخی بود. روز 
پسرش بشوم. از خنده‌مردم. گفتم اصلاً پسر شمابه 
سن قانونی رسیده؟ 

برایش هیچ چیز مهم نبود جزاین‌وصلت.می گفت 
تنهاچاره‌ی کار است.دلم برای ناصر می سوخت.بندہ 


فر صت دوباره 
زند کی من 


دختر عاقلی بود وبه‌همین ساد گی جواب بله رابه 
کسی نمی داد.بە پدرم گفته بود بااین کاری که شده. 
دیگر نمی خواهد ازدواج کند چون هر کس می آید 
خواستگاری برای پول آمده نه برای خود او. 

حق با اوبود. پدرم خیلی نگران آینده خانواده‌عمو 
عباس بود. به نظرش هر چقدر هم بچه‌ها بد باشند, 


باختی که برک 
برنده بود 


خداسر بەزیر وساکت نشسته بود تا ببیند پدرش چه 
تصمیمی می گیر د. خدا می‌داند چه رنجی می کشید م 
وقتی می دیدم زند گی این بچه به دست من و پدرش 
نابودمی‌شود. یک روزرفتم خانه مادرش و کل 
ماجرارابرایش تعریف کردم.زن بیچارہ که سال‌ها 
قبل از پدر ناصر جداشده بود در جوابم فقط گریه 
کرد. گفت این بلایی است که جواد آقابه سر زند گی 
همه‌ی‌مامی آورد.حتی وقتی ناصر به دنیا آمدہ بدون 
مشورت:اسےم پدرش راروی این بچه گذاشته بود. 


مس 7 
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نباید از ارث محرومشان می کرد.این یکدندگی‌های 
عمویم‌هميشه به ضر ر همه بود. عمونصیحت هیچ کس 
را گوش نمی‌داد. یک روز وقتی پدر حسابی عصبانی 
شده بود نمی دانم چطور به ذهنش رسید که با فریاد 
گفت: پس دخترت را بده به شهرام. پسر من!" 

چند قدم آن طرف تر نشسته‌بودم. 
باورتان نمی شوداگر بگویم یک لحظه یخ 
کردم.عموهم بر گشت به من نگاه کرد 
وگفت: کی‌بهتر از پسر تو. کاش یکی از 
پسرهای من نصف شهرام غیرت داشتند 
و کاری بودند." 

همان جا دوختند و بریدند. 

غروب وقتی داشتم با پدرم به خانه 
0 برمی گشتم.هردو ساکت بودیم. پدرم 
می دانست من به دختر دیگری علاقه‌مندم 
وان‌گار خودش هم مانده‌بود چه کر ده!به 
٢‏ خانه که رسیدیم.طاقت نیاوردم.مادررا 
صدازدم وبا عصبانیت ماجرارابرایش 
تعریف کردم.مادره اج و واج مانده‌بود. هنوز یک 
هفته نگذشته بود که موضوع مریم رابه آنها گفته 
بودم و قرار بود بعد از ماه صفر به خواستگاری اش 
برویم. آن شب نمی دانم بین پدر ومادرم چه گذشت 
که صبح مادر با تردید و شک از من پرسید: "تو واقعا 
مریم رو خیلی دوست داری؟ هیچ جوری نمی تونی 


حالامی خواست به ساد گی انتغاب اسم برائ پسرشن 
زن بگیرد. آن‌هم من, دختری که هفت سال ازپسرش 
بزرگتر بود.فقط به‌اين قیمت که باازدواج ماءناصر 
اقامت آمریکارامی گیرد. 

من متولد آمریکا بودم. درست وقتی مادرو 
پدرم‌برای‌ادامه‌ی تحصیل به امریکارفته 
بودند.من چند ماه بعد به دنیا آمدم.مادرم 
از ادامه تحصیل منصرف شد و مرا بزرگ 
کرد تاپدرم درسش تمام شد وهر سه به 
ایران بر گشتیم. بقیه خواهر و برادرهایم 
متولدایران بودند ولی این پاسپورت لعنتی 
سرنوشت من وناصر راچنان به هم گره‌زد 
که همه دنیا جلو چشم ما زیر و رو شد. 

اول فکر می کردم منظور پدرش 
یک ازدواج مصلحتی است. برای نجات 
٠‏ خانواده‌ام با کمال میل پذیرفتم. ولی وقتی 
۱ دیدم صحبت از اجاره‌یک آپارتمان است و 

زند گی مشتر ک واقعی,تنم لرزید. تا خرین 

لحظه فکر می کر دم یک شوخی احمقانه است امانه, 
پدرناصربیرحم تر ازاین حرف‌هابود.سرنوشت 
پدرم. خانواده‌ام. خواهر و برادرهایم دست من بود. 
نمی‌توانستم فقط به خودم فکر کنم. باید همه جوانب 
رادر نظرمی گرفتم.برای‌همین گفتم هرچه شما 
بگویید. 

سیزده سالم بود که متوجه شدم در خانه‌ی ما 
مشکلاتی وجود دارد که من از | نهاغافل بودم.مادر 


نظرت رو عوض کنی؟" 

عصبانی شدم و گفتم یا مریم یا هیچ کس! 

چند روز گذشت.امید داشتیم عموحرف پدرم را 
جدی نگر فته باشد.اما آمد مغازه‌وباهمان لحن همیشه 
گفت: امروز عصر برو خانه ما و حرف‌هایتان رابا لیلا 
بزنید. قرارهای بعدی را هم مادرهایتان می‌گذارند." 

گفتم چشم. دهانم بسته شده بود اما تاخانه عمو 
به زمین و زمان بد وبیراه‌می‌گفتم. رفتم آنجاوزن 
عمومشتاقانه از من پذیرابی کرد لیام باتردید با 
من صحبت کرد. دلم نیامد بهش بگویم دلبسته‌ی 
دختر دیگری‌هستم. لیلا چند بار از من پرسید که 
به خاطر اصرار پدرهایمان نباید ازدواج کنیم.من 
هم قبول کردم.وقتی از خانه عموبیرون زدم.حالم 
بد شده‌بود. نمی‌دانستم چرایک کلمه واقعیت را به 
تعریف کردم.غوغایی به پا کرد. به اواطمینان دادم 
نیاورد.فردای آن روز دوب اره‌بامن تماس گرفت و 
گفت همین امروز باید به لیلا بگویم. 
بزنم وواقعیت رابه اوبگویم.لیلابهم اطمینان داد 
که به پدرش می گوید خودش با این وصلت مخالف 
است. هر چه می گذ شت بیشتر احساس می کر دم لیلا 


مشکل خیلی جدی بود. آن هم ورود زن دیگری در 
زندگی پدرم! ۱ 

مادرم از پدرم جدا نشد ولی عملا طلاق عاطفی 
گرفته‌بودند. خواهر وبرادر کوچکترم از این توفان 
بی‌ صدا خبری نداشتند. من اما با همه مشکلات و 
دلوایسی‌هابز رگ شدم. تااینکه باخبر شدم پدرم 
دار و ندارش را که یک خانه بود ویک ویلای کوچک 
در شمال,.به نام آن زن زده. عملً زندگی ماروی 
هوا بود. 

مادرم زن قوی و محکمی بود. خودش کار 
می کرد واز عهده‌زند گی برم ی آمد. اماوقتی پدرم 
ورشکست شد. همه چیز تغییر کر د. ناگهان دچار 
این مش کل شدیم که حتی پول دانشگاه‌برادرم را 
هم نداشتیم.پدرم به خاطر چک‌های بر گشتی باید 
راهی زندان می شد. در این اوضاع وا حوال سر و کله 
پدر ناصر پیداشد. طلبکار اصلی بود.پدرم التماسش 
می کرد که مارااز خانه بیرون نکند. گفت سد را 
به نامش می زند اما اجازہ بدھد مایک سال در این 
خانه بمانیم. پ در ناصر در عین ناباوری قبول کرد. 
پدرم.همسر دوم وبچه‌ای را که‌از آن‌زن‌داشت 
هم آورد توی آن خانه. نمی‌توانستیم اعتراض کنیم 
چون خانه به نام او بود وباید یک جورایی از سخاوت 
او ممنون هم می‌بودیم. 

مادرم در اثر این فشارهازمینگیر شد وبیماری 
ام.اس امد سراغش.برادرم داشت راهی کوچه و 
خیابان و دوستان عجیب وغریب می‌شد. دیدم تنها 
راه‌نجات این وضع. ازدواج با ناصر است. 


ورفتار کود کانه‌ای داشت. روز به روز بیشتر متوجه 
می‌شدم مریم آن درایست لازم راندارد. ناخود آ گاه 
مریم ولیلاراباهم مقایسهمی کردم. حال غریبی 
داشتم.دیگر نمی توانستم مثل گذشته مطمئن باشم 
که مریم همان دختری است که من می‌خواهم همه 
زند گی ام را با او شریک شوم. 

هیچ کس حال مرا نمی‌فهمید. بالاخره تصمیمم 
راگرفتم.به مادرم گفتم لازم نیست به خواستگاری 
مریم‌برویم. خداانگار آن‌ حرف راتوی دهان پدرم 
گذاشت وعموهم جدی گرفت تامن مریم رابهتر 
بشناسم. موضوع مریم که منتفی شد دلم می‌خواست 
به هر بهانه‌ای ازلیلا تشسکر کن م. بالاخره این لحظه 
پیش آمد وماجرا رامفصل برای لیلا تعریف کردم. 
اوهم برایم آرزوی موفقیت کرد. این برای من کافی 
نبود. دل به دریا زدم و از لیلا پرسیدم یک فرصت 
دیگر به من می دھد که دوباره از او خواستگاری کنم. 
لیلا خندید و گفت: چرا؟" 

هزار جواب داشتم وهزار حرف‌امادهانم بسته 
شد. خلاصه موضوع به گوش مادرهارسید و آنها کار 
را جلو بردند وہ 

وبالااخره‌من بالیلاعروسی کردم.یازده‌سال 
بعد ازازدواج ماعموفوت کرد ومن کار گاه‌رابه 
طور مساوی بین برادرهای لیلا تقسیم کردم. این هم 
ماجرای زندگی من ولیلا! ۰ 


قول دادم در اولین فرصت که مشکلات حل شد. 
ادامه بدهد. اما خواب‌های پدر ناصر بی‌پایان بود. 
آپارتمانی اجاره کرد ومادر آنجاساکن شدیم. ناصر 
هر روز صبح می‌رفت محل کار پدرش و غروب 
رابه‌میان آورد! تا آن لحظه فکر می کردم فقط 
اقامت آمریکارابرای پسرش می‌خواهد ولی بعد 
فهمیدم از من نوه‌هم می خواهد. یک نوه چشم رنگی. 
به زیبایی خودم! 

شو که شدم گفتم نه....از ناصر خواستم کوتاه‌نياید. 
پس رک بیچاره هر چه می گفتم» قبول می کر د. 

خلاصهبگویم.من و ناصر با پدرش چهار سال 
در جنگ بودیم.ناصر را اوردم در شر کت خودمان 
استخدام کر دم تااز زیر بارپدرش بیرون بیاید ولی آن 
پدر ابلیس هزار چهره داشت. چه روزها و چه شب‌ها 
که تن مرالر زاند. او باور داشت که به قول خودش 
برای پسربی‌عرضه و تنبلش هیچ زنی بهتر آزمن 
نیست و نخواهد بود۔ یسک وقت‌هایی دادم می رفت 
ظلم و داد رانمی‌فهمید. 

چهار سال گذشت تابتوانیم طلاق بگیر یم.از ته دل 
ناصر را دوست دارم اما به چشم یک پس رک معصوم 
بی گناه نه یک همسر. نمی دانم از فر داز ند گی ما چطور 
خواهد بود ولی امر وز احساس رهایی می کنم. بالاخره 
این جنگ بی‌برد پایان یافت. ۰ 
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پسته‌های جد ید امئیث عداپی 


داشته‌بودوهمچین خیال می کردیم که بعد از 
وزارت امورخارجه که سابقاً زیاد بسته پیشنهادی 
تحویل می‌داد؛ این ما هستیم که در ارائه انواع و اقسام 
بسته‌های پیشنهادی. گ وی سبقت راازهمگان و 
هکان »در ربود ر یم.غافل که این طوری‌هاهم که ما 
خیالات کردیم نیست .دولت وسایر وزار تخانه‌های 
تابعه هم مدتی است که دارند روی دست مابلند 
ی و 1 

خبر وارده: در روزهای آیندہ توزیع بسته‌های 
جدید امنیت غذایی.شامل ۰ اقلم کالا بین ۷میلیون 
و ۵۴۰ هزار نفرافراد تحت پوشش کمیته امداد و 
سازمان بهریستی آعاز می‌ سود ارزش هر بسته 
حداکثر ۱۲۰ هزار تومان است که قابلیت نقد شدن با 
۰ درصد کاهش رانیز دارد. "به نقل از جراید 

عرض نکردیم؟.... گواه عاشق صادق در آستین 
باشد(برای همین می گویند استین کوتاه‌نپوشید!). 
خوشحال می‌شویم وبا | غ وش باز از ان استقبال 
می کنیم. حتی اگر آن بسته تقدیمی, به هیچ نحوی از 
انحاء شامل حال و احوال خود ما نیز نشود. خب نشود. 
شامل حال بقیه که می‌شود. مگر سبد کالا شامل حال 

در راستای بسته: 

گر تو نمی‌پسندی, تغییر ده غذا را 

تقسیم بندی جد ید:طبق این طرح جد ید دولت 
برای تقدیم بسته‌های جدید غذایی به ملت. عموم 
آحادوقاطبهملت دریک نگاه آنی:بە د و گروه‌عمده 
تقسیم می‌شوند وانگار که گر وه بینابینی هم در کار 

گروه‌اول:اشخاص بر خوردار و مايه دار و سرمایه 
دار 

گروه‌دوم:افراد تحت پوشش کمیته امداد و 

نتیجه گیری علمی :شما به عنوان یک شهروند. 
یا وضع مالی‌تان خوب است یا که خب تحت پوشش 
ری رح را یت 
سه گونه خط نوشتی........ آن خط سوم منم! 

بسته پیشنهادی:ببخشید که دارد بسته تو بسته 
می‌ش ود اما چاره‌ای نیست. هر کس باید کار خودش 


بیشتری دارد.سر جاش.فلذاعر ایضی در راستای بسته 
غذایی دولت فخیمه داریم که برمی‌شماریم: 

۱-تشکر از دولت:قبل از هر چیز مردم از دولت 
0 واقتصادی خود 
رارقا سد کال رانه کے کت حون بارس ود 
عده‌ای دنبال سبدش باشند و محل حرف و حدیت 
باشد.فقط امید واریم کسی این ‌باردنبال بسته‌اش 
نباشد. اگر باشد,باز به در بسته خواهد خورد. 

۲-قابلیت نقد و تغییر:هرچند که با ۰ ۲ درصد 
کاهش بسته غذایی قابل نقد شدن است.اما بد نیست 
که‌قابلیت تغییر وتبدیل اقلام کالا نیز افزایش یابد. 
شاید کسی پنیر نخواست:به زور پنیر نگیرد.مثلا بتواند 
به جایش کره بگیرد. این قابلیت‌هااز قدیم بوده است. 
7 1 ۱ 

۳د رآمد یک میلیونی:اعلام شده که این 
بسته‌های جدید غذایی فقط شامل کسانی می شود که 
حقوق ود رآ مد زیر یک میلیون‌تومان‌داشته‌باشند. 
بنده کسانی رامی‌شناسم که در فیش حقوقی‌شان یک 
مسیون دال تهاما آن قدر شاه کے اتاد 
جریمه و حق بیمه و.... غیره می شود که سربرج, حول و 
حوش نیم میلیون تومان دستشان رامی گیرد؛ اینها چه 
بایدبکنند؟.... | هاءاشاره‌می کنند که فعلاً هر جاهستند. 
اتا کیت وو ای کا ان 


آزعائیت تامعاقیت 


آنقدر بعضی‌ها با استفاده از 


قانون معافیت پزشکی از رفتن 
به خد مت سربازی. سرباز زدند 
وخودمانی عرض کنم. از بند جيم 
استفاده کر دند ودر رفتند که سر انجام. 
مسؤولان نظام وظیفه به فکر افتادند تا قانون 
اف را کی ودک و ی که مان 
فکر کلک زدن نیفتند و فرصت طلبی نکنند. فلذا از 
٣‏ 7 رل ری را 
نداشتن دندان یاعرق کردن شدیداللحن کف 
دستی که مو ندارد. از خدمت معاف نمی شود. 
در ضرا ےک تریں طالت لی اد 
معاف از رزم شناخته می شوند و در کارهای رزمی 
سخت از انها استفاده نمی شود. عین ان بنده خدایی 
که برای گر فتن معافی, به شورای پز شکی ساز مان نظام 
وظیفه عمومی گفته بود که چشمانش دچار نزدیک 
بینی است وشورابا زرنگی و تیز بینی چنین نظر داده بود 
که: از نامبر ده به دلیل عارضه نزدیک بینی, فقط در 
جنگ‌های تن به تن استفاده شود. و من الله توفیق." 
خبروارده: جانش ین اداره‌منابع انسانی ستاد کل 
نیروه ای‌مسلح گفت:در آیین نامه جدید. تکلیف 
بر خی بیماری‌ها که مشخص نبود. روشن شده و در باره 
برخی بیماری‌ها که قبلاً کلی گویی شده بود اکنون 
جزئیات نیز مطرح شده و از سوء استفاده بر خی فرصت 
طلبان جل و گیری می‌شود.برای نمونه, در آیین نامه 


۱ کے 4 
اضلاعات سل ارو ۳٦٣٢‏ 


قبلی.فردی که ۱۴ دندان کمتر داشت. از معافیت 
پزشکی بر خور دار می‌شد؛ و این باعث می شد که برخی 
افر اد از شرایط سوء استفاده کر ده و دندان‌های خود 
رامی کشیدند تا از سربازی معاف شوند؛اما | کنون 
دیگر این موضوع به طور کامل حذف شدهاست. - 
e‏ 

بسته پیشنهادی: هیچکس از عافیت ناشی از 
معافیت بدش نمی آید.اما بی‌انصافی است که بی دلیل 
قرص ومحکم کسی از خدمت معاف شود. مردی 
که اش سربازی رانخورد. نباید زن بهش داد. فلذا 
درراستای هر چه محدود ومحکم تر کردن شرایط 
معافیت از خدمت. عرایضی هم ماداریم که تقدیم 
می‌داریم: 

۱-معاینه همه جانبه: تیم پزشکی حاذقی که 
شخص در خواست دهنده معافی را معاینه می کنند. از 
تمام تخصص‌های موجود باشنداز شست پا گرفته تا 
فرق سر شوخی که نیست. صحبت دو سال خد مت و 
دوسال عقب افتادن از زند گی است. مگر جنگ باشد 
که خب کلاً به خطر افتادن زند گی است. ۲--زرنگی و 
تیزبازی: گاهی لازم است که برای تشخیص درست و 
را 
دستش رااز ناحیه مچ گچ گرفته بود و به هیچ ضرب و 
زوری راست نمی‌شد. موقعی که داشت کارت معافی 
رامی گرفت.د کتر بهاو گفت:حالا که کار تت رو گرفتی. 
اما مج دستت مادرزاد گی این شکلی بود؟... وطرف که 

غافلگیر شده بود.بادستیاچگی. دستش راراست 
کرد و گفت: "نه قربان.اولش این شسکلی بود!" 
د کتر گفت:بر گرد که گازیدی!...زیادی برای 
در رفتن گاز دادی! 
۲-دندان کشیدن:کسانی که‌الآن 
" رفتنددندان‌های خودرابرای‌معاف 
شدن کشیدند.لطفاً دندان طمع خودرا 
نیز بروند بکشند. این تو بمیری‌ها دیگر 
از آن‌ت-وبمیری‌ه انیست(زیرنویس: 


2 2 این توبکشی‌ها دیگر از آن توبکشی‌ها 


| نیست!)فعلاً بروند به فکر گرفتن یک وام 
“8٥‏ ۶ ۶ 
آش سربازی و ساچمه پلومعروفش را 
71 با کمتراز ۳۲دندان:نمی شوددرست 
وحسابی خورد. طرف می‌شود مصداق 
اش نخورده و دهن سوخته! 
۴-استراحت مطلق:جوانها توجیه شوند که 
الآن دیگر سربازی‌ها آن سربازی‌های دوران عهد 
بوق نیست که طرف موقع خد احافظی به خانواده اش 
بگوید: "یاران و برادران.مرایاد کنید /رفتم سفری 
که آمدن نیست مرا . الان الحمدلله طرف از داخل 
پاد گان‌باخانواده‌اش چت می کندبه کمک دم و 
دستگاه‌هایی مثل تبلت و گوشی نوت بوک و....غیره 
۹)٣‏ ْ ۹ ای ار 
برای والدیسن!...بەقول بر وبچەھای امروزی:اصن 
یه وضی! 


ی ۱ : 

جشن فرار؛پامپلونا-اسپانیا:یک گاو خشمگین مر دمی را که همگی لباس‌های 
هماهنگ سفید بادستمال گر دن‌های قر مز پوشیده‌اند. دنبال می کند. در بخشی از 
جشن سالا نه «فیستاد سن فر مین» که جشن گاوبازی اسپانیایی‌هاست ویک هفته 
ادامه دارد. مسابقه‌ای در کوچه‌ها و خیابان‌ها آغاز می شود که چند گاو رادر آنها 
775707 ۱( ار فرار می کنند. این مسیر به‌زمین 
گاوبازی شهر منتهی می‌شود. 


موتورسواری با مشت زنی؟؛ شمنیتز-آلمان:«بر ایان شاتن» و «اسکات دروز» 
۳٦‏ سنا بین اهلان موتورسواری جرف ی در 
المان بودند.پس از بر خور داز مسیر منحرف و هر دواز مسابقه خارج شدند.اما 
این پایان ماجرانبود. آنها رقابت و مبارزه را بدون موتورهایشان هم ادامه دادند و 
خشمگین از اینکه مسابقه را ازدست داده‌اند. با هم در گیر شدند. 


۳ 


آب تنی؛مالابون-فیلیپین: در این گر مای‌ طاقت فر سا که تقر یبا بەاوج خود ر سیده 
است. نگهداری حیوانات باغ وحش‌ها نیز با مشکلات فراوانی همراه‌می‌شود. این 
حوضچه نیز تنها پناهگاه ببر های بنگال بر ای فرار از گر ماست واینطور که‌ازرفتارشان 
پیداست. از آن راضی هستند! 


جشن «باستیل» روشن کرده‌اند.اين جشن که مر بوط به روز ملی فرانسه است.به 
۹۳ ماه حولای سل ۱۷۸۵ رگزازمی شود 


و ر 


سقوط به رو د خانه؛مونتانا-آمریکا:این صحنه عجیب در رودخانه کلا رک 
فور ک زمانی شکل گرفت که یک قطار حامل بد نه‌های ۳ هواپیمای بوئینگ ۷۳۷و 
دیگر قطعات بز رگ هواپیماء در راه کارخانه‌های بوئینگ در واشنگتن از ریل خارج 
شد وبسیاری‌ازاین محموله‌هااز جمله بد نه‌های هواییماها به دره کناری که به 
رودخانه منتهی می‌شد. سقوط کردند. 


1 


بیسردیواره‌دایسره؛لیه-هند:مردم شهر به دور این گودال چوبی جمع شده‌اند 
تاموتورسواری بدلکاران رابر دیواره‌های ان تماشا کنند. این نمایش یکی از 
سر گرمی‌های سنتی هندی‌هاست. این کودال‌های ٦۳۳۳۳۷۷٥۷۱۹۹۸۸۰‏ 
قبل ساخته شده‌اند ودیواره‌های چوبی بسیاری از آنها دیگر استحکام چندانی ندارد 
اما همچنان هر روزه شاهد نمایش موتورسواران هستند. 


سس ۳۹ 


۵ مات کک 


م2 , دوره‌نهم 
#مسابقه بزرگ دا ستان‌نویسی 
زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 
عبار تی کوتاہ از سال‌ها پیش بین بسیاری از نویسند گان 
اغلب پر کار و حرفه‌ای متداول بوده‌است: "زند گی 
داستان‌می‌سازد!" وحالاءباخوان‌دن "پانصدی خوش 
یمن نوشته "شادی عنصری "داستان نویس خوش 
قریحه و جستجوگر که به نظر می رسد دید گاهی جامعه 
گراداردوب‌انگاهی نافذ و کنجکاو مناسبات انسانی 
رارصدمی کند. به یاد آن عبارت معر وف مورداشاره 
می‌افتیسم.سخن کوتاه, پانصدی خوش یمن گیراو 
خواندنی است. 
شادی عنصری-تهران 


نزدیک میدان بودیم که خانمی که کنار دستم 
نشسته بود پولش رااز کیفش در آورد و کرایه را 
حساب کرد. راننده‌ یک ۰ ۵۰ تومانی کهنه بابت 
بقیه‌ی پول به او پس داد. ۵۰۰ تومانی رنگ به رخسار 
نداشت ومانند بسیاری اسکناس‌های دیگر صور تش 
چ رک آلود و کثیف شده بود و علاوه بر اینهاوسط 
شکمش از بالا جر خورده بود. زن اند کی براندازش 
کرد و سپس با تردید به راننده گفت "آقا یه پونصدی 
دیگه بده.اینوب ذارم تو کیفم تا تهش پاره میشه." 
راننده که سبیل کلفتی داشت معلوم بود کفری شده 
است. لبانش رابه هم فشرد و سری تکان داد. ولی 
هیچ نگفت و پول را عوض کرد در دل با خود گفتم 
"خانم‌ها همیشه خیلی مته به خشخاش می گذارند. 
۰ تومن این روزها پولی نیست و ظرف چند ثانیه 
دست به دست می‌شود. کهنه یانوبودنش دیگر 
اهمیتی ندارد." 

همان طور که این فکرها رامی کردم دست داخل 
کیفم کردم و دیدم خالی است و تنهایک ۰ ۰ تومانی 


ر ہبام و پاسخ 


×اخانم مهشید اصحابی -کر مانشاه 

آنچه زیر عنوان «سرنوشت» نوشته‌اید نثرو 
زبان پا کیزه‌ای دارد.اما«داستان» در مفهوم متعارف 
آن نیست.البته از شما که به دلیل نوجوانی -چه 
در زند گی وچه در نوشتن طبعاً تجربه‌ای محدود 
دارید -هیچ انتظار نمی رود که در این مر حله بتوانید 
داستان‌های کامل‌وتمام‌عیار بنویسید.بیشتر مطالعه 


کنید و بیشتر و بیشتر بنویسید. موفق باشید. 
×آقای حسین نوح- تهران 
از ابراز لطف و مهر شما نویسنده گرامی 


سپاس‌گزارم. داستانی که با عنوان «تاکس 
دریست» فرستاده‌اید. به این دو دلیل بارز: - 


واقعیت گرایی متکی بر تجربه ملموس عینی و 
ذهنی. ۲-قریحه و توانمندی شما در به پیش 


کهنه در آن جا خوش کرده اسست. اصلاً حواسم نبود 
نمی‌دانستم الان جواب راننده را چه باید بدهم؟ این 
از این بنگاه به آن بنگاه دنبال خانه هستم. بدبختی 
این است که به پسر مجرد سخت خانه می‌دهند. 
پول پیشم هم کم است. ۰ ۰ تومانی را که در آوردم 
متوجه شدم درست شبیه پولی است که راننده به 
آن خانم داده بود. رنگ پریسدہ و پاره. انگار که برادر 
دوقلو بودند. خنده‌ام گرفته بود. همان طور که پیاده 
می‌شدم پول را به راننده دادم. یک پایم بیرون بود و 
یک پایم داخل و داشتم سرم را از در ماشین خارج 
می کردم که گفت اینو عوضش کن داداش. اینو 
هیچ کس قبول نمیکنه." ناخودآ گاه نگاه شماتت بار م 
به روی زن چرخید. خودش هم متوجه شد که او را 
مقصر می‌دانم ولی به روی خودش نیاورد و راهش 
را گرفت و رفت. سرم را داخل ماشین کردم و رو به 


راندن روایت داستانی بر اساس یک «پیرنگ» 
(Plat)‏ شفاف و سنجیده. دلپذیر ات و کی[ 
به نظر می‌رسد -به اصطلاح!- کوله‌باری ہشن 
و غنی از تجربه‌هایی مستقیم و بر آمده از نوعی 
زندگی و تلاش پرتنوع معاش ذهن و زندگی‌تان 
در کار دشوار «داستان‌نویسی». به عنوان مثال و 
نمونه» همان تحصیل در دبیرستان نظام دوران 
پیشینء و یحتمل ادامه تحصیل در دانش‌کده 
افسری» درونمایه‌هایی قوی و متفاوت برای شما 
در موقعیت یک نویسنده متواضع و پرشکیب» 
فراهم آورده است.و بعد دک 5 کار در کسیر ۵ 
جامعه هزار چهره و به هر تقدیر پیچیده شهری... 
کم و بیش از علال نوشته‌های خاص و گیرایتان 
می‌توانم دریابم که مطالعاتی چند جانبه دارید و 
لابد روی داستان و رمان خوان‌دن هم تمر کز و 
درنگ کرده‌اید. با رجوع به تجربه‌هایتان از دوران 
دبیرستان نظام. خیلی دوستانه پيشنهاد می کنم 
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اطلاعات بش سارہ ۳٦٣٢٣‏ 


داشتم." راننده جوری که انگار حرف من را نشنیده. 
پول رابه طرف من انداخت و گفت گفتم اینو عوض 
کن!" کلافے گفتم "آقا میگم ن دارم. میخوای کیفمو 
نشونت بدم. ۵۰۰ تومن که دیگه پولی نیست. ارزش 
این حرف‌ها رو نداره." راننده با عصبانیت از ماشین 
پیاده شد. همان طور که دستش رابه طرف من نشانه 
گرفته بود و بدنش راروی سقف ماشین خم کر ده بود 
کلماتش رابه طرفم شلیک می کرت | خه به من چه که 
پول نداری. مگه من دارم ؟ نداری‌هاتون واسه ماست. 
ناز کردن‌هاتون هم واسه ماست. پول پاره میدین ولی 
بو بان ول نس کین اماج گام کرد ۱5 
این جندرغاز که کف دست مامیذارین مگه زند گی 
زن و بچه مون می‌چرخه؟"... توپش حسابی پر بود. 
سعی می کردم خودم را کنترل کنم. گفتم حالا میگی 
چی کار کنم؟ دق دلیتو از جای دیگه میخوای سر 
من خالی کنی؟" هیچ جور کوتاه نمی آمد. همان طور 
که به سمت من می آمد گفت من این حرف‌ها سرم 
نمیشه. یا پولمو میدی یا پولت میکنم!" حالا دیگر 


در اولین فرصت. رمان «سالهای سگی» اثر 
«مار یوبار گاس یوسا» با ترجمه «احمد گلشیری» را 
بخوانید. از این رمان که نخستین اثر رمان نویسی 
پرویی است. ترجمه دیگری هم با قلم «هوشنگ 
اسدی» با عنوان»عصر قهرمان» The Time Of)‏ 
0 چند سال پیش منتشر شده است. بگذریم 
در این مجال کوتاہ توصیه‌ام به شما این است که 
به کاربرد عنصرهای داستانی به گونه‌ای سنجیده 
اهمیت بدهید و کتاب‌های آموزشی مربوط به 
صنعت داستان نویسی را هم بخوانید. با آرزوی 
شادی. تندرستی و طول عمر با عزت برای شماء 
منتظر داستان‌های جدیدتان می‌مانم. 


×اخانم زهرا نظریان آزاد-تهران 
"قصه ای که زیر عنوان "چند انیه زندگی" 
نوشته‌اید. نشان بارزی دارد از دیدگاه انسانی 
و نگاه عمیق و دردمندانه شما به اسیب‌های 
اجتماعی و رنج‌های غالبا کتمان شده انسانی که 


من هم کفری شده بودم. گفتم "منم اعصابم خردہ! 
منم لنگ پول پیش خونه‌ام. هرچی میخوام هیچی نگم 
بدتر میکنه! پولتوبهت دادم.میخوای بر دار میخوای 
برندار. شما جماعت عادت کردین به قلدری و حرف 
حساب سرتون نمیشه."... روزنامه را که آدرس چند 
خان ه رادر آنها علامت زده‌بودم زیر بغلم جابه جا 
کردم و راه افتادم که بروم. هیچ دلم نمی خواست با او 
دست به یقه شوم چون با آن هیکل و بازوهای کلفتی 
که داشت کتک خوردنم حتمی بود. زیر لب به ان 
زن فحش دادم. می‌دانستم که دارم تقاص بی گذشت 
بودن او را پس می دهم. راننده قبل از اینکه بتوانم دور 
غافلگیر شدم. داشت مرا از روی زمین بلند می کرد 
که با روزنامه‌ای که دستم بود چند بار محکم به سرش 
زدم که انگار کارس از بود که دستش شل شد. چند 
نفری که به تماشاایستاده بودند جلو آمدند وسعی 
کردند راننده رادور کنند ولی او دوباره به سمتم هجوم 
آورد ومن که نقطه ضعفش را پیدا کر ده بودم د وباره با 
روزنامه به سرش کوبیدم. حسابی عصبانی شده بود. 
روزنامه رااز دستم گرفت وباسه حر کت پاره‌اش کرد 
و ذراتش رادر هوا پخش کرد داد زدم که "مرتیکه 
روزنامه روچراجر میدی. آدرس خونه‌ها اون توبود." 
وباسر به شکمش کوبیدم. سر مرا گرفت وبا شدت 
به عقب هل داد. محکم به درخت خوردم. احساس 
کردم سرم گیج می‌رود. بالاخره‌مردم دورهاش 
کردند و توانستند از من دورش کنند. 

مردی که به خاطر سرو صدااز مغازه‌اش بیرون 
آمده بود دستم را گرفت و مرابه داخل مغازه‌اش برد. 
میانسال بود با موهای جوگندمی و ریش و سبیل کم 
پشت. عینک ته استکانی به چشم زده بود و از بالای 
آن به من نگاه می کرد. همان طور که آب قند راهم 
می زد گفت پسرم از شما بعیده. اخه ۵۰۰ تومن پوله 


نه فقط ازسوی میلیون‌ها به اصطلاح "شهروند" 
به ظاهر "خوشبخت مان خیلی "عادی" تلقی 
می‌شوند. بلکه در دنیای میلیون‌ها "آدم" دیگر 
که علی الاصول چشم و گوش و هوش دارند و 
فرضا مسئول" هم هستند. اساسا دیده نمی‌شوند. 
بگذریم. این ویژگی و روحیه انسانی برای شما 
نویسنده هنرمند. به مثابه خاستگاهی نیرومند 
ات که می‌توان آن راسکوی برواری خلت در 
یک جهان داستانی تمام عیار به جای اورد. البته 
در این میان ضرورت مبرم برای یک "داستان 
نویس" با قریحه این است که از مرز "ساده 
انگاری" در تبدیل "واقعیت واقعی" به "واقعیت 
داستانی" بگذرد. "تا چند ثانیه زندگی" کم و 
بیش در تنگنای "کلیشه پروازی کم توان و 
بی فروغ جلوه می کند. پيشنهاد می کنم» با خواندن 
و بازخوانی داستان‌های درخشان و ماندگار 
نویسند گان حقیقی تاریخ ادبیات داستانی ایران و 
جهان, بر صناعت و شگردهای سنجیده و ظریف 


که به خاطرش دعوا میکنی؟ خب پول این بنده‌ی خدا 
رو بهش میدادی. آخه ایناقشر آسیب پذیر جامعه 
هستن. نباید این طور سربه سرشون بذاری. "جرعه‌ای 
سر کشیدم و حالم که جا آمد گفتم "من تقصیری 
نداشتم پدر جان. فقط یه پونصدی پاره داخل کیفم 
بود که يارو قبول نمی کر د. بی خود ماجرارو کش داد. 
با یه تکه چسب درست میشد.''مرد سری تکان داد و 
گفت بله گذشت اون زمان که ۵۰۰ تومن پول درشتی 
بود و ارج و قربی داشت. این گرونی دیگه واسه هیچ 
کس اعصاب نذاشته. ملت به خاطر ۰ ۵۰ تومن به هم 
می‌پرن." با اینکه می‌دانستم تقصیری ندارم و خیلی 
هم سعی کردم از دع واجلوگیری کنم ولی ته دلم 
شرمنده بودم از اینکه هیچ پولی در کیغم نبود. گفتم "به 
خداماهم وضعمون همینه. از بس فکرم مشغول پیدا 
کردن خونه است. حواسم نبود کیفمو چک کنم که 
اصلا پول توش هست يا نه. داشتم می رفتم دنبال چند 
تا ادرس که تو روزنامه پیدا کرده بودم که اون اقا 
روزنامے مو جر داد. "مرد دوبارہ سرش راتکان داد 
و گفت"دانشجویی؟" گفتم ''بله, با پولی که من دارم 
ووضعیت فعلی که خونه پیدا نمیشه. یه اتاق هم پیدا 
بشه حاضرم برم توش." نگاه خریدارانه‌ای به من کرد 
و گفت منویاد نوه‌ام انداختی. خیلی شبیه تو بود. دو 
ساله رفتن آمریکا" گفتم "خوش به حالشون.ما که 
تواین مملکت گی ر کردیم. این را گفتم و در حالی 
که در دل به نوه‌اش غبطه می‌خوردم بلند شدم که 
بروم. باید یسک روزنامه‌ی دیگر می‌خریدم و سراغ 
خانه‌ها می‌رفتم. از مرد تشکر کردم و داشتم از در 
خارج می‌شدم که صدایم کرد و گفت''گفتی تو یه اتاق 
هم حاضری بری؟ برادر من تو زیر زمینش یه اتاق 
مسکونی داره. گاهی به جوونهای دانشجو اجاره میده. 
البته به خاطر پولش که نیست. به خاطر ثوابشه. گفتم 
شاید کار تو راہ بندازه پسرم. "نمی‌دانستم منظورش از 


در کاربرد هر عنصر داستانی بیش از پیش 
متمر کز شوید. شاد و تندرست و نیرومند باشید. 


قای فخرالدین طبیییان-زاهدان 


نوشته‌ای که زیر عنوان «هرچه خدا خواست. همان 
شداء فر ستاده‌اید. موضوع و مضمون تازه و تکان 
دهنده‌ای دارد. ولی شما-به علت خام دستی و 
ناتوانی در«داستان نویسی» - نتوانسته‌اید چنان 
۹۹4۲٦۷‏ 9 + “" 
یک «داستان» -حتی در حد متوسط۔ برایید. 
زبان آشفته, احساساتی و مغشوشی دارید. بیشتر و 
بیشتر بخوانید و زیاد بنویسید. برای سنجش کارتان 
«قصه» واره‌های ایک و سرهم بندی شده و یکبار 
مصرف مجله‌های عوام پسند و بازاری را ملاک 
کار قرار ندھید. اگر می‌خواهید «داستان» بنویسید. 
«داستان»‌های حقیقی, قوی و ماند گار نویسندگان 
قدر اول و تثبیت شده تاریخ داستان نویسی بیش از 
SS‏ 


۳۵ الاعات کل 


اتاق در زیرزمین چه بود ولی در آن لحظات ناامیدی 
شنیدن این خبر چنان خوشحالم کرد که نزدیک بود 
از ذوق بپرم داخل بغل پیرمرد. با خوشحالی شماره‌ی 
موبایسل و آدرس برادرش را گرفتم واز او خداحافظی 
ندارم. به سراغ عابر بانک کنار میدان رفتم و ته مانده‌ی 
حسابم راهم خالی کردم. عابر بانک چند دوهزاری 
نوبهم داد. با دیدن پول های نو یاد رانن ده افتادم. 
راراه نمی‌انداخت این پیر مرد رانمی دیدم واین طور 
راحت خانه گیرم نمی آمد. به سمت ایستگاہ تا کسی‌ها 
رفتم.از دور دیدمش که باآن ھیکل زمخت جوری در 
خودش خم شده بود که انگار بار عالم بر دوشش است. 
روی صندلی ماشین نشسته بود و پاهایش را آویزان 
کرده بود و سرش پایین بود. دستم را روی شانه‌اش 
گذاشتم و گفتم" آقا منو ببخش. بفرم ااز عابربانک 
پول نو گرفتم "سرش راجوری بلند کرد که یک لحظه 
احساس کردم می‌خواهد دوبارہ یقەام را بگیرد. این 
بود که یک قدم عقب رفتم. بدون اینکه حر کتی بکند 
باتعجب به من نگاه کرد. دوباره گفتم ‏ بفر مایید. الان 
از عابر بانک گرفتم. این روزها همه اعصابشون خرابه. 
شما ببخش ‏ بیخود نبود که راننده تعجب کرده بود. 
خودم هم از این همه بز رگ واری خودم تعجب کرده 
بودم.لذت پیدا کردن خانه. حسابی سرخوشم کرده 
بود. بالاخره راننده بر تعجبش غلبه کرد و بلند شد. در 
حالی که معلوم بود شرمنده است گفت ''حق با توئه 
داداش. اعصاب‌ها خرابه. شما مارو ببخش. گفتم 
"اشکال ندارہ پیش میاد" "هر کار کردم پول رانگرفت 
و گفت "این دفعه رومهمون من باش."باهاش دست 
دادم و همان طور که از او دور می‌شدم به پانصدی پاره 
که برایم خوش یمن بود فکر می کردم و زیر لب آواز 


×آقای مصطفی بیان -نیشایور 

با سلام به شما نویسنده با استعداد و خوش 
قریحه که می‌توانید با فروتنی و واقع نگری 
هوشمندانه. در هر مقطع و دوره از کار و 
تلاش‌تان برای رسیدن به جایگاه یک داستان 
نویس تمام عیار. از موهبت نقدپذیری" بهره 
776 صص ای که وان 
"عامل تخیل" نوشته‌اید و فرستاده اید به علت 
کم توجهی‌تان به سنجیدگی در کاربرد هر عنصر 
داستانی و بی‌عنایتی به اصل باورپذیری و 
"حقیقت مانندی" و همچنین "منطق ان 
را 
می کند و نهایتا باعث ملال خاطر او می شود. با 
تعیین تکلیف برای "نویسنده" به شدت مخالفم؛ 
فقط روی محور رابطه حرفه‌ای پیشنهاد می کنم 
به هستی شناسی خاص خود و جهان داستانی‌تان 
- در متن تجربه‌های ذهنی و عینی - گسترش 
ببخشید. شاد و سرفراز باشید. 


» 


دک کلید 


طلایی به ھر دری می خورد 


9عثل 


تانی 


سیروس گنجوی 


" رمزها ورازها 
وثتارمجیب یپ اهسام ساکن | 


آیااین امکان وجوددارد که گاهی اشیاء بی‌جان, خود به خود دست به اعمال عجیب وغر یبی بزنند و 
انسان‌های‌بهت زده‌راانگشت به دهان‌بگذارند؟ آیا تا کنون شاهد حر کت خود به خود وسیله نقلیه تان یا 
رقص شگفت انگیز دانه‌های لوبیا در آشپزخانه منزلتان بوده‌اید؟ اگر پر سش های مابر ایتان عجیب به نظر 
می‌رسد. بهتر است این گزارش را که در سه قسمت برایتان تنظیم کرده‌ایم. بخوانید. 


اتومبیل بی سرنشین! 

چند سال پیش: فیلمی درھالیوود ساخته شد به نام 
"کریستین" که ویژگی‌های عجیب و غریب اتومبیلی 
رابه تصویر می کشید.البته یک فیلم سر گرم کننده بود 
که داستان ان از حد و مرز تخیل فراتر نمی‌رفت. اما 
اک ابی که در این جا درباره اتومبیل می خوانید:یک 
داسستان تخیلی نیست. بلکه رویدادی واقعی ومستند 
است که از این لحاظ خیال پر دازی‌های سینمایی را 
پشت سر می گذارد. 

ماجرادربارہ یک اتومبیل ساخت فرانسه است. 
صاحب این اتومبیل عکاس خبرنگاری بود به تام 
"وینسنت مانسغلت'' که در کشور هلند زندگی 
می کرد. او از داشتن چنین اتومبیلی به خود می‌بالید 
و در زاد گاه خود ''روتردام''ساعتھا با این اتومبیل 
-برای تهیه عکس و خبر. در گوشه و کنار شسهر 
می گشت.او چنان وسواسی‌داشت که‌هر روز آن 
کسانش از آن مراقبت می کرد و حتی برایش یک 
دزد گیر نصب کرده بود تا هیچ کس نتواند نظر سویی 
به ان داشته باشد. 

روزی با این اتومبیل به شهر دیگری به نام 
"آیندهوون" رفت تادر جلسه‌ای که برای بررسی 


سس 


7ب 
افلاعات :ی ا رہ ۳٦٣٣‏ 


سرعت در میان رانندگان جوان تشکیل شدہ بود 
ش رکت کند. ۱ 

اتومبیل رادر هوای آزاد در یار کینگ شهر 
گذاشت ودرھایسش راقفل کرد. خیالش از بابت 
سرقت کاملاً آ سوده بود زیر ادستگاه دزد گیری که 
برای این اتومبیل خریده بود از نوع جدید بود و چنان 
سر و صدایی به راه می‌انداخت که صدایش حتی تا 
وسط جلسه‌ای که در آن شر کت داشت. می‌رسید! 

پس از اتمام جلسه, قدم زنان به همان پار کینگ 
باز گشت تاسوار اتومبیل عزیزش شود و به زاد گاهش: 
شهر "رتردام "با زگرددامادر کمال تعجب دید که 
اتومبیل غیبش زده است! 

از چند نفری که‌در آن حوالی بودند. سراغ اتومبیل 
شیاه خود را گرقت اما همگی آنھااظھار بی اطلاعی 
کردند و به او گفتند بهتر است به اداره پلیس مراجعه 
کند. هنوز باورش نمی شد! دقایقی همان جا ایستاد و 
مات و مبهوت به جای خالی اتومبیل چشم دوخت 
"کجأمی‌توانست رفته باشد؟ "اما سرافجام به خود 
آمد. بند دوربینش رابه گردن آویخت وبه سوی اداره 
پلیس که تا آن جا فاصله زیادی نداشت. به راہ افتاد! 

افسر پلیس سر گرم گفت وگو با تلفن بود. باورود او 
به مکالمه خود پایان داد و در حالی که به چهره آشفته 


"وینسنت ‏ نگاهی می‌انداخت. گفت: 

-بفرمایید! آیا خدمتی از من ساخته است؟ 

و در همان حال بااشاره‌دست اورابه نشستن 
دعوت کرد . وید ت"ماجرا رابه طور کامل شرح 
داد.افسر پلیس فرم چاپ شده‌ای از دخل کشو بیرون 
کشید و از او خواست ان رایر کرده امضا کند. 

آوینسنت فرم را پر کرد اما از به کار بردن واژه 
"سرقت "خودداری کرد فقط نوشت اتومپیلش 
نایدید شده است. 

افسر پلیس با کنایه گفت: 

که این طورا شما می‌گویید این اتومبیل سیاه 
رنگ غیبش زده و به آسمان رفته | ستنه, آقای 
"مانسفلت! این طور نیست. اتومبیل شما سر قت شده 
است و مقصر اصلی خود شماهستید. باید درهای 
اتومبیل را قفل می کر دید تا این اتفاق نیفتد. همین 
بی‌احتیاطی‌هاست که کار مأموران ما رادشوار 
می کند. 

"وینسنت" که از نحوه سخن گفتن این افسر پلیس 
اند کی آزرده خاطر شده بود. گفت: 

این کار را کرد م. همه درها قفل بود. حتی‌اتومبیل 


من دزدگیر هم داشت! 


_آقای "مانس فلت ؛ شما خودتان خبرنگارید. 
بهتر می دانید که این روزها سارقین اتومبیل به رمز 
وراز ان واع دزد گیرها پی برده‌اند. لابد شنیده‌اید که 
می گویند سارقین می کوشند همیشه یک قدم از 
سازند گان وسایل ایمنی جلوتر گام بر دارند. اما کور 
خوانده اند! 

"وینسنت " گفت: 

-دراین صورت شمابر این باورید که درروزروشن. 
اتومبیل مرا جلو چشم همه مردم دزدیده‌اند؟ 

-من چنین حرفی نمی‌زنم. شسواهد و ظواهر امر 
نشان می‌دهند که جنین اتفاقی افتاده و شما باید با 
واقعیت برخورد منطقی داشسته باشید۔بە هر حال ما 
سعی خودراخواھیم کرد و در صورت پیداشدن 
اویل تما ضائن کرای ۴ وت 

''وینسنت''ناامید برخاست تا آن جا راترک کند 
امادر همین هنگام. زن فربھی در حالی که دست 
دختربچه‌ای را در دست داشت. هر اسان وارد دفتر 
پلیس شد و با لحنی عصبی گفت: 

جناب سر وان» یک راننده دیوانه نزدیک بود من 
و دخترم رازیر بگیرد! هر چه گل و لای بود به سراپای 
ما پاشید.بی انصاف حتی توقف هم نکرد! 

افسر پلیس پرسید: آیا قیافه راننده رادیدید؟ 

زن پاسخ داد: نه, ندیدم. اما توانستم شماره‌اش را 
بردارم. یک اتومبیل سیاه رنگ بود. 

همین که آن زن شماره را اعلام کرد.ناگهان 
"وینسنت " فریاد زد: 

ی 

_آقای مانسفت ".خواهش می کنم آرام باشید. 
متوجه هستم. پس حالا مطمئن شده‌اید که اتومبیل 


شما راسرقت کرده‌اند. دستور می دھم آن راهر کجا 
که هست. متوقف کنند! 

زنگ تلفن به صداد ر آمد. افسر پلیس گوشی را 
برداشت. یکی از تعمیر کاران بز ر گراه بود. این مرد که 
"پیتر کروملین "نام داشت. گفت: 

-من و کار گرانم در نقطه‌ای از بزرگراه "تیلب رگ" 
مشغول کار بودیم که ناگهان یک اتومبیل سواری 
سیا رنگ دیوانه وار از بغل گوش ما گذشت. اگر 
به موقع خودراکنارنمی کشیدیم. همگی لت و پار 
شدہ بودیم. 

آفسریلیس که آین مرد را می‌شتاخت:پرسید: 

lî‏ شماره‌اش را یادداشت کردید؟ 

-نه. آنقدر سریع اتفاق افتاد که نتوانستیم این کار 
را اجام دهیی اما ایل باکت قر اهبرد 

-آیاقیافه راننده‌اش را دیدید؟ 

-نه» ندیدیم. 

اتر لسن سکن را الا ردو ال 
ملامت آمیز گفت: 

-چراندیدید؟ اتومبیلی به طرف شمامی آید 
آن‌وقت این همه آدم نمی توانید حتی راننده‌اش را 
ببینید؟ 

"کروملین "با لکنت پاسخ داد: 

-راستش... من نگاه کر دم.. اما راننده‌ای ندیدم. 
انگار که راننده نداشت! 

افسر پلیس با خنده‌ای عصبی گفت: 

_لابد شوخی‌تان گرفته. مگر امسکان دارد که 
خودرویی در حرکت باشد اما راننده نداشته باشد؟ 
نامرثی,راننده این اتومبیل بوده؟ 

رین گنث: 

-باور کنید جناب سروان» راست می گویم. قسم 
می خورم که هیچ کس پشت فرمان نبود! 

افسر پلیس گوشی را گذاشت وبا بی‌سیم به تمامی 
واخذفادسٹو ر داد که این آفومییل سیافرتک راهر کا 
که هست. تعقیب و متوقف کنند. 

سپس روبه وینسنت کرد وغرولند کنان 
گفت: 

_عجب روز گاری شده! همه خیالاتی شده‌اند. شما 


ہی ریا اترسآدان غیت دده این خام می کرد 


راننده‌اش راندیده و کارگرانی که مشغول مرمت 
جاده هستند. کلاً منکر وجود راننده شده‌اند. 

دیری‌نگذشت که خبرهای تازه‌ای رسید. 
واحدهای گشت یلیس در باره شیرین کاری‌های 
این اتومبیل بی سرنشین, اظهارات شاهدان عینی را 
منعکس کردند: 

یک اتومبیل بی سرنشین سیاه‌رنگ, به یک گله 
گوسفند که چوپانی آنهارابرای فروش به شهر 
"تیلب رگ "می‌برد. برخورد کرد و چند رس از آنها 
رازیر گرفت. 

یک گزارش دیگر حکایت از آن داشت که گروهی 
از مسافران که در انتظار رسیدن اتوبوس "تیلب رگ" 
کنار جاده صف کشیده بودند. توانستند به موقع خود 
کنار بکشند. این اتومبیل سیاه‌رنگ پس از بر خورد 
به کناره جد ول, همچنان به راه خود ادامه داد. همگی 
آنها سو گند یاد می کر دند که هیچ کس را پشت فرمان 
اتومبیل ندیده‌اند. 

سپس نوبت به مأموران پلیس رسید که اقدامات 

سرکار هانس ماندرز بابی‌سیم اطلاع داد که 
اتومبیل موردنظر رادر حوالی‌روستای کوچک ویسر " 
دیده و با سرعتی در حدود ۰مایل در ساعت. آن را 
تعقیب کرده است. 

این مأمور افزود: 

۔اتومبیل سیاه رنگ به طرف شهر "تیلب رگ "در 
حر کت است.امامن کسی رایشت فر مان اتومبیل 
نمی‌بینم. معلوم نیست چه کسی آن را هدایت 
می کند؟ ۱ 

سرانجام یک ساعت پس از آن که این اتومبیل 
چموش پار کینگ رادر شهر 'آیندھوون''ترک کرد. 
ان رابی حر کت. و در حالی که بنزینش تمام شده‌بود. 
در نقطه‌ای از شهر "تیلبرگ" یافتند. 

هر چهار در اتومبیل قفل بود (که البته کلیدش 
نزد وینسنت مانسفلت " بود). دزد گیر اتومبیل نیز 
دست نخورده بودا 

این اتومبیل شگفت‌انگیز یک سفر ۲۰مایلی را 
بدون راننده انجام داده بود و خوشبختانه در مسیر 


۵ اطلایات غ 


جانی دیگری نداشت و این به راستی عجیب و 
باورنکردنی بود! ماجرای اتومبیل بی سرنشین یکی از 
پدیده‌های شگفت‌انگیز و توجیه ناپذیر جهان است. 
هیچ کس نمی داند این اتومبیل چگونه به حر کت 
درآمد و چگونه به خودی خود مسافت نسبتاً طولانی 
را طی کرد؟ 

برخی از دوستان "وینسنت "می گفتند که پس از 
این حادته او را دیده‌اند که هنگام رانند گی. با اتومبیل 
خود صحبت می کند و برایش از مسائل روز حرف 
می‌زند. انگار که با موجودی جاندار و صاحب انديشه 

به هر حال. وینسنت مانسفلت" تا پایان عمر به 
این اتومبیل وفادار ماند و حاضر به تعویض یافروش 
آن نشد. زیرابر این باور بود که اتومبیل او با همه 
اتومبیل‌های جهان تفاوت دارد و دست فرمانش 
حرف ندارد. 


وسائل نقلیه‌ای که خود به خود به حرکت 
درآمدند! 

گاهی دیده شده که اجسام بی جان به خودی 
خود به کار افتاده و رفتاری از خود بر وز داده‌اند که 
انگار مانند ما انسان‌هاء دارای فکر هستندا! هر چند 
پاره‌ای از روح شناسان این حوادث را به تظاهرات 
" پولت رگایست (ارواح مزاحم و پرسر و صدا) نسبت 
می دھند بی تر دید برای هر کدام از این پدیده‌ها دلیل 
علمی وجود دارد. منتها علم و دانش کنونی بشر هنوز 
به رمز و راز ان پی نبرده است! 

قبلا درباره‌اتومبیلی که خود به خود به راہ افتاد 
و مسافتی را بدون راننده در بز ر گراه پیمود. برایتان 
نوشتیم, اینک به حوادث عجیب دیگری در این 
زمینه اشاره می کنیم که باور نکردنی به نظر می رسند 
امااتفاق افتادہ اند: 


اتومبیل چموش! 

یکی از این حوادث. برای خانم "وندااستنلی از 
اهالی ایالت "میشیگان" آمریکارخ داد که آن راباید 
در ردیف ماجراهای شگفت‌انگیز و غیر قابل توجیه 
قرار داد. 

آن روز خانم استنلی اتومبیل ''رامبر''خود 
رامقابل خانه‌اش پارک کرد.اتومبیل را توی دنده 
گذاشت. سویچ رابیرون کشید پیاده شد و درهای 
اتومبیل راقفل کرد وبه خانهاش رفت. 

دقایقی بعد. یکی از همسایه‌های خانم 2 
مشاهده کرد که اتومبی سل اوناگهان تلوتلو خوران به 
راه افتاد. همین که به خیابان رسید. به سمت چپ 
پیچید وبااتومبیل دیگری که در آنجا پار ک شده 
بود. تصادف کرد. هنگامی که خانم استنلی "به صحنه 
تصادف رسید. چرخ‌های "رامبلر "هنوز شاد و شنگول 
می‌چر خید. خانم استنلی " مجبور شد به خانه ب رگردد 
وسویچ خود را بیاورد و موتور اتومبیل چموش را 
خاموش کند! 


بقیه در شماره آینده 
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زگوشه وکنا جهان سەراب مفادار 
قبرستان 


درنزدیکی بندر (چیتاگونگ) در بنگلادش» یکی از بزر گترین مناطق خطر برای 
کشتی هاو جو د دار د. این منطقه حدود ۱۸ کیلومتر طول داردودر امتدادسےواحل 
خلیج بنگال کشیده‌شده‌است.عمق کم آب‌هاء کشتی‌های‌بسیاری را در آن به 
دام انداخته است. به طوری که بیش از ۲۰۰ هزار نفر در این منطقه مشغول به کار 
هستند و هر سال قطعات بیش از ۰ ۰ ۱ کشتی رادر این مکان از هم جدامی کنند. این 


افراد در شرایط بسیار سختی کار می کنند و قطعات کشتی‌ها را با دست‌های خالی 
یانهایتا به کمک دستگاه جوشکاری از هم جدامی کنند. آنها تک تک قطعات و تک 
تک پیچ‌ها را باز می کنند و هر قطعه فلزی را که قابل استفاده باشد. به کامیون‌های 
حمل بار که در ساحل منتظر هستند. منتقل می کنند تابه کار خانه‌های بازیافت برده 
شود.این قطعات در آ نجاذوب شده ومیله‌های استیل از آنهاساخته می‌شود. این 


جزیره«یاپ» در اقیانوس آرام .یکی از جزایر مجمع الجزایر میکر ونزی است. 
این جزیره که حدود ٠‏ کیلومتر مربع مساحت دارد. محل سکونت ۲ هزار نفر 
ا جزیره یاپ هیچ گونه فلز گرانبها مانند طلا یا نقره ندارد. .در عوض مردم آن 
از صفحه‌های سنگی بز ر گ به‌عنوان پول در معاملات خود استفاده می کنند. این 
سنگھاازجنس سنگ آهک است وورای) نام‌دارند. سنگ‌های رای صفحات 
دایره‌ای شکل بز ر گی هستند که سوراخی در وسطشان وجود دارد و شکلشان شبیه 
یک دونات است.ابعاد ووزن آ نها مختلف است که در نهایت در برخی از آنها 
کی رر ا اک وتا نبا ڈھزار کیلوگرم می رسد ات 
از آنها به اندازه‌ای بز رگ هستند که س ڪڪ 
هیچ وقت جابجانمی‌شوند. فقط 
مالک دارند, یعنی همجون دیگر 
اموال غیر قابل جابجایی مانند مغازه 
ومسکن فقط مالکشان تغییر می کند 
۰۶ وپ و 
نمی شود: بلکه به‌صورت شفاهی بیان 
می شود و در ذهن مردم است. محل 
فیزیکی و قرارداشتن‌سنگ رای مهم 
نیست,بلکه مهم مالکیت آن‌است.اگر 
بهتر بخواهیم توضیح د هيم به عنوان 
مثال, یک بار که یکی از سنگ‌های‌ رای 
بزرگ را با یک قایق جابجامی کردند. . 


۱ سب 
° ہ ۶ڈُ9ڑ8ڈ ے_ اطلاعات ی ارو ۳٦٣٣‏ 


مقدار فلز استیل‌به‌دست آمده به اندازه‌ای است که نیمی از استیل استفادہشدہ 
در کل بنگلادش راتامین می کند!این صنعت که هزاران نفر راهم به کار مشغول 
کرده است. با یک طوفان عظیم در سال ۱۹۶۰ شروع شد که یک کشتی حمل بار 
یونانی رابه این سواحل کش‌اند. کشتی در ساحل به گل نشست وهر قدر تلاش 
کر دند نتوانستند آن راجابجا کنند و جند سال همانجاباقی ماند. تااینکه ۵سال 
2 به کمک کار گران محلی, کشتی رااز هم جدا واز قطعات 
آن استفاده کنند. آیامی دانید چرابەاین سواحل قبرستان کشتی‌ھامی گویند؟ 
درسال ۲۰۰۸ءتعداد ۲۶ کشتی ودرسال ۲۰۰۹نیز ۴۰ کشتی در این سواحل 
به گل نشستند.علی رغم سود زیادی که از این صنعت حاصل می‌شود. کار گران 
فقط حدود ۴ دلار در روز مزد می گیرند و این در حالی است که هر روزه بخارات 
سمی تنفس می کنند و در معرض برق گرفتگی. سقوط قطعات پوسیده کشتی و یا 
انفجار مخازن سوختی کشتی‌هاقرار دارند.اکٹر کار گران دارای آثاری از زخم‌های 
عمیق هستند, بر خی انگشتانشان رااز دست داده‌اند یایک چشمشان کور شده 


است.با این وجود هنوز هم این صنعت ادامه دار د و کار گران بیشتر وبیشتری 
جذب این کار می‌شوند. 


به طور اتفاقی درون آب افتاد و به ته دریا رفت.اگرچه دیگر هیچ وقت دیده نشد. 
همه موافق بودند که سنگ همچنان آنجا در کف دریاست بنابر این همچنان به 
عنوان پول‌درمعاملات قابل قبول وقابل اس تفادها ت !اکر ۲ ۳۳۳ 
کردن یک سنگ رای ضروری باشد. یک محو رمحکم رااز ميان حفره‌ای عبور 
می‌دهند و چند مرد آن رابه محل مورد نظر حمل می کنند. کوجکترین این سنگ‌ها 
حدود ۷ تا ۸سانتی متر قطر دارند و تبادلشان بسیار آسان‌تر است. این سنگ‌های 
آهکی از صخره‌های جزیره‌ی پالائو تراشیده شده‌اند که در ۴۰۰ کیلومتری این 
آنهاوزحمت‌ساخت آن‌است هر قدرسنگ‌پزر کت اشد ار ۱۱ 
ا کت آن نیز بر ارزش ا 
u 70‏ 
مردهای حامل سک جان می سپارند. 
تعداد کسانی که در راه‌حمل سنگ جان 
خود رااز دست داده‌ان د نیز بر ارزش 
راه‌خودرابه این جزیر هباز کر ده‌اند. هنوز 
هم سنگ‌هایرای‌در خریدوفروش‌های 
سنتی بین آهالی جزیره مبادله می‌شوند و 
بخصوص در مراسم مهم مانند ازدواج. 
معاملات سیاسی, ورائت ويا به عنوان 
نشانه‌ای از صلح و دوستی باید از این 
سنگ‌ها استفاده شود. 


هنرمند هلندی به نام (تلمو پیپر) در حین جابجایی وسایل قدیمی خود بود که 
به جعبه‌ای از وسایل دوران کود کی اش برخورد کرد. در میان وسایل داخل آن. 
یک دفتر نقاشی بود که تلمودر ۴سالگی در آن نقاشی می کشید.پس از دیدن 
سادگی‌نقاشی‌های دوران کود کی.فکر جالبی به ذهنش رسید. او تصمیم گرفت 
نقاشی‌هایش راواقعیت بخشد. نه به این شکل که آنها را تغییر دهد.بلکه رنگ وطرح 
۷۳۲ ی‌هایش راه آنهااضافه کند.اکنون که ۰ ۲سال از آن‌زمان 
می گذر د واو به یک طراح ماهر تبدیل شده. از مهارت خود برای این کار بهره برد و 


در منطقه‌ای از شهر پیمونته در ایتالیاء در خت منحصر به 
فردی وجود دارد که به «درخت دوتایی کاسارزو» معروف 
است وبه نام منطقه‌ای که در آن قرار دارد. نامگذاری‌شده 
است. درخت دوتایی, یک درخت شاه توت است که یک 
در خت گیلاس نیز بالای آن رشد کرده‌است!درخت گیلاس 1 
دقیقا در بالای درخت شاه توت و میان شاخه‌های ان قرار ۳ 
گرفته است.اين در خت عجیب را«درخت دوتایی گرانا» نیز || 
می‌نامند. هیچ کس مطمئن نیست که چطور این اتفاق افتاده 
است.احتمالاً پر نده‌ای که بر بالای درخت شاه توت نشسته بوده, یک دانه گیلاس را 
بالای درخت انداخته است که بەطور اتفاقی در شر ایط خوبی بر ای رشد قرار گرفته و 
توانسته است رشد کند و ریشه‌هایش رااز میان پوسته‌ی بیر ونی و توخالی درخت شاه 
توت به زمین و خاک برساند. البته رشد یک گیاه‌بر بالای گیاه‌دیگر چندان عجیب 
نیست اما هیچ کدام تااين حد رشد نکرده و کاملاً به درختی بز رگ تبدیل نشده‌اند. 
حتی فضای لازم هم بر ای رشد کافی وجود ندارد و شاخه‌های در خت قدیمی تر این 


شرکہ لومشپ فما 


«شر ک» یک گوسفند از نوع گوسفندهای مرینوس است که در جزیرہ جنوبی 
نیوزیلند زند گی می کند. این گو سفند توانسته بود برای مدت طولانی بامخفی شدن 
درغارهااز کوتاه‌شدن پشم هایش فرار کند.معمولاً پشم گوسفندهای مر ینوس را 
و ۱ 5 اما کی نوانست‌برای ۶ سال متوالی از آن فرار کند. 


کہ ۱ ۵ لمات ملک کے 


یی 


OTT 7 


مجموعه‌ای به نام «نقاشی های کود کی» را منتشر کرد. او نقاشی‌هایی مانند نهنگ. 
ماشین, خرس, کوسه یا عقابی را که کشیده‌بود. باطرح و رنگ واقعی آنها تر کیب 
کر د. بدین تر تیب مشخص می شود که اواین حیوانات رادر زمان کود کی به چه 
شکل تصور می کر ده ومی‌دیده‌است. حاصل کار او مجموعه‌ای بسیار زیباشد که 
ارتباط جالبی بین دنیای کو د کی‌و دنبای را ۰۲۰۸ی 
خاص کار او باعث شد کەافرادبسیاری ضمن تحسین کارھایش:از او بخواهند 
نقاشی‌های فر زندشان یانقاشی‌های کود کی خود شان رانیز به همین شکل تغییر 
دهد تاآنها نیز بتوانند مجموعه‌ای خاطر ه‌انگیز برای خود داشته باشند. تعدادی از 
این تصاویر را همراه نقاشی اصل کود کی او در کنارشان مشاهده می کنید. 


اجازه رانمی‌دهند. به هر حال شرایط در مورد این درخت گیلاس کاملاً مناسب 
بوده‌وپراکند گی شاخه‌های درخت شاه توت»اجازه‌عبور نور ورش د بهتر رابه آن 
داده‌است.هم اکنون این دودرخت در محوطه‌ای حفاظت شد ه قرار دار ند تااز این 
معجزه طبیعت نگهداری شود. هر دودرخت کاملاً سالم وسبزند وهر دودر فصل 
میوه‌دهی» بسیار پر بار و زیبا هستند. تصاویری از این درخت دوتایی رادر فصول 
مختلف مشاهده می کنید. 


اینطور که به نظر می‌رسد. شر ک متوجه زمان کوتاه کر دن پشم هامی شد وبدون 
آنکه صاحبش بفهمد. می گریخت و در غارهای اطراف مزرعه پنهان می‌شد و پس 
از مد تی به‌مزرعه باز می گشت. شر ک ۶سال این کار راانجام داد تااینکه بالاخره 
گر فتار شد. «جان پریام».صاحب شر ک می گوید:«وقتی بر گشت شبیه یک موجود 


عجیب ومقدس شدہبوداآدم یاد داستان‌های کتاب مقدس می‌افتاد».شر ک در 
این سال‌ها | نقدر پشمالو شده بود که بیش از ۲۷ کیلو پشم داشت. این مقدار تقریبا 
شش برابر پشم به‌دست آمده از یک گوسفند است. پشم او به اندازه‌ای زياد بود که 
برای دوختن یک دست کت شلوار برای ۰ ۲مرد بز رگ جثه کافی بود. بعد از اينکه 
بالاخره به دام افتاد. اخبار آن فوراً در همه جا پخش شد و شهرت جهانی پیدا کرد. 
پشم او رادر یک برنامه زنده تلویزیونی کوتاه کردند و برای جمع آوری کمک مالی 
برای موسسات خير یه در مانی کود کان به فروش گذاشتند. دوو نیم سال بعد نیز 
بار دیگر در یک برنامه پشم اورا کوتاه کردند امااین بار روی یک تکه یخ شناور 
در سواحل نیوزیلنداین کار راانجام دادند. شر ک به سوژه‌ای دوست داشتنی در 
کتاب‌های کود کان تبدیل شده بود ودر مراسم خیریه بسیاری شر کت دادہ می‌شد. 
این گوسفند دوست داشتنی در سال ٢۲۰۱ء‏ در ۱۶ سالگی در گذشت. 
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سلطان سبزی‌های‌شفابخش ! 


تب خوردن خوراکی‌هاو غذای مفید و پر خاصیت طی سال‌های‌اخیر 
افزایسش یافته وافرادی که به سلامتی خود اهمیت می دهند می‌دانند که 
بھترین رژیم غذایی خوردن سبزیجات ومیوھای رنگی است ۔بنابراعلام 
متخصصان تغذ یه و سلامت مصرف میوه‌ها وسبزیجاتی که ارزش غذایی 
بالایی دارند مارا از ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها مصون می‌دارد. در فهر ست 
خوراکی‌های بسیار مفید طی سال‌های اخیر تمشک آبی. کلم برو کلی, روغن 
ماهی و سبزیجات بر گدار در صدر قرار داشتاند . 

بااین حال متخصصان سلامت در دانشگاه ''ویلیام پترسون" فھرست 
جدیدی از خوراکی‌های شفابخش منتشر کر ده‌اند و این خوراکی‌ها بر اساس 
میزان فیبر. کلسیم,پرونئین:پتاسیم انواع ویتامین‌ھاوسایر فواید طبقه‌بندی 
شدہاند کكەدراین میان سبزی ''بولاغاوتی' 'بەدلیسل دارابودن تمامی 
ریزمغذیھاواملاح حیاتی و مفید در صدر قرار گرفت 

نام‌های دیگراین سبزی شامل آبترہعلف چشمه.شاھی آبی وتر تیز ک 
آبی ھستند .خواص خوراکی این سبزی معجزه گر حتی از موارد ذ کر شده 
نیز بیشتر اعلام شد . 

با توجه به مواردذ کر شده» ۱۰ سبزی بسیار مفید در این فهر ست شامل 
بولاغ اوتی. .کلم چینی. »ب رگ چغندر: ,چغندر.اسفناج. کاسنی. کاهوی پر ک. 
جعفری. کاهو. کلم آمریکایی هستند. 


برای کنترل وزنتان غذا را خوب بجوید 

جویدن غذابه کم خوردن. کنترل وزن ورژیم غذایی انسان کمک می کند 
وافراد سالمر خواهند بود .مطالعاتی در آمریکانشان می‌دهد جویدن‌غذا 
باید مانند جویدن آدامس باشد تاخوب هضم شود وفر د راچاق نکند زیرا 
باجویدن غذا. انسان زود سیر می‌شود و کمتر غذامی‌خورد در نتیجه چاق 
نمی‌شود. ۱ 

یک تیم دانشگاهی تگزاس آزمایشاتی بر روی‌شر کت کنند گانی از سن 
۸ا۴۵ سال مردان وزنان باوزن‌های‌بیش از حدبالاانجام داد؛دراین 
آزمایش به شر کت کنند گان یک تکه پیتزا داده شد تابه صورت معمول 
بخورند. سپس به آنها گفته شد یک تکه دیگر پیتزارا کمی بجوند و بخورند؛ 
بعد از آن گفته شد مانند آدامس و بیشتر از حد معمول پیتزا را بجوید؛ نتایج 
نشان داد هنگامی که غذا جویده می شود به شکل قابل توجهی مصرف 

به این تر تیب به تناسب میزان غذای جویده شده. مصرف غذاهم کم 
می‌شود؛ در واقع خوب جویدن غذا مصرف غذا را محدود می کند و به رژیم 
غذایی کمک می‌کند و اثرات خوبی در کنترل وزن دارد ۱ 
موب مت تفر سو دار 


گر ابید شود راسقامد 
3م ڈیم قاسل انجام اسست ودر 


$ 


الا کنند که‌این کار به سادگی 


۳ 0 
کے بسیارمفیدواثر گذار 


جادوی آلبالوا 
آلبالو از جمله میوه‌هایی است که ١#‏ 

به دلیل بر خورداری از خواص بسیار 
مفیدبر ای‌سلامتی‌حتی‌به‌عنوان یک 
راه‌حل درمانی برای‌بر خی بیماری‌ها * 
در نظر گرفته می‌تسود .آلبالوسرشار 
از آنتی اکسیدان‌هاء ویتامین‌های‌ضروری و مواد 
مغذی است که مورد نیاز بر ای سلامت بدن هستند. بر خی از تر کیبات مفید 


و شفابخش این میوه عبار تند از: 

آ نتوسیانین: آنتوسیانین, آنتی| کسیدان قوی به حساب می آید که 
در رنگ دانەھامشاھدہ می شود و آلبالو نیز از جمله میوەھابی است که مملو 
از این رنگ‌دانه‌هاست. مصرف میوه‌هایی که رنگ تیرەتری دارند به دلیل 
برخورداری از تر کیب‌های ضدالتهابی, آنتی ویر وسی و ضد سرطانی توصیه 
مي‌شود: ۱ ۱ 

قیبر:بررسی‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهد حدود ۱۰ عدد آلبالو ۱۰۴ 
گرم از فیبر مورد نیاز بدن را تأمین می‌کند . 

پتادسیم: البالو از جمله مواد خوراکی است که به دلیل بر خورداری از 
پتاسیم برای سلامت قلب مفید است وضر بان قلب و فشار خون راتنظیم کر ده 
و در نتیجه احتمال ابتلا به فشار خون و سکته مغزی را پایین مئ ورد . 

آنتی| کسید ان‌ها:این میوه‌حاوی انواعی از آنتی| کسیدان‌ها همچون 
"لوتئین "و بت کاروتن است .این تر کیب‌ها به عنوان فا کتوری حفاظتی در 
برابر رادیکال‌های آزاد که عامل سرطان و بیماری‌های مختلف هستند. 
عمل می‌کنند . 

ملاتونین: آلبالو منبع غنی از هورمون ملاتونین به حساب می آید و 
مصرف آن برای افرادی که احساس خستگی دارند اما نمی‌توانند به خواب 
بروند توصیه می شود. 

ویتامین‌های ضر وری:یک فنجان آلبالورے دلیل بر خورداری از 
ویتامیسن٥),بتاکاروتن,ویتامیسن‏ ۸۰۶و >آدر واقع یسک قرص ویتامین 
تلقی می شسود.این ویتامین‌هابرای تشسکیل کلاژن در رگ های خونی, خون. 
ماهیچه‌ها و استخوازها ضروری هستند . 

فیتواسترول: فیتواسترول "ها به طور طبیعی در بافت آلبالووجود 
دارند. این تر کیب با پایین آوردن میزان کلسترول بد خون به کاهش خطر 
وم ہے پر رجہ 


هی دز درم فمددلل کرای بای رن سرد ا سید 


فواید آب دوغ خیار 


وقتی هوا گرم می شود خوردن غذاهای ساده و سبک حاضری هم 
دلچسب تر می شود و یکی از غذاهای مهم این فصل آب دوغ خیار است . 

این غذای‌سالم خودمانی.نه عوارض گوارشی دارد. نه ضر ری به قلب 
می رساند و نه در میانه شب نفس مارا در سینه حبس می کند به موجب ان 
کهدر تهیهاین غذای حاضری مواد مغذی متعددی به کار رفته‌دروعده 
ناهار یا شام می‌تواند انرژی از دست رفته شما را تامین می‌کند . 

آب دوغ خیار, اشتها راب از می کند. براحتی هضم می شود عطش را 
رفع می کند واز خستگی و رخوت ناشی از گر می‌هوامی کاهد و تامین کننده 
کلسیم و پروتئین بدن است و به دلیل دارا بودن منيزیم. مصرف آن در وعده 
شام می تواند به رفع بی خوابی‌های شبانه کمک کند. افر اد بافشار خون بالا 
یاافرادی که طبع گرم و کبد تنبلی دارند. بهتر است در این غذااز ماست یا 
دوغ ترش استفاده کنند. 


مرگ مشکوک یک پیر مرد در خانه 
سالمندان 
عاملان مرگ پیر مردی که در خانه سالمندان گر گان به قتل رسیدہ 
بود. بازداشت شدند. 
جندی بیش ماموران ثیروی اتتظامی استان گر گان در جربان مر گ 
مشکوک یک پیرمرد در خانه سالمندان قرار گرفتند. بدین ترتیب با 
حضور ماموران در محل حادثه و انجام تحقیقات ابتدایی مشخص شد که 
پیر مرد بر اثر جراحت‌های وارده به قتل رسیده است. 
در ادامه تحقیقات کار آ گاهان در جریان بازجویی از کار کنان آسایشگاه 
سالمندان و بازبینی فیلم‌های ضبط شده توسط دوربین‌های مداربسته 
آسایشگاه پی بر دند زمانی که پیرمرد در نیمه‌های شب احساس نا آرامی 
می کند و از پرستاران آسایشگاه کمک می خواهد دو نفر از پرستاران بالای 
سر او حاضر می‌شوند و برای ساکت کردن پیر مرد وی را کتک می‌زنند. 
پزشکی قانونی استان گر گان جسد را معاینه و نظرش را ارسال کرده. ولی 
هنوز تحقیقات این پرونده تکمیل نشده است. 
دادستان عمومی با بیان اینکه دو پر ستار هنوز در بازداشت هستند ادامه 
داد به محض اطلاع از مرگ مشکوک این پیر مرد دستور داده شد تا جسد 
دفن نشود و پس از ارائه گزارش مکتوب پزشکی قانونی استان گر گان: 
تصمیم گیری شود و عاملان قتل به اشد مجازات خواهند رسید. 


ملسکه زبس ای 
مکو لداو ی 
بلاروسی از آب در آمد 


"اولگارو مانوویچ" ملکه زیبایی مولداوی که در 
کود کی توسط کولی‌ها ربوده شده بود. پس از 
۶ سال با همکاری پلیس بینالمللی به آغوش 


خانواده‌اش در بلاروس باز گشت. 


دختر مرده» ز نده شد 


دختر ۲ ساله فیلیپینی در مراسم تشییع جنازه و خا کسپاری خود 


بیمارستان در فیلیپین اعلام 

کردند؛ دختر ۲ سلله‌ای بر اثر 

اییست قلبی فوت شده است و 

راهی برای نجات او وجود ندارد 

ومرگش راتائید کردند. بدین 

ترتیب خانواده وی جنازه او را در 

تابوت قرار دادن د ویس از چند 

ساعت او را به قبرستان موردنظر 

تشییع کردند و درست هنگامی 

که جسد دختر را از تابوت بیرون 

آوردند تا داخل قبر بگذارند. 

ناگهان دختر جیغ کشید و زنده شد. پدر و مادر این دختر هم بلافاصله 
وی را به نزدیکترین بیمارستان منتقل کردند تا تحت درمان قرار گیرد. 
یکی از شاهدان مراسم خاکسپاری گفت: پدر این دختر پس از صدای 
دخترش او را بغل کرده و می ‌بوسید لحظه‌ای باورنکر دنی و هیجان‌انگیز 
بود و تمام حاضرین گریه می کردند و دچار شوک شده بودند. 

د کتر معالج وی در بیمارستان اظهار داشت: ما با استفاده از مانیتور قلب 
دختر بچه را مورد ارزیابی قرار دادیم و متوجه شدیم قلبش کاملا از 
کار افتاده و هیچ نشانه‌ای از علائم حیات در او دیده‌نشد. اما در کمال 
ناباوری این دختر کوچک زنده شد او بر اثر تب شدید دچار ایست قلبی 
شده بود و این باز گشت یک معجزه است. 


یک کشاورز مین درو کرد! 


کسکاوی بت کشاورومهامادی در بعی از روستاها اد آفر بد 
و یک عضو خانواده‌اش را به کام مرگ فرستاد و چهار عضو دیگر 
را روانه پیمارستان کرد. 


سس ده اندازه که 


هه 


دکت 


پپو نده در آسمان اوج 


دگر ده خغذ۱ 


هه 


مق 


دادای مین خو 


» 


احد دافت 


"اولگا " هنگامی که دختر بچه‌ای چهار ساله بود. در 
بلاروس توسط گروهی کولی ربوده شد و سپس او را در مقابل یک جفت گوشواره 
طلا به خانواده ثروتمندی فروختند. این خانواده ثر وتمند اولگا رابه عنوان 
فرزندشان بز رگ کردند واو را با خود به مولداوی بردند و یس از ۱۶ سال او 
اکنون به عنوان ملکه زیبایی کشور مولداوی انتخاب شد.اما بالاخره پیگیری‌های 
این دختر جوان باهمکاری پلیس اینتر پل به نتیجه رسید و راز جدایی‌اش از 
خانواده واقعی افشاشد و ملکه زیبایی کشور مولداوی موفق شد پس از ۱۶ سال 
خانواده اصلی اش را پید| کند. 
رای را 


هفته گذشته کشاورزی هنگام کار در مزرعه خود در روستای "برده 
رشان "شیء عجیب در مزرعه خود پیدا کرد و آن رابا خود به 
خانه‌اش برد. این کشاورز هنگامی که در خانه خود در حال بررسی و 
ضربه زدن برای باز کردن آن بود این شیی منفجر و موجب کشته و 
زخمی شدن چند تن از اعضای خانواده‌اش شد. 

رئیس پلیس مهاباد در این باره گفت: کشاورز نگون بخت به تصور 
پک سے سام کت ار رک وا را 
دچار مشکل کرد. 

وی در ادامه گفت:این مین پس از چندین سال و بر اثر جاری شدن 
سیل از یک پایگاه مخروبه به جا مانده از جنگ تحمیلی که در همان 
نزدیکی قرار داشت کنده و در قسمت زمین‌های زراعی روستا قرار 
می گیرد. 

این شی ‏ سالها در زیر خاک می ماند و فر سودہ نمی‌شود. در این میان 
تل ات ا ٹن نگ 
پیدا کردن مهمات نظامی از دستکاری کردن ان جدا خودداری 


تغییر یافته بود و او در این باره گفت: تغییر 
نام من مسیر رسیدن به خانواده‌ام رامشکل 
کرده‌بود. من در مولداوی از دانش‌کده 
اراس ری فارغ التحصیل شدم. اما ذهن 
آشفته‌ام هميشه زاد گاهم را جستجو می کرد 
که سرانجام خداوند کمکم کرد خانواده‌ام را 
بازیاہم و از این بابت خیلی خوشحالم. 


۵ھ دا و۳٩‏ رطاعات کل 


٭ دثل دانمار کی 


سلسله‌ی صفار بان صفار بان. او اضر روزگار بعقوب لین 


سلام بر دوست:دوستی به نام "عبدالکریم شکرچی" درباره‌ی چیزی که در 
تاریخ تاراج پنجاه شماره پیش نوشته شد ه. سوالی کرده و جواب می خواهد اما 
چون آن شماره راندارم» پس از این که پیدایش کردم پاسخ خواهم داد. شنیده 
بودم مجله‌ی ما پیش از این که در تهران توزیع شود. وارد کیوسک روزنامه 
فروشی‌های اصفهان می شود اما انگار اشتباه شنیده‌ام زیرا با نامه‌ی این دوست 
گرانقدر سپاهانی فهمیدم مجله‌ی ما یک سال بعد به ایشان رسیده است! 

در شماره‌ی پیش گفتم که:خلیفه‌ی عباسی که از قدرت سر کرده‌ی عیاران 


شمشیر نان خشکت» پیاز 

شکستی که یعقوب از الموفق و خلیفه خورد. او را 
بسیار پریشان کرد زیر اهمه او رابه دلیری و گستاخی 
وذکاوت می‌شناختند واین شکست.»اعتبارش را 
تخریب کرده‌بود. خود یعقوب می‌دانست که این 
شکست. در میدان جنگ نبوده و او در میدان تدبیر 
شکست خورده‌اما درک این موضوع برای افرادش 
دش وار بودوبه نقل‌از "ابن خلکان وفیات "اورا 
سرزنش می کر دند که "در این جنگ خطاها کردی و 
در تدار ک لشکر ومسیر وانتخاب زمان ومکان اشتباه 
کردی. یعقوب پاسخ می داد که من گمان نمی کردم 
جنگی روی دهد زیرا الموفق مدت‌ها بود که نامه 
می‌نوشت که بیا که قصر آ رزوی خلیفه سخت کوتاه 
شده‌واینک است که اگر دست دراز کنی.انگشتری 
خلافت رااز انگشتش بیرون خواهی کشید. من برای 
جنگ نرفته بودم و قرار بود کار باچند پیام ومذاکره 
حل شود. خودتان می‌دانید که اگر برای جنگ رفته 
بودم, پیروز بودم." 

یعقوب پس از این شکست به سوی شوشتر راند 
و آنجارافتح کرد سپس به ف_ ارس رفت و "محمد 
بن‌واصل "را که حکمران فارس بود وبر اوشوریده 
بود. دستگیر کرد و به جندی شاپور رفت. برادرش 
"عمرولیث که چندی پیش از یعقوب رنجیده و به 
خراسان رفته بود به جندی شاپور آمد. یعقوب از 
بازگشست برادرش خوشحال شد واز اوخواست در 
تهیه‌ی لشکری برای جنگ با خلیفه, کمکش کند. 

سرباز گیری یعقوب آدابی داشت که بسی 
وقت گیر بود.هر کس که طالب خدمت در ارتش 
یعقوب می‌شد باید از هفتخوان گزینش می گذشت. 
سپس درباره‌اش تحقیق می کر دند وسوابقش را 
می دیدند آنگاه تمام مال و امولش رااز او می‌خرید ند 
و پولش راب نام خود او در خزانه امانت می گذاشتند. 
پس از جنگ,مزدواموالش راپسس می‌دادند.اما 
اگر یعقوب خودش کسی رابه خدمت سربازی 
فرامی‌خواند. مر احل تحقیق و گزینش حذف می‌شد 
و مزدی‌اضافه به او می‌دادند. حالا تصور کنید که 
یعقوب ليث قرار است به‌زودی به جنگ خلیفه 


برود ومی‌خواهد باچنین وسواسی سرباز اجیر کند 
ضمن این که خزانه‌اش تقریباً خالی است. خلیفه از 
این مسائل خبر نداشت و فقط می دانست یعقوب در 
موضوع اورانگران کرد و فرستاده‌ای پیش یعقوب 
گسیل کر د ووعد هداد که امارت فارس رابه اومی‌دهد 
به شرطی که از جندی شاپور بیرون برود. 

یعقوب در تب می سوخت و زاویه نشین بستر بیماری 
شده بود اما همین که شنید فر ستاده‌ی خلیفه آمده به 
گرمابه‌رفت وروی و مویی آراست وجامه‌ی‌پا کیزه 
پوشید واو رابار داد. به نقل از "ابن اثیر " "ابن خلکان ؛ 
الکامل و سیاست نامه" "کنار بسترش شمشیر. 
نان خشک وپیاز گذاشته‌بود. پس زاین که فرستاده‌ی 
خلیفه داخل شد و پیام خلیفه را داد. یعقوب گفت: "به 
خلیفه بگو من اکنون بیمارم.اگر بمیرم. هر دو از 
دست هم راحت خواهیم شد.ا گر بمانم. جز شمشیر 
بدین نان و پیاز قناعت خواهم کرد .فر ستاده‌ی خلیفه 
این بیماری بر نخاست.ابن خلکان می گوید: بیماری 
او قولنج بود که گویند شانزدەروز طول کشید.اطبا 
برای معالجهی او خقنه(اماله و تنقیه) تجویز کردند 
اما یعقوب امتناع کر د. سر انجام پس از شانزده روز 
در شوال ۵ قمری در جندی شاپور در گذشت و 
همانجادفن شد." 

می دانند که از شکست بر او انبار شده بود. یعقوب 
هیچ اعتمادی به عباسیان نداشت. به قول ''تاریخ 
سیستان " بارها می گفت "دولت عباسیان را بر غدر و 
مکر بنا کرده‌اند. نبینی که به ابوسلمه و ابومسلم و آل 
برامکه وفضل وسمهل با جندان نیکویی که ایشان را 
اندر دولت بود. چه کردند؟ کسی مباد که به‌ایشان 
اعتماد کند." 


و 
یعقوب در میدان جنگ و در میدان‌های دیگر 
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بیمناک بود واز اتحاد او بازنگیان می‌هر اسید. سفیری پیش او فر ستاد و تقاضای 
صلح کرد. یعقوب لیث به فر ستاده‌ی خلیفه گفت ولایت طاهریان و شرطگی بغداد 
وسامراوامارت فارس و کرمان و سند رامی خواھد تا آشتی کند. الموفق بر ادر 
خلیفه نیرنگی در آستین کرد و نشان داد طرفدار یعقوب است واو را تشویق کرد 
به بغداد لشکر بکشد. یعقوب پذیرفت وچون نزدیک بغداد شد. خلیفه والموفق 
در نهروان یعقوب را غافلگیر کردند. یعقوب شکست خورد و عقب نشست. 


می‌گذشت. بار دیگر زنده کرد. این داستان مشھور 
است که محمد بن وصیف سیستانی(سکزی) مانند 
شاعران روز گار خود. شعری به عربی در مدح یعقوب 
سرود. یعق وب پس از شنیدن آن قصی ده گفت: 
آچیزی را که معنایش راندانم. چراباید سرود؟ و 
محمد وصیف سکزی رفت و قصیده‌ای در مدح او به 
فارسی گفت که بیت اولش این است: 

"ای امیری که امیران جهان. خاصه و عام 

بنده و چاکر و مولای, و سگ‌بند و غلام" 

این قصیدہ که از نظر آرایه‌های ادبی و تخیلات 
شتاعرانةیسی ضعیت اآسے:آغازی ہ وقد رآ 
شعرهایی که بعدھابز ر گوارانی چون رود کی و 
فردوسی و عطار ومولوی وسعدی و حافظ سرودند. 
انگیزه‌ی سرودن این قصیدہ را یعقوب لیث در محمد 
وصیف سکزی‌ایجاد کرد از این روست که می گویم 
این قصیده از شعرهای بسیار مهم ادبیات فارسی 
است. یعقوب بااین کارش شعر و زبان فارسی رابرای 
همیشه زنده کرد یعنی همان کاری که فردوسی کرد. 
درحقیقت. فر دوسی. کار یعقوب راادامه داد ویعقوب 
نخستین کسی بود که عجم رازندہ کرد بدین پارسی. 
این رانیز بگویم که زبان به شرطی زنده می ماند که 
ادبیات داشته باشد. 

یعقوب لیث. زبان فار سی و ملت ایران و آداب 
وفرهنگش رازنده کرد. طاهریان نیز در زمینه‌ی 
زنده کردن ملت و استقلال ایر انیان مهم ترین سهم 
راداشنتند. به همین دلیل است که مورخان مغاضر 
معتقدند طاهر ویعقوب نمر دند و خود رادر ایرانی که 
سامانیان به آن سامان دادند, زنده نگه داشتند. 


هنگامی کے یعقوب بر قدرت بود. روزی‌یکی 
از امیران‌عرب که‌دست‌نشانده‌ی یعقوب بود. به 
دیدارش آمد. در خوانی که گستر ده‌بودند. چند کبوتر 
بریان نیز بود. هنگامی که آن امیر به کبوترهای بریان 
نگاه کر د.پوز خند زد. یعقوب پرسید: این پوزخند از 
چه بود؟''امیر گفت: "این کبوترها مرایاد خاطره‌ای 
قدیمی‌انداختند. سال‌ها پیش که جوان بودم راه 
می کر دم. روزی پشت صخره‌ای پنهان بودم. مردی را 


دیدم که بر اسبی گرانبها نشسته بود و جامه‌ای ارزنده 
داشت. از صخره‌بر اوجستم و شمشیر بر گردنش 
نهادم. زارید که مالم ببر وجانم رها کن. به رحم نیامدم 
واورا کشتم. آن‌مرد پیش از مر گش به چند کبوتر که‌از 
آنجامی گذ شتند.بافریاد گفت ای کبوتر ان شاهد باشید 
که این مرد مرابیگناه کشت.ای بعقوب! امر وز که بر 
سفره‌ی تواین کبوترهای بریان را ديدم به ساده‌لوحی 
آن مرد خندیدم که کبوتران بیابانی را گواه گرفت." 
یعقوب گفت: ''طعامت رابخور و برای مجازات آمادہ 
باش زیراامروز همان کبوترها آمدند و شھادت دادند 
که‌توسال‌ها پیش مردبیگناھی را کشتی. امیر عرب 
حیران شد و گفت: اگر چنین است. نخست خودت 
رامکافات کن که‌اگر من سال‌ها پیش راهزن بودم, 
تو تاهمین چند سال پیش راهزنی می کردی. " یعقوب 
گفت: آراهزنی من با توبسی فرق می کند. من هر گز 
از مس‌افران تنها و ناتوان مالی نمی ربودم و تابه راستی 
ناچار نمی‌شدم. کسی رانمی کشتم. حتی در جنگ‌ها 
هنگامی که دشمنان مخوف خود رااسیر می کر دم. آنها 
رانمی کشتم اما تو بیگناهی را کشتی." 

این حکایت در منابع عربی ثبت شدهو انرا 
به یعقوب لیث و بر خی از امیران افسانه‌ای نسبت 


داده‌اند. 


گرزهابی زرین برای روز مبادا 

یعقوب مردی بود جنگجواما به دانش وهنر 
نیز علاقه داشت. برای رسیدن به اهدافش بسیار 
پیگیر بود طوری که "حسن بن زید علوی" به او لقب 
"سندان" داده بود. اهل تجمل نبود وبسیار ساده 
زند گی می کرد. در سفرهای جنگی سبکبار بود و 
چسون امیران دیگر بخشی از کاروانش رابه کنیزان 
وغلامان و وسایل عیش و نوش اختصاص نمی داد. 
به زن و شراب و شکار حریص نبود و مورخان در این 
زمینه‌ها ضعفی به او نسبت نداده‌اند. ابن خلکان از او 
نقل می کند که می گفت: افراد هر رهبری به اونگاه 
می کنند.اگر من اهل عیاشی و سپل‌انگاری باشم. 
آنها از من بد تر خواهند شد امااگر اهل ساده‌زیستی و 
داد گری باشم.افرادم در کارهای خوب از من سبقت 
خواهند گرفت .یعقوب زیر انداز نمد ینی داشت که 
بیش از چند وجب نبود وهنگام استراحت بر آن 
سرش رابر سپرش می گذاشت. غذایش ساده‌بود و 
برنج و گوشت می خورد واگر می خواست تجملی در 
کار کند. خامه نیز به جاشتش می‌افز ود. جامه‌اش 
زرهی ساده بود که به آن "خفتان فاخته‌ای "می گفتند 
که شاید به دلیل رنگ بافت‌های فلز بود که همرنگ 
پرهای فاخته بود. 

یعقوب از شوخی وه زل خوشش نمی آمد 
ومعمولاً نمی خندید اماگاه لطیفه‌های "آزهربن 
یحبی "رامی‌شنید. این لطیفه‌ها در تاریخ سیسستان 
و قابوسنامه ثبت شده‌اند. تفریج دلخواه یعقوب 
این بود که به کود کان و غلامانی که دست پر ورده‌ی 
خودش بودند.می‌فرمود نمایش جنگ بدهند و 


شمشیر زنی و فلاخن اندازی کنند. 

یکی از دوراندیشی‌های یعق وب این بود که به 
دسته‌ای از لشکریانش که د وهزار تن بودند.هزار گرز 
زرین وهزار گرز نقره‌ای داده‌بود. وزن هر گرز. هزار 
مثقال بود. یوشش این دو هزار تن, جامه‌های فاخر 
و زربفت بود و هنگامی که فرستاده‌ی بلندپایه‌ای از 
سوی خلیفه به دیدارش می آمد.اين تجمل و شکوه‌را 
به رخ می کشید ولی واقعیت این بود که یعقوب این 
گرزهارابرای روز مبادا ذخیره کر ده‌بود و هر وقت به 
پول نیاز داشت. آنها رامی‌فر وخت و در فرصتی دیگر. 
گرزهای زرین و سیمین دیگری جایگزین می کرد. 

در کار لشکر یانش دقتی بسیار داشت. هر 
وقت می خواست ناظر اوضاع باشد. بر تختی بلند 
می‌نشست و از بالا همه چیز را زیر نظر می گرفت و 
اگ در افرادش یاچارپایان آنهابی‌نظمی یامشکلی 
می دید برای برطرف کردن مشکل, اقدام می کرد. 
در تاریخ سیسستان نقل است که معمولاً برای آگاهی 
از وضع اردوی دشمن, خودش به جاسوسی می‌رفت. 
در این بارہ نیز داستان‌هایی نقل شده که یکی را برای 
شما تعریف می کنم: 


شوخی‌های مردی جدی 

هنگامی که‌به طبرستان لشکر کشیده‌بود. 
جامه‌ی طالع‌بینان پوشید و ابزار آنها رادر توبره‌ای 
ریخت وباقاطر وسگی که خودش تربیت کرده‌بود. 
شبانه به سوی‌اردو گاه‌دشمن رفت. شبگر دان‌او را 
دیدند و پرسیدند سیاهی کیستی؟ یعقوب با لهجه‌ی 
جادو گران گفت: "من نواده‌ی طهمورث دیوبندم و 
دنبال ستاره‌ای آمده‌ام که ارواح نیکونهاد. نشانی آن 
رابه من داده‌اند. شبگردان اوراپیش سر کرده‌ی 
خودبردند. پیش از آن که س رکرده‌چیزی بگوید. 
یعقوب آوازی نامفهوم سر داد و سگش و استرش 
به سوی سر کرده رفتند و اورابوییدند سپس رو 
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به یعقوب کردند و بانگ بر داشتند. یعقوب گفت: 
"این دو جانور, دو انسان عالی‌جاهند که از هر رازی 
باخبرند.من آنهاراطلسم کرده‌ام تادر فرمائم باشند. 
اینک به من گفتند تو در جنگ رشادتی خواهی کرد 
وامیری ولایتی راپاداش خواهی گرفت اما اگر سهم 
مراندهی, در همان ولایت به بیماری طاعون خواهی 
مرد. سر کرده پرسید: سهمت جیست؟ ‏ یعقوب 
گفت: "در آن‌ولایت سروی‌هست که‌هزار ساله 
است. من سایه‌ی آن رامی‌خواهم. سر کرده گفت: 
"اگر پیشگویی تودرست باشد.به تو آفتاب خواهم 
داد اینک بگو دیگر چه می‌دانی." 

یعقوب او راو چند تن از سر کرد گان دیگر راجذب 
کرد و به بسیاری از اسرار اردو گاه پی برد.هنگامی 
که اطلاعاتی را که می خواسست, به دست آورد, به 
سر کرده‌ی شبگر دان گفت "می توانم تو را به اردوگاه 
یعقوب لیث ببرم بی آن که دیده‌شوی. و تو خواهی 
توانست در ھمەی ار دو گاهد شمن بگر دی و به اسرار 
نظامی سپاه یعقوب پی ببری." سپس سر کرده را به 
اردو گاه‌برد و طبق قراری که با نگهبانان گذاشته بود. 
آنهاخود رابه ندیدن زدند وسر کرده‌را کمی در 
اردوگاه گر داند آنگاه خود رامعرفی کرد و سر کر ده‌را 
به خیمه‌اش برد و اطلاعات دیگری نیز از او گرفت و 
در آن جنگ پیروز شد. 

از این داستان غیر از این که به جسارت یعقوب 
پی می بریم, درمی‌یابیم که او بااین که از شوخی 
خوشش نمی آمده,بانیت بازی دادن سر کرده به 
او گفست ''نگھبانان یعقوب مسا رانمی بینند' انگار او 
فقط می خواست سر کرده‌رابازی بدهد وبه قول 
امروزی‌هااورا اسسگل" کند زیرابرای یعقوب کاری 
نداشت که‌هنگامی که به اردو گاه‌خودش نزدیک 
شد. دشنه بر گردن او بگذارد و اسیرش کند. 

یکی دیگر از شوخی‌های او که مدت‌ها زبانزد 
سربازانش بود.وقتی بود که "محمدبن واصل "را که 
حاکم فارس بودو بر او شوریده‌بود.اسیر کرد.پس 
از فراغت از جنگ فر مود اورا آوردند و به او گفت: 
"چیزی‌نشانت می‌دهم که‌اگر گفتی منظورم چیست. 
آزادت می کنم. "سپس فرمود شستری آوردند که 
مرغی بر کوهانش نشسته بود. واصل گفت "منظورت 
این است که بز ر گی به عقل اسست نه به قد زیرااین 
مرغ که جثه‌ای کوچک دارد.بر این شتر که بسی 
بز رگتر است. مسلط شدہو بر کوهانش نشسته." 
یعقوب گفت: ''خطا گفتی. این شتر از بار بردن و خار 
خوردن خسته شده‌است. این مرغ نیز بیم دارد اورا 
بریان کنند وبخورند.اين دوباهم شریک شدهاند تا 
هر کس گفت بر این شتر بار بگذارید وسراین مرغ 
راییریدءاین مرغ و شتر بگویند ما شترمرغیم. و چون 
امروز کسی گوشت شترمرغ نمی خورد و بر پشتش 
بار نمی گذارد. این مرغ وشتر آسوده خواهند شد.ای 
واصل تو چه ابلھی که می‌پنداشتی اگر به این معما 
پاسخ بگوبی, آزاد خواهی شد و ندانستی تو راتمسخر 
کردم تا تاریخ به ریشت بخندد." 
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بعد ازظهر پنجشنبەی هفته آخر رمضان, خانمی 
به تعبیر خوأب تلفن کرد و خاطره‌ای گفت که مرا 
یاد زهرا انداخت که دوهفته پیش آهش رابرایم 
تعریف کرده بود. نمی خواستم آن رابنویسم ولی چون 
خاطره‌ای که آن خانم گفت به آهزهر اپی‌شباهت 
نبود.باخودم گفتم خوب است این را بنویسم تااگر 
کسی در موقعیتی مشابه قرار گرفت. نکند ان کاری 
را که‌اين دوخانم کرده‌بودند. قصه‌های آه تلخند اما 
می‌توانندبرای کسانی که سر گذشت مشابهی باهر 
یک از اشخاص قصه‌های آه‌دارند. چراغ باشند وراهی 
وچاهی نشان دهند. خودم هم مهم نیستم که برای 
شتن‌هر آه چه رنجی از انگشت‌هایم به کیبوردم 
۸ چکد. از خودم‌بیرون‌می آیم‌وقصهی آزهرا او 
ش "فر هود راتعریف می کنم.اسم‌هاو نشانی‌ها 
رند. خودتان پس از خوان دن این آہ, خواهید 
دانست چرانام ونشانش مستعار است.ضمناً هنوز 
۱ درباره‌ی "همایون پسر "گیتی "خبری نداده. 
نی که دستی بر نشانی‌ها دار ند. همتی کنند 
''ھمایون ملکی فرد :نام پدر "داود" بگردند. 
| را بخوانید از زبان خودش: 


"من زاده‌ی کناره‌ه ای‌رودخان هی قره‌سو! 
هستم.خانه‌ی‌مادواتاق بود کناررستوران پدرم در 
"طاق‌بستان ".در درختزارهای اطراف رستوران و 
کناره‌های قره‌سو و دریاچه‌ی کوچک طاقبستان بازی 
می کردم واز زمستان و تابستانش لذت می‌بردم. 
اشتیاق زیادی برای درس خواندن نداشتم ولی به 
اصرار مادرم به مدرسه رفتم تابه قول او اقلا خواندن 
نوشتن یاد بگیرم و به جای امضا, انگست نزنم. با هر 
جان کندنی که بود. تادوم راهنمایی خواندم ودر پانزده 
سالگی اخراج شدم. سال بعد یکی از مشتری‌هایی که 
هر هفته به رستوران ما می آمد. مرا خواستگاری کرد. 
پانزده سال از من بزر گتر بود. زنش مرده بود. بچه هم 
نداشت. از پولدارهای کر مانشاه بود. دو تا پاساژ و کلی 
زمین و ملک و املاک داشت. جای استخاره نبود. پدر 
و مادرم خیلی زود رضایت دادند و مرادر مراسمی که 
پرازریخت وپاش بود.به خانه‌ی شوھر فرستادند. 
در قصه‌ی خودتان اسم شوهرم را بگذارید حاج اکبر 
بلندی" تا کسی نفهمد این آهی است که از سینه‌ی 
مجروح و گناهکار من برخاسته است. 

حاجاکبر مرد خوبی است. هر گز مرا آزرده‌و 
افسر ده‌نکر ده.هميشه بامن مهر بان بوده‌ووهست. وقتی 
که ساکن خانه‌ی بز رگ او شدم. خواهرش "کبری 
خانم "که بیوه‌زنی دلشکسته بود. به خانه‌ی بز رگ ما 
آمد تاچند ماه مربی من باشد. یک سال ودوماهپس 
از ازدواج, باردار شدم. این خبر مثل توپ در دل من 
تر کید و چنان به هیجان آمدم که خیلی زود خبرش را 
به خانواده‌ام دادم. آ نهاهم از مادر حاج اکبر مژد گانی 
گر فتند وخبر رامنتشر کردند. فامیل‌های همسر م 
بارهاوبسیارهانذر ونیاز کرده‌بودند که پسر بزرگ 
خاندان بلندی, اجاقش کور نباشد و از او فرزندی به 
یاد گار بماند. به‌زودی مرابه خانه‌ی باغ مانند پدری 
همسرم بردند وبر تخت نشاندند و جشن‌ها گر فتند. 
خودم هم از این که دارم جنینی رامی‌پر ورانم. پرنده‌ای 
شده‌بودم که در اوج کهکشان‌ها سیر می کردم. اما 
ان احوال خوب من و اطرافیانم که بسیار خوش 
می‌درخشید.. دولت مستعجل بود. دو ماهه بودم 
که جنینم سقط شد. حال همه‌ی ما خراب شد. من 
افسردگی شدیدی گرفتم که با پر خاشگری همراه‌بود. 
گوشه‌ای در خودم فر و می‌رفتم وحوصله‌ی هیچ کاری 
اک هم کی ازمن سوالی معمولی می کرد 
مثلاً می‌پرسید کبریت روندیدی.فریاد می کشیدم که 
چرااز من می‌پرسی؟ به من چه ربطی داره که کبریت 
کجاس!انگار با خودم فکر می کردم دیگران مرادر 
سقط جنینم مقصر می‌دانند بنابر این ناخود آ گاه به 
نازنین را گردن من بیندازد درحالی که 
رفتارهمه‌یافرادخانواده‌ی‌همسرم‌با 


اتی ۳۱۲ 


اگر گلبرگ دل شما از سنگ زیرین آسیا نازک‌تر است, این آه را نخوانید! 


این قصه‌ی آه زهر است که کنار تلی از خاک نشسته و خاکستر بر سر می‌ریزد. 


من بسیار مهر بانانه و دلسوزانه بود. دو سال گذشت تا 
کم کم به آرامشی نسبی رسیدم و بار دیگر باردار شدم. 
این بار به پیشنهاد کبری خانم به هیچ کس نگفتیم و قرار 
شد تاظاهرم نشان نداده حتی به مادر خودم و همسرم 
هم چیزی نگوییم. او معتقد بود خیلی‌ها به حاج | کبر 
حسادت می کنند و بار قبل حتماً ما را چشم زده بودند 
که بچه‌افتاد.او به گلدان‌های نارنج ودرخت‌های سیب 
و آلوسیاه چشم زخم‌های کبود بست و دیوارهای اتاقم 
راپر از دعاو تعویذ کرد وهر روز دو بار اسفند و کندر 
حسودی را خواهد تر کاند و نوزاد من صحیح وسالم 
زاده خواهد شد. و چنین نیز شد. 
ملکه‌ای که سلطان آیندهرابه دنیا آورده,بر تختی 
زیبانش‌اندند.همه‌چشم به دهانم داشتند تاببینند 
چه می‌خواهم. اسم پسرم را گذاشتیم فرهود و 
شد تاج قلب من وامید و آرزوی فامیل. عموهایش 
زمین‌بزرگی به‌نامش کردند وشب نامگذاری:بر 
قنداقش گذاشتند. این بچه از همان روزی که منعقد 
شد پرروزی و خوش یمن بود. همسرم در معامله‌ای 
سودی کلان برد. چند خوش‌شانسی دیگر هم آوردیم 

فرهود شیرین زبان و خوش سیما و نازنین حر کات 
بود.هشت ماه‌ونیمه بود که اولین کلمه‌رابه زبان آورد. 
در ده‌ماهگی تقریبا حرف می زد و می‌ایستاد. چهار 
ساله بود که چندین سوره رابا صوت خوش می‌خواند. 
مقدار زیادی هم از حافظ و سعدی وفردوسی شعر 
می‌شنید. حفظ می شد. وقتی که به کلاس اول رفت. 
معلمش گفت سوادش از بچه‌های کلاس دوم هم بهتر 
است.او درست بر عکس من بود. عشقش مدر سه و 
کتاب و نقاشی بود. اولین تابلو حر فه‌ای خود رادر ده 
سالگی کشید و بهترین جایزه‌ی آموزش و پرورش 
رابرنده‌شد.بارها در مسابقات‌قر آن‌وشعر وقصه 
نویسی جایزه‌ی اول رابرد. گل سر سبد مدرسه‌اش بود 
ومعلم‌هابرایش سر و دست می‌شکستند. بد ون این که 
بدانیم کی و چطور. نواختن ویلن رایاد گرفت و گاهی 
که برای مامی‌زد. حتی نفس در سینه‌ی بادها حبس 
می شد تا آرشه کشی فر هود را بشنوند و معطر شوند 
آنگاه در کاج‌ها بوزند. 

فره ود.چشم و چراغ من وی درش وفامیل‌هاو 
دوست و آشنا بود. در مهربانی و گذشت و فدا کاری, 
دومی نداشت. در نجابت وقابل اطمینان بودن. از هر 
شبنمی پاکتر واز هر کوهی استوار تر بود. جان همه‌ی 
مابرایش درمی‌رفت. من پس از او صاحب دو فر زند 
دختر شدم‌وهر دوراتاحد م رگ دوست داشتم ولی 
فرهود چیز دیگری بود. در نگاهش نیرویی موج می زد 


که همه رابی تاب می کرد. آن‌قدر دوستش داشتم 
که هر وقت از خانه بیرون می‌رفت. دلم برایش تنگ 
می‌شد طوری که گاهی دزد کی دنبالش می رفتم تا 
قد وبالایش رابانگاهم تفس بکشم وحظ ببرم. وقتی 
که ساعت از مدرسه بر گشتنش می‌شد. دم پنجره به 
کوچه چشم می دوختم. گاهی هم به بهانه‌ای سر کوچه 
می رفتم تا آمدنش راببینم.و آن روز کاش فلج می شدم 
و سر راه دبیرستانش نمی‌رفتم. 

معمولاً همین که زنگ آخر رامی‌زدند. خیلی زود 
بیرون‌میآمداما آن روز هر چه این پا آن‌پا کردم. 
نیامد. یکی از دوستانش مرا دید و خبری داد که باورم 
نشد: "فرهود آن روز به مدرسه‌نرفته‌بود!" گریبانش 
رابه‌التماس گرفتم که اگر چیزی‌می‌دانی, بگو! گفت: 
"شایدپارک باشسه! متل‌بادی که طوفان دنبالش 
می‌کند. به پار ک رفتم ومثل عقابی که‌از آسمان: 
خاک رامی کاود پار ک را گشتم ودر سایه‌ساری 
خلوت. گلم رادیدم که شاپر کی دورش پرپر می زد. 
شاپ رکش را شناختم. پریوش بود. دختر یکی از قوام 
دور شوهرم که باخانواده‌اش شکر آب بودیم. گوشه‌ای 
پنهان شسدم. نزدیسک بود قلبم از حلقم بیرون بپرد. 
بی‌بانگ تر از لغزیدن شےنمی بر بر گ. اشک ریختم و 
دست بر دست کوفتم. حس می کردم حاصل عمر من 
و شوهرم به باد رفته. 

شک نداشتم که فر هود عاشق شده بود اما شک 
داشتم که بتوانم به او بگویم جاسوسی کرده‌ام و پشت 
درختزارهای خلوت عاش_قی زاغش رازدهام. تاشب 
روغنی بودم بر آتش ومی‌جوشیدم و می‌سوختم و دود 
می‌شدم. کوشیدم گلبر گ ناز ک احساسم رااز فلس 
اژدها سخت‌تر کنم و نشان ندهم در دلم چه می گذرد 
ولی مگر می‌شود بر آتش باشی ونجوشی؟ شب فرهود 
برایم چای ریخت و کنارم نشست و پرسید چرا حالم 
دگرگون است؟ بغضم تر کید و به شیری که به او 
داده بودم. قسمش دادم راز دلش را به من بگوید تا به 
آرامش برسم. کمی نگاهم کرد. بعد سرش را پایین 
انداخت و گفت: امروز نرفتم مدرسه. چانه‌اش را 
گرفتم. سرش را بلند کردم و پرسیدم: پس کجا 
بودی؟ من مادرم و باید از حال پسرم باخبر باشم." 
اقرار کرد که مدتی است با پریوش ‏ دوست شده و 
امروز برای اولین بار با هم قرار دیدار گذاشته بودند. 
دستش را بوسیدم و هزار و یک دلیل آوردم که این 
پریوش از خانواده‌ای است که نه خاندان شوهرم انها 
را قبول دارند. نه خاندان من. التماسش کردم که 
همین حالا به من قول بدهد که فراموشش می کند. 
به دست وپایم افتاد که چنین کاری از او نخواهم و 
سوگند خورد که قصدش ازدواج است. گفتم این پنبه 
رااز گوشش بیرون بیاورد. بعد گوشی او را باز کردم 
وبا خواندن یکی دو تااز پیامک‌هایی که به هم زده 
بودند, در هم ریختم و از قول فرهود به پریوش پیامک 
زدم که مادرم از جریان بو برده و چون مخالف است. 
دیگر بامن تماس نگیر. 

فرداصبح, وقتی که فرهود به مدرسه رفت. 
ماجرای عشق و عاشقی او رابرای عمه‌اش, کبری 


خانم تعریف کردم. از شسنیدن نام پریوش سرخروی 
شد ونگاهش آتش گرفت. خرّه کشید و گفت اگر 
جاج سره زر گان فامیال اڑاین ماضر اوی تفر 
جنگ جهانی سوم راہ خواهد افتاد. شاید حق با اوبود 
ولی حرص من از این نبود که با خانواده‌ی پریوش 
مشکل داریم. نگران این بودم که فرهود هنوز بچه 
است وباید بیشتر مراقبش باشم تا در چاه‌هولناک 
عشق سرنگون نشود. من سواد زیادی ندارم ولی 
معتقد بسودم جامعه را خوب می‌شناسم و اگر پدر و 
مادری از فرزندشان غفلت کنند. چه بلاها که سرش 
نمی آید! 

عصر هم ان روز کبری خانم چادری به سر 
کشید و جلو دبیرستان فرهود رفت. دیر بر گشت. 
ماجرا پرسیدم. گفت: "این دختره عقل بچه‌ی ما رو 
دزدیده و جادوش کرده. و توضیح داد که فرهود 
پس از مدرسه به چند کوچه بالاتر رفته و پریوش را 
دیده و متوجه او شسده‌اند. فرهود با گستاخی, خودش 
رابه ندیدن زده و دربست گرفته و همراه پریوش او 
راقال گذاشته‌اند. نیم ساعت پس از بر گشتن کبری 
خانم پسرم آمد. تاب نیاوردم و گریبانش را گرفتم 
که اگر به من و خانواده‌ات رحم نمی کنی. به آیندەدی 
خودت رحم کن. و من و کبری خانم هزار و یک دلیل 
آوردیم که از رابطه‌ی تو و پریوش بوی خون می آید 
حتی ممکن است خانوادەی آنها برای این که به ما 
آسیب بزنند. پریوش را جلو انداخته‌اند تا ریسمانی 
گردنت بیندازند و تو را یوسف‌وار در چاه بیندازند. 
حرف‌های من و کبری خانم بادی بود در گوش سوراخ 
سوراخ توری پنجره. هرچه گفتیم, فقط ما رانگاہ کرد. 
ناچار بەتھدید چنگ زدیم که اگر خودت این موضوع 
راتمام نکنی, به پدرت خواهیم گفت. گفت: "منم یا 
فرار می کنم يا خودمو می کشم. به من و پریوش هیچ 
ربطی نداره که خونواده‌های شما با هم لج کردن." 

رنج از پس رنج بود که بر دل من فرود می آمد. 
به مدرسه رفتم و با مشاورشان حرف زدم. مشاور 
پرونده‌ی درسی و اخلاقی پسرم رانگاه کرد و گفت 
درسش ھمیشے خوب بوده. این روزها بهتر هم شده. 
و حرفی زد که نزدیک بود از دستش فریاد بکشم: 
"فرهود بچه‌ی خوبیه. وضع مالی شما هم که خوبه. 
چه بهتر که زود تر ازدواج کنه. پسر شما هم خیلی 
باهوشه و گمان نمی کنم دختری رو که انتخاب 
کرده ناشایست باشه. با عصبانیت از دبیرستان 
بیرون آمدم به کبری خانم زنگ زدم و داستان را 
گفتم. گفت باید هر چه زودتر دست به کار شویم. و با 
کمک او دست به کار شدیم و پیش یکی از جادو گررهای 
معروف رفتیم که در شسهر ‏ صحنه "زندگی می کرد. 
اسمش " آمولا چُل" بود. وقتی که سیر تا پیاز داستان 
فرهود و پریوش را شنید و میزان نگرانی ماراسنجید, 
گفت: " طلسمی می‌نویسد که چند ساعته جواب 
می‌دهد و کاری می کند که آن دختر در چشم پسرم 
گاوی سیاه شود طوری که دیگر او را نشناسد." یک 
هفته بعد رفتیم و طلسمات را تحویل گرفتیم. 

طبق دستور جاد و گر گرد سفیدی را که طعم 
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نداشت. در چای پسرم ریختیم تا خوابش سنگین 
شود. بعد یکی از طلسم‌ها را که کاغذی بود با 
نقاشی‌های نامنه وم و خطوطى ۳ ۱۳۲۲۲ 
فرهود سوزاندیم. خاکسترش را کوبیدیم وبا روغنی 
که جادو گر داده بود. امیختیم و وقتی که نفیر خوابش 
راشنیدیم, مثل سایه‌ی دزدان گناهکار به اتاقش 
رفتیم و آن روغن را در گوش‌ها و حلق و بینی فرهود 
چکاندیم. صبح که شد. پسرم بیدار نشد. کبری خانم 
به من آرامش داد که اثر داروی خواب است. تا ظهر 
که بیدار شد. چندین بار به او سر زدیم. نفس‌هایش 
عمیق و عادی بود. وقتی که بیدار شد. حالت نگاهش 
رانشناختم. خواستم نوازشش کنم و حالش رابپرسم. 
خودش راعقب کشید ومثل آدم‌ه ای منگ به من 
وعمه‌اش و بے اطرافش نگاه کرد و با زبانی سنگین 
پرسید: "شما کی هستین؟ اینجا کجاس؟" 

مصیبت عظما شده بود. پسر ذردانه‌ام. کسی را 
نمی‌شناخت. کبری خانم مرا دلداری داد که چیزی 
نیس. خیلی‌ها وقتی داروی خواب می‌خورن,: بعد 
بیداری تا مدت کوتاهی گیج میشن و چیزی یادشون 
نمیاد. این حرب‌ه ادلم را آرام نکرد و به خانه‌ی 
جادوگرتلفن کردم. آمولا یل گفت: "نگران نباش. 
معلومه طلمسات اثر کر ده. اولش هیچ کس رویادش 
نمياد ولی يه خورده که بگذرہ همه چی یادش میاد 
غیر از پریوش. خیالم کمی راحت شد و خداخدا کردم 
که قبل از این که حاج اکبر به خانه ب رگردد. حال پسرم 
خوب شود ولی نشد. عصر از اتاقش صداهایی شنیدم. 
من و عمه‌اش هراسان دویدیم و دیدیم مثل دیوانه‌ها 
دارد وسایل اتاق رابه هم می‌ری زد و پرت می کند. 
در کشمکشی که من و کبری خانم سعی می کردیم 
او رامهار کنیم, به آینه مشت کوفت و دستش پر 
تنه‌اش را زده باشند. تا شد و افتاد و مثل ابر بهار گریه 
کرد. زود به اورژانس زنگ زدم واو را به بیمارستان 
بردیم. بعد از پانسمان دستش د کتر از من و کبری 
خانم چیزهایی پرسید. جر ات نکردیم از جادویی که 
در گوش وبینی بچه ريخته بودیم. حرفی بزنیم. حالا 
یک سال گذشته و امروز شما اولین کسی هستید که 
این راز را می‌شنوید. پسرم موجودی وحشتناک شده 
که ناچاریم اورادر آسایشگاه‌نگه‌داريم. کبری خانم 
یک ماه بعد از د گر دیسیی فر هود. خود کشی کرد. من 
به بیماری توهم و افسردگی و عذاب وجدانی شدید 
دچار شدم و هر روز از خدا آرزوی مرگ می کنم. 
حاج اکبر همچنان مهربان است و حیران است که 
این چه بلایی بود که بر ما نازل شد. پیش خودش فکر 
می کند لابد گناهی کرده و بی خبر است بنابراین مدام 
صدقه و کف اره می‌دهد و خیرات می کند. و من در هر 
دم و بازدمم آه می کشم و روی ثانیه‌های خودم خاک 
فراموشی می‌پاشم اما مگر می توانم از یاد ببرم که با 
نگاه مهربان و معصوم وپاک پسرم چه کردم و چه 
نادان بودم که با دست خودم دیو جنون را در نگاهش 
نشاندم؟ اگر خاکی و خاکستری دور ریختنی دارید. 
آن رابر سر من بریزید که مستوجب آتشم من. 


اکر در تادستان نکه شی در ایب هم ثم دای ده دست 


نخه اهی اور د 


9 مثل بلفاری 


/تماشاگەراز 
یت 
زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 


725 ۶ 


من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید 
قفسم برده به باغی ودلم شاد کنید 
فصل گل می گذرد همنفسان, بهر خدا 
بنشینید به باغی ومرایاد کنید 
عندلیبان! گل سوری به چمن کرد ورود 
بهر شاباش قدومش‌همه فریاد کنید 
یاد از این مرغ گرفتار کنید ای مرغان 
چون تماشای گل و لاله و شمشاد کنید 
هر که دارد ز شمامرغ اسیری به قفس 
برده‌در باغ وبه یاد متش آزاد کنید 
آشیان من بیچاره‌اگر سوخت چه باک 
فکر ویران شدن خانه صیاد کنید 
شمع اگر کشته شد از باد. مدارید عجب 
7 
۳ ص ً۶0 7و" 
خبری گفته و غمگین دل فرهاد کنید.... 
ملک الشعرای بهار 


ا احعش یں ا۔١‏ ۱| 


قاصد ک 


قاصدکاهان چه خبر آوردی؟ 

از کجاء وز که خبر آوردی؟ 

خوش خبر باشیاماء اما 

گرد بام ودر من 

بی ثمر می گردی 

اتظار خبری ا 

نه زیاری نه ز دیار و دیاری, باری 
برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس 
برو اتا که تو رامکظر ند 

قاصدک 

در دل من همه کورند و کرند 

دست برداراز این در وطن خویش غریب 
قاصد تجر به‌های همه تلخ 

بادلم می گوید 

که دروغی تودروغ 

که فریبی توفریب _ 
۳۷س 7 
راستی آیا رفتی باباد؟ 

باتوام: آی! کجارفتی؟ آی..! 

راستی آیاجایی خبری هست هنوز؟ 
مانده‌خا کستر گرمی.جایی؟ 

د جا لے ولاو نام 


خردک شرری ھستھنوز؟ 
قاصدک! 
ابرهای همه عالم شب و روز 
در دلم می گریند 
تهران-۱۳۳۸ 
میهدی اخوان ثالث 


از حالت ھمیشەی این پنجره: شب است 
هی دستمال خیس!مگر سرد می‌شود؟ 
۹۵ نف ا 
قانع نمی شوم به خیالی که دور نیست! 
باور بکن که عشق نیازی مر کب است 
کر سس راو ریا تسس ونان 
ایمان یوسفی‌ست که یعقوب منصب است 
مرتد شدم به خاطر تو...دست بشکند 
"تبت یداابی لهب ام پشت مذهب است 
دریاشدم...خدای توازبس مودب است 
برهان نظم فرضیه‌ای ساده بیش نیست 
تاد کمه‌های پیر هنت نامر تب است 
اوقات قهوه تلخ شدہ!باز نیستی 
فنجان وحسرتی که به شیرینی لب... است 
در آسمان ستاره‌نداردزنی که..نیست 
ار خلت هی ان کر کت ابیت 
شبنم فرضی زاده-اردبیل 


به سوق نو 
من رودم و به شوق تو مواج می‌شوم 
از قبلۀ تو تشنه ی معراج می‌شوم 
در قله‌های برفی این جنگل غریب 
محکم تر از صلابت یک کاج می‌شوم 
پر می کشد دلم به فراسوی عشق تو 
تعبیر عارفانه حلاج می‌شوم 
ه رگز کسی به جز تو پناهم نمی‌دهد 
وقتی در این محاصره تاراج می شوم 
دردا که من بدون نگاه تو سالهاست 
دراین کویر عاطفه حراج می‌شوم 
کی می رسم به وسعت دریای ابی ات 


من رودم و به شوق تو مواج می‌شوم 
جلیل کیانیانسمیاندو اب 


سس 


وی 
وقتی شعر 
خواب رفته است در تو 
از تمام رویاھایم 
بیرون می زنم ارام 
وخالی می‌شوم 
مثل دندان شیری دخترم 
-چھ پنهان از شما- 
هواپیما مسافران را 
به دلهره‌می‌اندازد 
این گونه 
که می‌رود 


07 


آرش دل آور 


بەگلنوای ھمایون شجریان 
بگذرد 
تاساز تو ز گوشة بیداد بگذرد 
یا غری از شش باه گذرہ 
باران گیسوان تواز شانه‌های من 
همچون نسیم از شب خرداد بگذرد 
پر می کند تمام جهان راز راز ما 
وقتی پر نده‌از شب میعاد بگذرد 
یینەام به خواب تصاویر می رود 
رویای چشمهای تو کزیاد بگذرد 
از خواب رنگ, دیدء گل باز می شود 
وقتی صدای چلچله از با بگذرد 
بیدار مانده است صدای چکاو کی 
کز باغ کاروان گلی شاد بگذرد 
ای ماه نو ببخش گلویم به بادها 
کز آسمان ستاره‌به فریاد بگذرد 
پرویزعباسی داکانی 


سه رباعی از حسین احمدی محجوب-کرمانشاه 
) می‌شکند 
مانند نيخته اجری می‌شکند 
از بارش سرد دلخوری می‌شکند 
بیهوده‌یی سنگ چرامی گردی ؟ 
این شیشه که با تلنگری می شکند 
۷۲٢‏ خالی 
از شوق نگاه و چشم مستش خالی 
چون شيشه ز هر چه جز شکستش خالی 
از کوچ سرد زند گی برمی گشت 
بی حوصله بود و باز دستش خالی 
۳)مشکل 
باسنگ, چوجام شیشه مشکل دارم 
چون شاخه ز دست تیشه مشکل دارم 
من لکنت ترسهای این زند گی ام 
در حرف زدن همیشه مشکل دارم 


دو دوبیتی از اسماعیل سلیمانی مقدم-دهلران 


به من چه؟ 
دلم حالا که می‌میری: به من چه؟ 

اسیر دست تقدیری, به من جه؟ 
هزاران بار منعت کردم از عشق 

اگر عبرت نمی گیری:به من چه؟ 


٭ آقای حسن علوی -ماهشهر 
سروده‌اید: اه 

من در نگاه تو 1 / 

کت 

تودرنگاه‌من 

می لی 

وهر دو 

باطلوع آفتاب 

برھی مر 

تلاش شماپرای جداشدن از گفتار روزمرەونٹر 
معمولی‌قابل تحسین است.همچنان‌تمرین کنید 
و تجربه‌های تازه‌تان رابرایم ارسال کنید. 

٭ خانم فرزانه حمیدی-ساری 

می و 

٭ خانم سو گند معصومیان -تهران 

غزل مورد نظر تان‌از سروده‌های‌هوشنگ ابتهاج 
(ه‌الف, سایه ) است: 

ای عشق همه بهانه از توست 


آفرین 

دلم خو کرد با آب و گل من 
گله هر گز نکر د از مشکل من 

به پایم سوخت ودم برنیاورد 
هزاران آفرین بر این دل من 


٭ آقای امین بیگی -دماوند 

ترانهبا کلماتی چون زمانه.بهانه وشبانه قافیه 
تیضرف 

٭ آقای علی حسینی -اصفهان 

بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 

آسمان بار امانت نتوانست کشید 

قرعه فال به نام من دیوانه زدند 

وزن این بیت: "فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات " 
است. 

آسمان با-فاعلاتن 

رامانت-فعلاتن 

نتوانس -فعلاتن 

ت کشید-فعلات 

قرعه فا-فاعلاتن 

من دیوا -فعلاتن 

نه زدند -فعلات 

# خانم رویا امامی - گنبد کاووس 

دو کتاب "معانی "و بیان "نوشته د کتر سیروس 
شمیسابه کار شما خواهد آمد. 


۵ ط مات ی 


ده انداز دی ې د دادد نمود 


دیدی آخر شب تاریک 
شب در آیینه خور شید 
نوشت: 

زند گی روز و شب است 
نیمه‌ای تاریک 
نیمه‌ای‌روشن 


خنده‌مزن 


۱ 
5 


ن0 
محمدامین بیات-کرچج 

' 
ازعشق 
وی ت رهی و وم 
ومی‌دانستیم 
که این واژه سه حرفی 
چقدر 
وسیع وپرمعناست 
واز پشت ان 
نور خدا 
پیداست 

E 0 

ما 
من وتو 
مامی‌شویم 
ومی‌توانیم 
جاده‌هارا 
از زمین برداریم 
وجای آنها 
درخت بکاریم 
تابه هر کسی 
هنگامه‌صادقی -تهران 


/ نوشتەھای ناب 


سنگ آسمانی yah00@ظNeveshte_Na‏ 


: شمارہ برای ارسال فقط دو پیامک در ماه ۶ 
البته باذکرنام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ا 


نازنینم» خوبم! 
توگر[نمایه‌ترین تصویری, من (گر قاب توباشم 
کافیست فازی تتل-همدان 


از وقتی که تورفتی آینده‌هیچ وقت نیامد که هیچ 
گذشته هم هیچ وقت نگذشت دختر ایرانی 
کشک راا یکا جس اعد بر 
آرزوی دیگری باشد مصطفی نیکخواه-بزد 
٭دوران سختی یاد ماشین شستش وبیفتید. زمانی 
لباس‌ها پیچ و تاب می‌خور ند و بد ترین شرایط راطی 
می‌کنند. امازمانی دیگر روشن تر وپاک تر از قبل 
می‌درخشند 
٭من زتر کیب رنگ‌های بهار.هنر آن یگانه رادیدم. 
دست نقاش دسترس چونبود. لب گل رابه عشق 
بوسیدم پریش شهرضایی 
۶« خیلی‌ها از باران فقط خیس شدن را به یاد دارند 
حسینیان-بناب 
6 هر چقدر دور باشیم باز به هم نزديکيم. بالا رانگاه 
کن هر دو زیر یک آسمائیم_ ۱ 
سھیلاقصاب زاده -دزفول 
۶ خدای | ماه احتیاج ندارم. خودت ماهی. فرشته 
نیازندارم.خودت فر شته ای, دریا نمی خواهم دلت 
دریاست. دنیا را نمی‌خواهم. تو دنیای منی 


محمدرضا -تهران 


نسیبه -جوانرود 
۶« درباره‌افکار کسی که متفاوت از شما می‌اندیشد فکر 
یت فریاد بیصدا 


# برات نامه نوشتم,ولی آدرس نداشتم, روی پاکت 
نوشتم تقدیم به سرنوشتم, برسد به دست یارم. 
تنهاترین بهارم. گنجشک بیقرارم بهار 
٭تورومی خوام و گرنهیاربسیار / گل ومی خوام 
وگرنه خار بسیار /تورومی‌خوام که در سایه‌ات بشینم / 
وگرنه سایه دیوار بسیار گنجی 
٭فقر شب رابی‌غذاسر کردن نیست. فقر؛ روز را 
بی‌اندیشه سر کردن است آصره 
٭اگر یادت کنم دیوانه می‌شم. فر اموشت کنم بیگانه 
می‌شم.اگر تر کت کنم می میرم از غم. ف راموشت کنم 
می‌پاشتم از هم علی کیانی -سعادت آباد 
۶+ ناله‌ی دل کرد رسوا عشق پنهان تورا/نیست ممکن 
در بغل کردن نهان ناقوس را آق قلا 
زند گانی با همین غم‌ها خوش است /با همین بیش 
وهمین کم‌ها خوش است /زند گی کردیم و شاکی 
نیستیم /بر زمین خوردیم و خاکی نیستیم سیم سیم 
مان دلا:ا گر در کارمان اگر نباشد یقیناییر وز 
می‌شویم بیصدا 
۶ شبی پر سید مش با بی‌قراری /به غیر از من کسی را 
دوست ‌داری /به جش مش اشک شد از شر مساری / 
میان گریه‌هایش گفت آری پاسی 


حضرت امیر :دلبستگی به دنیاسه چیز به دنبال دارد؛ 
حرص شدید. اندوه دایم و ارزوهای بی‌پایان 


احمدعلی -سیستان 
٭ خورشید اگر مست تماشای تو نیست. دلگیر نشو, 
ز پشت کوه آمده است صاحبدل 


خواهم ز خدا که بی‌وفایم نکند. غرق گنهم ولی رهایم 
نکند مهدی ملک لی 
مرادورازتوتاب زند گی نیسست /صفای بر که 
مهتاب باتوست /چه می‌خواهی به گلگشت بهار م / 
قمام جلوه‌های ناب با توست 
6 خوب من سر مای زمستان رانمی فھمم وقتی به تو 
گرم است دلم فرینا-و 
٭باور کن, ترازوهم برای گفتن حقیقت زیر فشار 
حامد نوری -دزفول 
جهان بز ر گتر از آن‌است که با کار توخراب شود 
خودت راخراب نکن آذر بغمایی-بهبهان 
##ندان د بجزذات پر ورد گار که فرداچه‌بازی کند 
روز گار انتظار 
٭ چے زیبا که همه بهترین‌ها باب آغازمی‌شوند: 
بهترین کلمه بسم....بهترین نمره بیست,بهترین‌مکان 
بهشت بهترین فصل بهار و بهترین حس بینایی 
فرشته رهنما 


رویای شب 


آحت 


که صاحب نظرانند محمود صادقی -گیوی 
٭ فقط غروب جمعه دلگیر نیست. دلت که گیر کسی 
شد هر روز جمعه است ‏ مریم رحمانی-شهر کرد 
٭ ھی عاشق.نر دبان هوس رابر دار عشق بال می‌خواهد 
که تو نداری الناز 


برای عاشقی از نسل آدم /دو چشمت بهترین پیغام 


ذره‌ای غم دوگور 
٭ کمرنگ‌ترین جوهره ااز قوی‌ترین حافظه‌ه ا 
ماند گارتر است حسین غلامی 


#اگر آداب ماندن رانمی‌دانید. لااقل درست تر ک 


رضوان دلیری 
٭امن‌ترین جای استخر قسمت کم عمق آن است. اما 
نه برای کسی که شیرجه می‌زند __ مجنون‌لیلی 
۴ هر حرف سکوت معنی خاص خودش رادارد. یعنی 
ساعت‌های کسری, وجود. تو نسترن رحیمی 
وعده‌ماباشد همان.روزی که تو دلتنگ دیدارم 
شوی! مهدار 


.دہ 
پاسخ به پیغامھا 


منصورنجفیان-کرج»عزیزم ھهمه كه منصور 
نمی‌شن.گاهی آسمون نزدیکەبەقدریه دست بلند 
کردن وستاره‌چجیدن گاھی اما دوں دور.۔۔! 

یلمان جان, خوشحالم که از قدیمی‌ها هنوز یکی هست 
و همین بر من خیلی زیاده! 

کن ببینم چه می کنم گلم! 


4 
الاعات کی ارو ۳٦٣٣‏ 


LAS 


لطفاً قبل از ارسال این ستون رابخوانید 
تانوشته تکراری نفرستید 

فاطمه (نوشته تو عزیز, فقط چندین مربع اومده!) 
انتظار (خواستن تودیوونەام کر ده شایسته, مجنون 
آخرین بازمانده زمین -گمشده سرزمین پارسی 
و...(خوشبختی یعنی منتظر شادی‌های بز رگ 
نمان...) 
ندا(دلم که‌هوایت رامی کند.دیگر نمی توانم نفس 
بکشم) 
جوان پارسی(یاد گر فتم‌همیشه کسی رادوست 
بدارم که بیابان قلبم رابه صد آبادی نفروشد) 
کند) 
داره...) 
محمد امین بخشی -واوان( گاهی دلگرمی یک 
دوست معجزه می کند) 
ققنوس_فرهادیاوری-سرپل ذهاب(هر گاه‌ز ند گی 
راجهنم دیدی...) 
بی نوا(گر پادشاه عالم شوی, باز هم گدای مادری) 
مینا-زواره( کاش یابودی ی ااز اول نبودی اينکه 
هستی و کنارم نیستی دیوانه‌ام می کند) 
نادر حیدری(ناله سرناو تهدید دهل, چیز کی ماند 


بدان ناقور گل) 
احمدعلی شیرانزایی(دوش دی دم که ملاتک در 
میخانه زدند...) 


آذر مهربانی(دلم کار دست است,تارش از سکوت. 
پودش از تنهایی...) 

زهره پورنوریسرشت (قفل‌هادست هر که باشد. 
کلید هادست خداست.دعا کنیم که شاه کلید تمام 
قفل‌ها رااز خدا هدیه بگیریم) 
آرین-رشت(یادت رفت همه جیز رو بهر دلت 
خواستی. خیسی چشمان کوچکم_ون دل خدارا 
لرزوند) 

ممرداد(انسانهای کوجک برای تایید دوستان 
حتی از خانواده خودمی گذ رند و خطای بز رگ خود 
نمی‌بینند) 

آروین (من که غنچه‌ای کوچک بودم وقتی شکفتم. نه 
بخشش ديدم نه گذشت. فقط کینه بود و بس) 
رحیم کوهسار(آدم گاهی اوق ات می‌خواد بر گرده 
عقب و همه چی رو از نو مرور کنه...) 

بهزاد -سعید آباد(عشق یعنی عبرت روز گار, شلاق 
زمانه. قصاص زند گی...) 

دسپیده اب راهیمی کر ج(الهی توبخش ند ه ترینی؛ 
گوهر اشک می‌خری, دل شکسته می‌خواهی و عمل 
بی‌ریا می‌پذیری...) 

رزشکسته_فر دیس( کهنه فر وشی داد می زد 
دمپایی پاره.اساس کهنه می خرم داد زدم: قلب 
شکسته می خر ی گفت:اگه قیمتی داشت که کسی 
اونو نمی‌شکست) 
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جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


١-مغزنگاری‏ کامپیوتری -رسستوران 
خویش یار 

۲-اسب اصیل وخوب -سنگ آذرین 
-خیمه» چادر 

۲-کامیون ویزه حمل مایعات -از 
گل‌های زیبا و رنگارنگ-شهر فراری 
رود آرام 

۴۔الفت ۔بیماری تنگی نفس -سازش 
ومدارا-مرد بزرگ قدر 

۵۔برای او-خرخر موجود خوابیدہ- 
شیفته -دستور 

۶-پرورد گار ایل در هم ريخته_دک 
کردن 

۷۔تندرست از ماههای دو گانه قمری 
-مهمانی-شهر ريشه 

۸-گندم سوده-متداول‌ترین روش 
درمان نارسایی دائمی و پیشر فته کلیه‌ها 
دپرسسثاز 

٩-پوز_-خون‏ بھا-جای بدون نور- 
معدنی 


.ا سس ات ھا ۵ھ ھا ھا س اھ ۵ ۲۰۵ 
-پوشش بعضی از ماهی‌ها 
ایز رس لداع ۱۴| پا | | | ۰۴١۱ا‏ وا | | | | _ 


فوتبالی 


کشاورزی -سیب 

۳ ۱-ولگرد_حرف درد_قوم حضرت موسی(ع)- 
نوک پرندہ 

۴ ۔-مقابل ریز -قیقاج-رود معروف جنوب 

۵-کشوری در آمریسکای جنوبی سنوعی قهوه که 
همراه با شیر داغ سرو می‌شود 

عمودی: 

۱-نت آخر _خالق رمان مشهور سه تفنگدار 

۲-به تنهایی ویک نفره-از رودهای مرزی_حر کت 
به شیوه کرم 

٣۔بالکن‏ -بهشت برین -سرسرا-قلعه» حصار 
۴-هذیان -جمع خدمتکار ۔تصدیق روسی -ستارہ اختر 
۵-پایتخت تر کیە -هیزم -تندخو 

۶-طناب -نوعی سیستم حکومتی -عید ویتنامی‌ها 
۷-اند ک -شهری در سوئد -شهیر: معروف 
۸-نصف -سروری -سوغات شهر قم 

٩-چروک‏ پارچه -جمع دین -گروههای گردشگری 
۰-پاد گان-دوستان-خروس عرب 

١ ۱‏ از توابع استان فارس -ظرف خوردن مایعات 
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۲-آرواره_آنچه به منزله نمونه و سر مشق در طبقه 
خود به کار رود -از سنگهای قیمتی 

۳-بدبوی پرخاصیت -هم اکنسون-دیکتاتور 
سپانیا 

۴-آسودگی و فراغت-مروارید درشت -سر-یک 
برش خربزه یا هندوانه 

۵-خودروی کاروانه_-بخشی از پا-مردم -لباس 
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جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۳ ۷۱ 1 


۶ کشت بارانی-مر کز کشور سوئیس -متضاد داخل 
۷-شپر پل مشهور گلدن گیت در آمریکا_دل 


آزار کهنه 
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کدام از مامهحت از دقیه 


۰ ۹ 
٭٭ سی 


ری کرو کت 


حرف (ی) ج 


) حه تعداد است 


4 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده وبه دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول سود و کوو کا کورو وهیدا تونیز انفر به قیدقر عه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن وبه هر یک هدیه ای به رسم بادبود تقدیم می گردد .البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. شده باشد. با ت : شی ث 


کار گاه 


جدول سودوکو ۳۶۱۶ 
اعداد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
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این ش خودکلنحا بد 
و ررر زبرنظر: سهراب صفادار 
ہے ڪڪ سر سخست 


دوازده اختلاف در تصویر شہر ارواح 
دراینجادو تصویر از شهر ارواح و جادو گران مختلف را مشاهده‌می کنید که در 
نگاه اول کاملاً یک شکل به نظر می‌رسند.اما در ميان این دو تصویر دوازده اختلاف 
وجود دارد که از شما می‌خواهیم آنها را پیدا کنید. 


تقطه به تقط 
در میان این نقاط واعداد به هم ریختھ یک شکل پنهان شده‌است.برای پیدا 
کردن آن, نقاط را به ترتیب از شماره یک تا ۴۲با خط مستقیم به هم وصل کنید. 
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بی کے © هو 


شکلہای پنہان در تصویر شناباپدربزرگ 
بچەھاپدربزرگ خود رابه داخ استخر آورده‌اند وبااومشغول آب بازی هستند. 
امادر این تصویر شاد ۱۴ شکل دیگر پنهان‌شده است که از شما می‌خواهیم آنها 
را پیدا کنید۔ برای آنکه بدانید به دنبال چه شکلی می بایسست گر دید با آتھارابہ 
همراه‌اسامی شان برایتان آ ورده‌ایم. چنانچه موفق نشدید می توانید بامراجعه به 
قسمت پاسخها؛ جواب صحیح را بیابید. 


این دزد دریایی 
برای رسیدن به‌صندوق 
گنج خودبایداز این راہ 
پر پیچ وخم عبور کند.اما 
دچارتردیدومشکل 
او راراهنمایی کنید؟ 


۵ مرا و۳٩‏ اطلامات مکی 


ت 


کسی کہ یش از اندلاه فک می کند. کمت به ذ 
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Saba Adib @yahoo.con صباادیب‎ 


-کدوم گوری بودی تا حالا؟ 

این را "پدرام "در حالی که عصبانیت از سر ورویش 
می بارید, گفت سپس صدای بر خو رد دستش باصور تم 
سکوت خانه را شکست. مادرم هر اسان از | شپز خانه 
بیرون | م دومیان من وپدرام ایستاد و خطاب به او 
گفت:"رفته بود جشن تولد دوستش. از من اجازه گر فته 
بود. تو رو خدانصفه شبی سر و صدا... "پد رام نگذاشت 
حرف مادر تمام شود.انگشت اشاره‌اش رابه نشانه 
تهدید به سمت مادر گر فت و گفت: شمادخالت 
نکن مادراهمین شماباعت شدی که‌اين دختر ه‌انقدر 
گستاخ و پررو بار بیاد. یه نگاه به ساعت بنداز. آخه 
کدوم دختر درست وحسابی این موقع شب بر می گرده 
خونه؟ شما کار نداشته‌باش وبذارمن آدمش کنم. 
بعدازپدر من مرداین خونهم ونمیذارم این دختره 
چشم سفید آبرو و حیثیت خانواده‌مون رو ببره!" کفرم 
از حرف‌هاو اولدوروم بل‌دوروم " کر دن‌های پدرام 
درآمده‌بود.باخشم گفتم: انگاه کن توروخدااببین 
کی‌داره‌از ابرووحیثیت حرف میزنه؟ | قاپدرامی که 
چند تادوست دختر داره و تاحالاهر خلافی که فکرش 
روکی کردا آخه ری کافرشپسۓےوبائل 
برمی گردی خونه داری منو نصیحت می کنی؟ بهتره 
اول به فکر خودت باشی. بعد شم تو که ادعامی کنی 
مرد خونه‌ای ونمیذاری آبروی پدر به باد بره توی 
این چهارماهی که‌بابامرده‌به‌احترامش کدوم یکی 
از کنافت کاریهاتو گذاشتی کتا... مشت محکم پدرام 
روی استخوان گونه‌ام فرود آمد ونقش زمینم کرد. 
پدرام بی رحمانه مرازیر مشت و لگد گرفته بود ومادر 
هرچه می کرد نمی‌توانست او را ارام کند که از حال 
رفتم.وقتی‌به هوش آمدم وچشمانم راباز کردم؛تمام 
بدنم درد می کرد. مادر سرم راروی پایش گذاشته بود 
و باهول وهراس نگاهم می کر د.مادر چشمان نیمه بازم 
را که دید در حالی که موهایم رانوازش می کرد. گفت: 
"این همه سر به سر داداشت نذارا هر چی باشه مرده. 
روی خواهرش تعصب داره. آخه تو هم مقصری دیگه. 
واسه‌اینکه حرصش رو دربیاری, باهاش لج می کنی. 
چند بار بهت گفتم داداشت امشب زود مياد خونه برو 
به دوستت تبریک بگو و کادوی تولد ش رو بده و قبل از 
اومدن داداشت بر گر د اما توچیکار کردی؟ واسه‌اینکه 


حرصش رو دربیاری عمد ا تا اون موقع شب خونه 
دوستت موندی. "سرم به شدت درد می کرد. حوصله 
بحث با مادر رانداشتم. 


از وقتی خودم راشناختم.به تبعیضی که پدرو 
مخصوصا مادرم.میان من وبرادرم پدرام قائل 
می‌شدند. پی بردم. پد رام نورچشم پدر ومادرم بود 
و آنهابهاوباوجوداینکه یک سال ازمن کوچکتر 
بود طوری احترام می گذاشتند و فرمایشات ریز و 
درشتش راانجام می‌دادند که انگار ن ه انگار والدین 
او هستندادر این میان پدرام‌هم که‌به پشت گرمی 
حمایت پدر ومادرم حسابی دور برداشته بود.هر 
طور دلش می‌خواست رفتار می کرد و پدر و مادرم 
حق کوچکترین اعتراضی به رفتارهایش نداشتند. 
درخانه ما بهترین خوراکی‌ها, بهترین لباس‌هاءبهترین 
جای خواب و...از آن پدرام بود. پدرم که کار گر ومردی 
مھربان و آرام بود.باید کار می کرد و پول توجیبی 
پسر مفت خورش راهر ماه سر موقع می داد چون اگر 
پدرام لحظه‌ای از تفریحات و خوشگذرانی‌هایش به 
خاطر نداشتن پول توجیبی باز می ماند همه ظر وف 
آشپز خانه می شکست و شیشه پنجره‌ها پائین می آمد. 
یک بار که پدرام در خانه قشقرق به پا کر د.بعد از 
رفتنش,پدرم‌باناراحتی‌به‌مادرم گفت: "ماخودمون 
باعث شدیم پدرام اینطوری خودخ واه و یکد نده بار 
بیساد.حق این دختره بیچاره‌روضایع کردیم وبه هوای 
اینکه پدرام پسره.بیشتر بهش ر سیدیم.فکر می کر ديم 
وقتی بز رگ بشه قاتق نونمون ميشه اما حالا برعکس 
شده‌قاتل جونمون! مادر از ترس اینکه مباد پدرام 
به خانه آمده‌باشد وحرف‌هایشان را بشنود.نگاهی 
به قد وبالاش نگاه‌می کنه کیف می کنه. خب.بچهم 
چیکار کنه؟ استعداد درس خوندن نداشت. توی‌اين 
وضعیت بازار کار که یاباید پول‌داشته‌باشی‌یاپارتی که 
کار گیرت بیاد.پسر مون چون هیچ کد وم‌از اینارونداره 
بی‌کار مونده. خب.جیکار کنه؟ بره‌دزدی؟ بالاخره‌تو 
که پدرشی بايد هواشو داشته باشی و مخارجش رو 
تامین کنی. "پدر زیر لب استغفرالهی گفت و جواب 
داد: "بله! به عنوان یه پدر وظیفه دارم مخارج زند گی 
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مراببخشيد اگر بعد از خواندن این 
"یک سر گذشت چشمانتان‌تر شد! 


بچه‌ه ام روتامین کنم اما وظیفه ندارم پول‌بدم بابت 
عیاشی وخوشگذرونی اقا پدرام|پسرت باده‌تادختر 
دوسته.به جای اینکه بهش تذ کر بدی وراه‌درست 
رو نشونش بدی, وقتی زنگ می زنن خونه که باهاش 
حرف بزنن, جنابعالی گوشی روبر میداری وباهاشون 
خوش و بش می کنی. باباجان, چرا نمی‌خوای متوجه 
بشی که توی این خونه یه دختر چشم و گوش بسته 
داریم؟ بااین کارای پدرام. فردا پس فردا می‌تونی از 
پس دخترت بربیای؟" 

مادربالحنی حق به جانب گفت: غلط کر ده‌این 
دختره‌اگه بخواد کاری بکنه. باید مطیع برادرش باشه 
وهر چی اون گفت. بگه چشم.بعد شم. پدارم پسره وبا 
صدتادخترم دوست بشه عار نیست براش!" 

آری,من که در آن خانه وبرای پدر وبیشتر برای 
مادرم "این دختره بیش نبودم» حال و روزم این بود. 
در خانه نمی‌توانستم راجع به مسائل شخصی خود م 
نظربدهم. پدرام چنان بر من سلطه داشت که حق 
نداشتم رنگ لباسم راخودم انتخاب کنم. هربار که 
در برابر زور گویی‌های برادرم طاقتم طاق می‌شد. به 
مادر اعتراض می کردم ومی گفتم: چراهیچ کدومتون 
به حرفای من گوش نمیدین؟ باباجان. آخه چطوری 
بگم که منم بز رگ شدم ومی‌تونم برای خود م تصمیم 
بگیرم. چرا این همه به پدرام میدون دادین؟ مادر که 
می‌خواست سرم رابه دیوار بکوبم در جوابم می گفت: 
"داداشت بد تورونمی‌خواد که.اگه بهت سخت گیری 
می کنه فقط بر ای اينه که از محیط بیر ون خبر داره و 
نمی خواد خدای نا کر ده باعث ننگ وبی آبروبی خانواده 
بشی! "آری,.در چنین شرایط بدی بود که به یک دختر 
منزوی و گوشه گیر تبدیل شدم؛دختری که وجودش 
پراز عقده‌ه ای حقارت بود.بااین وجود.درسم را 
خوب می خواندم و تنها امیدم به این بود که دانشگاه 
قبول شوم واز زندانی که پدرام برایم ساخته بود فرار 
کنم.اوضاع به همین شکل ادامه داشت تااینکه پدرام 
به سربازی رفت واز خوش شانسی ام قبول شدنم 
مصادف شد بانب ودن‌اودر خانه.پدرم که تاحدودی 
به زیاده روی‌های پدرام در سخت گیری‌هایش نسبت 
به من پی بر ده بود. اجازه داد در دانشگاه ثبت نام کنم. 


پدارم وقتی برای مر خصی میان دوره آمد.قیامتی به پا 
کرد و در نهایت. چون پدر این بار جلویش در آمده‌بود. 
کوتاه آمد و روزی که داشت به پاد گان بازمی گشت. 
گفت: "چون بابا اصرار داشت. بی خیال شدم وگرنه قلم 
پات رومی‌شکستم. خوب حواست رو جمع کن ببین 
چی میگمافکر نکن رفتم راه‌دور وازهمه جابی خبرم. 
خودت می‌دونی چقدر دوست ورفیق و آ شنادارم.اگه 
دست زپاخطاکنی.میام‌سرت رومیذارم لب ھمین 
باغچه و گوش تا گوش می‌برم!" بانبود پدرام در خانه. 
راحت نفس می کشیدم.اوبارفتارهای ش‌اعتماد به 
نفسم را آنقدر پائین آورده‌بود که گاهی در دانشگاه, 
همکلاسی‌هایم مسخره‌ام می کر دند. از همان روزها بود 
که تصمیم گرفتم از سلطه پدرام بیسرون بیایم و اجازه 
ندهم در زند گی ام دخالت کند. دلم می‌خواست خود 
واقعی‌ام رابیابم و همچون دختران دیگر از زند گی لذت 
ببرم. البته این راهم بگویم که اهل کارهای ناجور و 
دوست پسر واین حرف‌هانبودم. تنها دلخوشی‌ام این 
بود که‌اوقات بیکاری‌بادوستانم به سینما بروم یابرای 
درس خواندن به خانه یکی‌شان برویم. دوران سربازی 
پدرام که تمام شد. خانه ما به یک میدان جنگ تمام 
عیار تبدیل‌شد.او که کار وباری نداشت ویک اسمان 
جل به معنای واقعی بود. مر ابه دانشگاه‌می‌بر دو گاهی 
ساعت‌هامنتظر می ماند تا کلاس‌هایم تمام شود وبا 
هم به خانه باز گردیم. بارها سرزده به خانه دوستان و 
همکلاسی‌هايم امد و مرانزدشان تحقیر کرد. فحش 
وناسزاداد و کتک زد. در این میان.مادرم در مقابلش 
عکس العملی نشان نمی داد وبه نوعی رفتارهای اور 
تایید می کرد.من که خود و توانایی‌هایم راشناخته‌بودم. 
نمی خواستم تحت هیچ شر ایطی همچون سابق؛ تحت 
کنترل و نظارت پدرام باشم.راستش دلم می خواست 
به نوعی به مادرم هم بفهمانم که من هم هر کاری 
بخواهم می‌توانم انجام دهم. پدارم بیشتر روزها غر وب 
که می‌شد. از خانه بیرون می زد و گاهی شب‌هانمی آمد. 
برای اثبات بز رگ شدن وش خصیت داشتنم به مادر 
وپدرم. به جمع دوستانم پیوستم وهمین که پد رام از 
خانه بیرون می‌رفت. من نیز علیر غم مخالفت‌های آنها 
از خانه بیرون می‌رفتم. هرچند این کارهایم به قیمت 
کتک خوردن از پدرام و کبود شسدن بدنم تمام می‌شد. 
من ادامه می‌دادم. می‌خواستم اظهار وجود کنم و به 
خانواده‌ام بفهمانم که من هم هستم و حق زند گی دارم. 


-چراکارایی که خودت می کنی, خوبه ولی برای من 
گناہ بزر گی محسوب میشه؟ 

این راوقتی که اولین بار به هوای شر کت در میهمانی 
یکی از دوستانم تا پاسی از شب بیرون مانده‌بودم وموقع 
زبان آوردم.پدرام همچون میر غضب به سمتم هجوم 
آورد. باصدای داد و فریاد ما همسایه‌ها و پدر ومادرم 
از خانه بیرون آمدند. پدرام عربده‌می‌زد: "می کشمت. 
توروی من وایستادی وبلبل‌زبونی می کنی؟ دیگه این 
رونمی‌دونی که من پسرم وتو که دختری, نباید ازاین 
غلطها بکنی! "پدرام میزد نامر دانه هم می‌زد. چند نفر 
از همسایه‌ها میانجی شدند و جدایمان کر دند. پدرم که 


بابدنی‌لرزان گوشەای ایستادہ ونظارہ گر بود:باصدابی 
پرزدار گفت: "آبروم توی محل رفت!''سپس دستش 
راروی سینەاش گذاشت ونقش زمین شد. آری:پدرم 
آن شب تمام کرد. در مراسم اونمی‌توانستم سرم را 
بلند کنم. صدای پچ پچ همسایه‌ها رامی‌شنیدم که 
می‌گفتند: "دختره, پدرش رو به کشتن داد. معلوم نبود 
اون موقع شب از کجا می‌اومده که برادرش دیده! این 
حرف‌ها بیشتر از همه جگرم را می‌سوزاند. هیچ کس از 
آنچه پدرام وحمایت‌های پدر ومادرم بر سرم آورده 
بود.خبر نداشت.همان موقع بود که به خودم قول 
دادم برای کم کر دن‌روی پدرام.برای خاموش کردن 
شعله‌های اتش حقارت که در وجودم زبانه می کشید. 
همچون پدرام شوم. همین که از خانه بیرون می‌رفت. 
شال و کلاه‌می کر دم و بیر ون می‌زدم.از این میهمانی به 
آن میهمانی.از این پارتی به آن‌پارتی! چند بارهم قرص 
اکس مصرف کردم وسیگار کشیدم. در این‌میان. 
مادرم که چش مش از جار و جنجال ان نیمه شب در 
کو چه تر سیدهبود. حرفی نمی زد و گزارش کار هایم رابه 
پدرام نمی داد. مادرم این بار از ترس آبروریزی بیشتر. 
حرص می خورد و دندان روی جگر می گذاشت. 


-دیگه از درس وامتحان ودانشگاه راحت شدیم. 
فر دا خونه یکی از بچه‌ها یه پار تی درست و حسابیه. 
یعنی همچین می خواد بتر کونه. من اگه جای توباشم 
هر طور شده‌باشه جور می کنم میام و این مهمونی رو 
از دست نمیدم! 

دا خدامی کردم اناف پذ رام به ات یادها 
من هم بتوانم به میهمانی بروم که همینطور هم شد. 
همین که مادر با پدرام تماس گرفت واو گفت شب 
به خانه نمی آید. فوری | ماده‌شدم وبه خانه دوستم 
رفتم.جایی که قرار بود به قول بچه‌ها بتر کونیم ادقیقاً 
خاطرم نیست چقدر از حضورم در آن میهمانی گذشته 
بودبادوستان دیگرم مشغول پایکوبی و خوشگذرانی 
بودم که ناگهان ضربه محکمی به صورتم خورد ونقش 
زمین‌شدم.نمی‌دانم چقد ر طول کشید تابه خودم 
آمدم و فهمیدم چه شده! اری» ان شب پدرام که جزو 
میهمانان‌بود.مراباآن سر ووضع دیده‌بود. تمام‌سر و 
صورتم غرق خون شده‌بود. پار تی به هم خورد وپسران 
حاضر در آنجا مانع از این شدند که پدرام دوبارهسمتم 
هجوم بیاورد. دوستانم که فهمیده بودند ماجرااز چه 
قرار است. فراری ام دادند. فوری به خیابان دویدم و.. 


-صباءاگه آب دستته بذار زمین و فوری بیا اینجا! 

تلفن بی موقع و صدای پرهیجان دوستم نسیم " 
ودرخواستی که کله سحر از من داشت. نگرانم کرد. 
پرسیدم: چی شده مگه؟ اتفاقی افتاده؟ نسیم تند و 
یکریز برایم گفت که: "دیشب فشارخون مادرشوهرم 
رفته بود بالا. بردیمش بیمارستان و بعد ازبهتررشدن 
حالش»رسوندیمش خونه. حدود آساعت دو ونیم سه 
بودوداشتیم برمی گشستیم خونه خودمون که یه دختر 
جوون باسرووضعی نامناسب پرید جلوماشین.شانس 
آوردیم شوهرم به موقع تر مز کرد وگرنه یه بلایی سرش 
می‌اومد. دختره باالتماس گفت تو رو خداسوارم کنین 
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الان داداشم می ر سه ومنو می کشه. شوهرم گفت بروبابا 
و خواست حر کت کنه که من نذاشتم. یعنی یه جورایی 
دلم براش سوخت. به شوهر م گفتم سوارش کنیم. شاید 
واقعاً مشکلی‌داره‌ودرروزدم. دختره‌فوری نشست‌روی 
صندلی عقب و گفت آقاتوروخدابرو سر وصورتش 
خونی‌بود. به ش4وھرم گفتم برو تسوی يه خیابون خلوت 
ببینیم مشکلش چیه. دختره که اسمش "پر ستو بود. 
جری ان روتعریف کرد.از گریه‌هاوالتماس‌هاش معلوم 
بود دروغ نمیگه. شسوهرم بهش گفت خانم پیاده شو ما 
دنبال دردسر نمی گردیم.پرستوباالتماس می گفت تورو 
خدامنوبااین سر ووضع واین موقع شب ول نکنین. بهم 
کمک کنین. همون موقع بهت زنگ زدم خاموش بودی. 
پرستورو آوردیم خونه خودمون. حالا فوری بیااینجا 
ببینم چطور می تونیم براش کاری بکنیم چون پاش رو 
کر دہ توی یه کفش و میگه محاله بر گرده خونه‌شون! 

پر ستوچهره‌ای فوق‌العادهمعصوم‌داشت.می گفت: 
"به خدامن دختر سربه راهی بودم. فقط به خاطر غلبه 
به احساس حقارتی که به خاطر داداشم در من به وجود 
اومده‌بود. کارم به اینجا کشید!" آن روز هم من وهم 
نسیم ساعت‌هاباپر ستو حرف زدیم.اودر تردیدو 
سر گردانی سیر می کرد. هم از پدرام می تر سید هم از 
عواقب بازنگشتن به خانه. وقتی با اصرار شماره تلفن 
خانه‌شان را گرفتم وبامادرش صحبت کر دم واوصدای 
مادرش راشنید که با گریه می گفت: ''پرستوجان!تو 
روخدابر گرد. من قول میدم نذارم پدرام کاری باهات 
داشته باشه." دلش نرم شد. 

آن روز وقتی همراه نسیم, پرستورابه خانه‌شان 
می‌بردیم. دلشوره عجیبی داشتم. به خانه پرستو که 
رسیدیم.«سعی کردم به هر مکافاتی که شده‌بر آن 
اضطرابی که به جانم چنگ زده بود غبله کنم. پرستو 
در اتومبیل نسیم منتظر نشست. من به خانه‌شان رفتم 
وساعتی‌بامادر پرستوحرف زدم.اوباصورتی سرخ و 
چشمانی متورم از گریه به استقبال دخترش آمد واورا 
درآغوش کشید ومارابر ای نوشیدن چای‌دعوت کرد. 
هنوز چند دقیقه نگذ شته بود که پدرام از راهرسید. 
بانگاهی که به وجود ادم وحشت می‌انداخت.مادر 
پرستومن‌من کنان گفت: این خانوما زحمت کشیدن 
و... پرستو... رو آوردن خونه... پدرام برافر وخته و 
عصبی بود. آنچنان غضبناک نگاهمان کرد که نزدیک 
بوداز ترس قبض روح شویم.نعرەزنان خطاب به 
پرستو گفت: ''قسم خوردم که بکشمت. تو برامون لکه 
ننگی, قسم خوردم پا کت کنم!''پدرام به سمت پر ستو 
هجوم برد. پرستو که راه دیگری برای فرار از پدرام 
نداشت. از نردب ان رفت بالای پشت بام. پدرام هم 
پرستوچند متر قیقاج رفت.ازدست پد رام فرارمی کرد 
که رسید به لبه پشست بام و....ص دای پائین افتادن 
پرستو همه رادر بهت و حيرت فرو برد. 


این روزهاداغ پرستوحسایی‌مراداغان کزده‌است. 
بیشتر شب هاخواب او رامی‌بینم.بالباس سفید عروسی 


بز رگ خون رویش دلمه بسته است. ۳ 
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× برای شروع سراغ سال ۸۳ برویم. زمانی 
که اولین کنسرت خود رابر گزار کردید... 

DL 
از دوستانم در اراک و شیراز بر گزار کردم. البته آن‎ 
زمان آلبوم هم نداده بودم و علاقه‌ای به خواندن هم‎ 
نداشتم. با ترس ولرز یک ماه تمرین کردم و برای‎ 
و رت اما سم در را یل وی از‎ 
کنسرت نشد چراکه اجازه تبلیغ ندادند اما در اراک‎ 
اه‎ ۶۹ ۷۴٦ 
شب و شبی دو سانس کنسرت بر گزار کردیم. چند‎ 
کاری که در ان زمان اجرا کردم, در البوم اولیه‌ای‎ 
که منتشر کردم نیز وجود دارد.‎ 

×ا یعنی در کنسرت کار خواننده دیگری را 
نخوانده بود ید ؟ 

خیر. یکی از دوستان نوازنده به نام میثم کزازی 
چند ملودی نوشته و آنها را تنظیم کرده بود و 
من نیز در کنسرت ان کارها را انجام دادم. در 
آلبوم اول نیز تمام کارهایم ساخته آقای کزازی 
بود. خودم به شخصه دنبال بر گزاری کنسرت 
یا آلبوم بیرون دادن نبودم. مخصوصا از کنسرت 
که همیشه فراری هستم. سال ۱ که البوم دوم 
را منتشر کردم وقت بر گزاری کنسرت بود اما 
هربار به یک بهانه‌ای از زیرش در می رفتم! از آنجا 
که همیشه مردم یک جبهه‌ای نسبت 
بے بچه‌ه ای بازیگر که سراغ 
خوانند گی رفته‌اند دارند. من 


کنم. عده‌ای می گویند اصلاً محمدرضا هدایتی مگر 
آه نگ هم خوانده که می خواهد کنسرت بر گزار 
کند؟! این حرفها برای من عادی است و حق هم 
دارند. خیلیها واقعاً نمی‌دانند من دو آلبوم داده‌ام و 
یا آهنگ از تو دلگیرم که خیلی سروصدا کرده‌رامن 
خوانده‌ام. در کل روی کار خوانند گی ام تبلیغ زیادی 
نکرده‌ام و انتظار نظراتی از این دست رادارم. البته 
این انتقادها کم است. 

×ایده بر گزاری کنسرت از کجا آمد؟ 

آلبوم که فروش آنچنانی ندارد و وقتی وارد 
بازار می‌شود. یک ساعت نشده روی اینترنت قابل 
دانلود خواهد بود. به همین دلیل بچه‌های موسیقی 
پول خود رااز راہ کنسرت در می آورند. در واقع پولی 
در این دفتر موسیقی خرج شده که باید بازگردد. 
دلیل دیگر هم اینکه هميشه در شبکه‌های اجتماعی 
وبه همین دلیل انگیزه‌ام زياد شد. دلیل بعدی 
این است که وقتی در استودیو می‌خوانید. مردم 
می گویند این صدا در دستگاه رفته و صدای خودش 
نیست اما زمانی که زنده اجرامی کنید دیگر صدای 
خودتان است و خیلی از انتقادها و پیش داوری‌ها 
از بین می‌رود. 

کثر خواننده‌ها روز کنسرت یک سورپرایز 
دارند. سورپرایز شما چیست؟! 

(باخنده) من خودم سورپرایز هستم! اینکه 
من به عنوان بازیگر به جمع 


×تا آنجا که من مطلع هستم, شما خیلی علاقه 
دار بد در زاهدان و استان سیستان و بلوچستان 
کنسرت بر گزار کنید. این اتفاق یک روز خواهد 
افتاد؟! 
رادار ار 
همکاری خوبی کردند و همه کار خوب پیش 
کنسرت نداد! و گرنه اولین کنسرت حرفه‌ای و 
رسمی‌ام رادوست داشتم در شهر خودم بر گزار 
کنم. من هم اصرار زیادی نکردم. می‌خواستم دینم 
رابه مردم دیارم ادا کنم که اجازه این کار را ندادند 
واین اتفاق نیفتاد!البته هیچ وقت دیر نمی شود و 
امیدوارم روزی این اتفاق بیفتد. 

×د ر گیری بین بازیگری و خوانند گی برایتان 
پیش نمی آید؟! 

به تاز گی قراردادی با آقای جوزانی برای پروژه 
جدیدش امضا کر ده‌ام که قرار است بعد از بر گزاری 
کنسرت ۱۵ مردادم در آن کار حضور پیدا کنم. 
08 را 
آقای رحمانیان را کنار بگذارم. نقش یک آدم بلوچ 
بود که واقعا دوستش داشتم و می‌توانستم بازی 
اق کار را رها کنم. 

×(اگر استقبال از کنسرت خوب باشد این 
فکر سراغتان می آید که به طور کلی سمت 
موسیقی بروید ؟! 
و ممکن ات کار عکاسی را هم 
دوست داشته و آنرا ادامه 


دهید اما هیچوقت حر فه اصلی تان رارها می کنید؟! 
مسلما خیر! از سوی دیگر شاخه‌های مختلف هنر 
باهم در ار تباط هستند. البته دوستانی هستند که از 
کار خسته شده‌اند و آن رارها کر ده‌اند امامن اصلاً 

× علاقه زیادی به خواندن ترانه‌های محلی 
دارید. آلبوم چهارم شما موسیقی بلوچی خواهد 
بود؟! 

امکانش هست! البته در آلبوم سوم یک کار 
محلی اجرا کرده‌ام که بسیار هم دوستش دارم 
و تصمیم دارم از این به بعد در هر آلبوم, چند 
کار محلی و بلوچی نیز اجرا کنم. موسیقی 
نظرم یکسال باید روی آن وقت کامل 
بگذارم تابتوانم یک آلبوم خوب 
جمع کنم که به این زودی این اتفاق 
نخواهد افتاد! 

× حالا بھتر است سراغ 
پسرعمه‌زا هم برویم, شما آن قدر 
در نفش پیرمردهابازی کرده 
بودید که خیلی‌ها شاید به این باور 
رسیده بودند که شما فقط می توانید 
آن نقش‌هارا خوب بازی کنید. اما 
کاراکتر پسر عمه زا کاملامتفاوت 
متولدشدن شخصیت پسر عمه زا بگویید... 
گفت آقای طهماسب و آقای جبلی می‌خواهند کلاه 
قرمزی را کار کنند. سر کار که نیستی؟ گفتم نه. 

از همان اول حبیسب رضایی زنگ زد قرار 
بود پسرعمه زا باشید ؟ 

حبیب رضایی هم بر نامه ریز بود وهم در 
متن‌ها دخیل بود. گر جه متن‌های ما نوشته شده 
نبود. فقط موضوع بود. موضوع "عید دیدنی" یا 
موضوع ۷71 رک سرت کک داشتیم 
که مثلاً وقتی می‌خواهد بخوابد داستانی بخواند و 
پسرعمه زا خوشش نیاید. من رفتم دفتر صحرا 
فیلم. آقای طهماسب گفت امسال قرار است یک 
عروسک اضافه کنیم. این عروسک از روستایی 
ام ارست اسمش راهم گذاشته‌ایم پسرعمه زا. 
کار ما هم بیشتر بداهه است و متن نداریم و تو راهم 
بے این خاطر انتخاب کردیم که حس کردیم تو هم 
می‌توانی بداهه کار کنی و با ما همراه باشی. 

چطور حس کرده بود که می توانید با آنها 
همراه باشید؟ آیا سابقه همکاری داشتید؟ 

نه. تا حالا باهم کار نکردہ بودیم: من هم سابقه 
کار عروسکی نداشتم. مرا در کارهای اقای مدیری 
دیده بودند. 

× پس چطور احساس کرده بودند شما که 
معمولاً نقش پیرمرد را بازی می کنید. می توانید 
نقش یک بچه روستایی آن هم در کار عروسکی 
که تجربه‌اش را نداشتید بازی کنید؟ 


نمی دانم. شاید انتخاب‌های دیگری‌هم داشتند. 
من هیچ وقت این رانپرسیدم ولی تا آنجایی که 
می‌دانم انتخاب دیگری نداشتند. من اولین نفر بودم 
که فرار شسد ۶ی۰۶ | کنند بینند چه 
چیزی از اب درمی آید. 

× یعنی وقتی رفتید هنوز نوع حرف زدن این 
عروسک درنیامدہ بود؟ 
هنوز عروسک هم نداشتیم. یک عروسک پیر مرد 


داشتند که نقش عموی کلاہقرمزی بود. در ''کلاہ 
قرمزی و سروناز'؛من با آن عروسک تست میزدم 
اادروسک لعل سا و نت ا اق 
عروسک. صدای من پیر و خشن بود. اما بعد | که 
عر وسک اصلی درست شد. صدای من جا افتاد. 

با این وجود مورد قبول واقع شد؟ 

در تست روزهای اول برای آقای طهماسب قابل 
قبول بود. پیشنهاداتی هم می‌دادند. حمید جبلی. 
حبیب رضایی و من هم نظر می‌دادیم. این حال 
مراخیلی راحت گذاشتند. در تمرینات واقعاً لذت 
می‌بردم. با اینکه هنوز قراردادی نداشتم دوست 
داشتم روز تمرین من برسد و بروم تمرین. روزی 
دو سه ساعت تمرین می کردیم و من دلم برای 
آن تنگ می‌شد. این اتفاق از زمانی که در زاهدان 
کار تثاتر می کردم و دلم می خواست هرچه زودتر 
ساعت تمرین برسد و برویم با بچه‌ها تمرین کنیم. 
برای من نیفتاده بود. واقعاً دلم برای تمرین‌های این 
کار تنگ می‌شد. 

کا تمر ین ھا؟ 

بله. من البته از قبل می‌دانستم که کار کودک 
کار سختی است. اما وقتی وارد این کار شدم فهمیدم 
کار کود ک نیاز به روان شناسی عجیب و غریبی 


دارد. یادم هست یک چیزهایی را آقای طهماسب 
ہے کف متام مد رضا ان جوا تا را 
انجیام بده و من در ذھنم آن را بی‌میزه می‌دیدم. 
بعداً که می دیدم پسر من دارد به همان جایی که 
آقای طهماسب می گفت انجام بده می خندد. تازه 
فهمیدم که چقدر بچه‌ها را خوب می‌شناسند. 

کا یعنی فکر می کرد ید چون جوان‌تر هستید 
وبچه کوچک دارید. بچه‌ها رابهتر از آقای 
طهماسب می‌شناسید ؟ 
می‌شناسمم. ولی ديدم نه روان شناسی 
کود ک چیز عجیب و غریبی است. تازه 
حمید جبلی اینقدر در کار کودک 
موفق هستند. ۲۰ سال است دارند 


- حدمهی ار هابار ان ندار ند 


کار می کنند؛ از مدرسے موش‌ها 
بگیرید تا کلاہ قرمزی, همه 
کارهایشان موفق بوده. چون 
× آیا در کار با طهماسب و 
جبلی به این نتیجه رسیدید که 
می‌شود کار طنز کرد و راضی بود 
ولذت برد؟ 
بله. حداقل این است که از 
کارم لذت می برم و دیگر برایم حالت 
کارمندی ندارد. من سر خیلی از کارها 
رفتم که خودم را بازیگر ندیدم. کارمند بازیگر 
دیدم. یعنی بروم آنجا صبح بنشینم. گریم بشوم و 
بازی کنم و غروب هم به خانه برگردم. سر ماه هم 
حقوق بگیرم. درست مثل یک کارمند؛ درصورتی 
که کارمند موقعیتش از بازیگر خیلی بهتر است. 
چون او بالاخره به یک جا وصل است و می‌داند بیمه 
است. بازنشستگی دارد و مزایای دیگری هم دارد و 
حقوق ثابت هر ماهش تا آخر عمر می‌رسد. 
×انگار کلاه قرمزی مال آدم بزر گ‌هاست. 
یابه نوعی خاطر نشان می کند همه بر نامه‌های 
کودک لزومانباید مال بچه‌ها باشد. یک 
جاهایی هم مال بزر گترهاست که بچه‌ها را ۱ 
بهتر و بیشتر بفهمند. یت 
بله. ما آدم بزرگ‌ها نباید بچگی و بچه‌ها دس 
رافراموش کنیم. در کشورمان کار با ارزشی 
که مال بچه‌ها باشد خیلی کم داریم و خیلی 
وقت‌ها بچه‌ها اصلاً به حساب نمی آیند. 


9 مثل حلندی 


× دوست دارید باز پسرعمه زا 
بمانید؟ 

بله دوست دارم. البته این بستگی 
به این دارد که این شخصیت چقدر 
جاافتدهباشد و همینطور اینکه 
EC ۶۶۰۷۰‏ 
تصمیمی داشته باشند؛ من 
خودم کے خیلی دوست 
دارم. 


کے ےس سے 


محمدعلی کشاورز که مد تی است به خاطر 
درد کمر وپاخانەنشین شده هن وز هم دلش برای 
"پدرسالار ‏ ۱۹ سال پیش تنگ است. 
وی‌معتقد است: گروهی که آن سال‌هاباسریال 
"پدرسالار " همکاری داشتند, بهترین بودند. 
این بازیگر پیشکس وت تتاتر. سینماو تلویزیون در 
گفت وگویی که به بهانه با زپخش سریال پدر سالار از 
شبکه تماشا داشت. ابتدادربار‌ی حال این روزهایش 
گفت: حالم خیلی خوب نیست. پاها و کمرم درد می کند 
وهنوزهم بعد از گذشت دوسال, در استراحت مطلق 
به سر می برم و تنها کاری که می کنم این است که فقط 
انه کتاب می‌خوانم . 
بازیگر نقش اسداله خان "در سریال قدیمی 
"پدرسالار سپس درخصوص بازپخش چندین 
باره‌ی این مجموعه خاطره‌انگیز از شبکه‌های مختلف 
تلویزیون باخنده‌عنوان کر د: آنقدر که تلویزیون پخش 
' پدرسالار"راتکرارمی کند.پس چرایک دفعه. پولش 
رابه ما نمی‌دهند ؟! 
کشاورز در عین حال با تداعی خاطراتش از سریال 
"پدرسالار وهمچنین‌همکاری‌بابازیگر ان‌این‌مجموعه 
اظهار کرد:بازیگران و عواملی که باسریال ‏ پدر سالار " 
همراه‌بودند. بهترین بودند؛ چرا که همه با هم هماهنگ 
بودند و نجابت داشتند. موفقیت پدرسالار تنها کار 
من‌نبود بلکه تلاش کار گر دان و سایر دوستان بود که 
سالا" "پدرسالار شد. 
اودر ادامه بااشاره به خانه‌نشین شدن اکبر 
خواجویی - کار گر دان‌سریال پدرسالار "-یاد آورشد: 
آقای‌خواجویی یکی از بهترین کار گردانان تلویزیون 
است کے متاسفانه 
اکنون مدتی است 
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له 
: الاعات :ی پا رو ۳۱۹ 


مجم دعل کشاورزبرای پدرساار نگ ات 


خانه نشین شد هو کسی هم سراغی از اونمی گیرد. وی 
مرد بسیار شریفی است که با نجابت تمام سریالی مثل 
"پدر سالار "رابه ثمر رساند؛سریالی که بعد از این همه 
سال هنوز هم که هنوزاست دوست‌داشتنی است و 
مردم همچنان دلشان "پدر سالار "را می‌خواهد ۲ 

وی که در سریال "هزار دستان "مرحوم حاتمی 
ایفای‌نقش داشت. در بخشی دیگر از گفت و گویش 
به تفاوت سریال‌های تلویزیون از گذشته تابه حال 
اشاره کرد و گفت: در گذشته سریال‌هااز لحاظ متن و 
کار گردانی خیلی خوب بودند ولی الان به نظر می رسد 
دوستان دیگر خیلی سواد کار گردانی و نویسند گی 
چندین بار متن توسط کار گردان و بازیگران دور هم 
خوانده‌می‌شد. چندین بار فیلمنامه تصحیح می‌شد تا 
در نهایت همانی می شود که کار گر دان می‌خواهد. خود 
من تا زمانی که خانه نشین نشده بودم خیلی از متن‌ها 
را نخوانده پس می‌فر ستادم؛ چراکه به نظرم قابلیت 
کار کردن‌نداشتند. به نظرم دیگر نویسند گان خوب 
نیستند و یا اگرهم هستند تعدادشان نسبت به گذشته 

کشاورزسپس از لیلاحاتمی به عنوان بازیگر نجیب 
سینمایاد کرد و گفت:لیلا حاتمی از جمله بازیگرانی 
است که هميشه با نجابت و خوب باز می کند در حالی 
که دراین نسل بسیاری از بازیگران این مزیت را 
ندارند. 

این بازیگر پیشکس وت سینماو تلویزیون در ادامه 
به احوالپر سی دوستان قدیمی اش از وی اشاره کرد و 
افزود: آقای خواجویی که از دوستان قدیمی و خوب 
من است مر تب از طریق تلفن جویای احوالم می‌شود. 
اخیراهم تمام بازیگران سریال "پدر سالار همگی به 
انجام بدهند. من از دیدن آنها بسیار خوشحال شدم و 
برایشان آرزوی سلامتی و پیروزی دارم. 

وی در پاسخ به اینکه ایادر حال حاضر تلویزیون 
تماشامی کند ؟ خاطرنشان کرد: ۰ ۲۳سال پیش زمانی 
که شم به دئیسانیامدہ بودید یسک تلویزیون قدیمی 
خریدم که هنوز هم آن رادارم و گهگداری روشنش 
می کنم والان هم آن را فقط به عن_وان‌یاد گاری‌نگه 
داشته‌ام واصلاً فیلم و سریال نگاه نمی کنم و فقط کتاب 
می‌خوانم  .‏ _ 

کشاورزب اا رزوی موفقیت برای‌همه‌جوان‌ها 
هیچ کس به اندازه خود مان نمی‌فهمد. در حالی که این 
آرزوی خوشی دارم وامیسدوارم روڑھای شیرینی 
داشته باشند. 

"پدرسالار "از سریال‌های قدیمی تلویزیون ات 
که اولین بار سال ۱۳۷۴ از شبکه دو سیما پخش شد. 


داستان این سریال قدیمی که تا کنون چندین بار از 
تلویزیون باز پخش شده است.درباره پدر میانسالی به 
نام اسدالّه است.اسدالّه خان پدری‌مهر بان,خانواده 
دوست ودلسوز ودر عین حال سختگیر و پرصلابت 
سیگ ویر ئن باؤزاست که همه ہپس رانش یش از 
ازدواجمی‌پایست در خانه پار یز رگ اوزند کی کید 
امااو چنین سیاستی رادر مورد دخترانش در پیش 
نگرفته و به همین جهت دو دختر او آمهری "و آزری" 
هر کدام دارای زند گی مستقلی هستند.ماجرای اصلی 
"پدرسالار ازازدواج آخرین‌فرزنداو ناصر آغاز 
می‌شود. 

مر حوم حمیده‌خیر آبادی.محمدعلی کشاورز. 
خسروشجاع زاده‌سیامک اطلسیزنده‌یاد جمیله 
شیخی, کمند امیرسلیمانی: ناصر هاشمی»محمود 
جعفری,.محمود پاک نیت آزیتالاچینی, کتایون 
ریاحی.پر ستو گلستانی. کرم محمدی.فر حناز منافی 
ظاهر.حسن مهمانی: مر حوم جعفر بز ر گی و...از 
بازیگران اصلی "پدر سالار" بودند . 


دورد ۶ نک 
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هنر مدان از فست فو د می گوبند 

مستند شوک "در قسمت جدید بارویکردی طنز 
به موضوع فست‌فود وغذاهای غیر سالم می‌پر دازد 
وهمچنین روش‌های تغذیه سالم وعادات غذایی 
مناسب رابه بینند گان توصیه می کند. 

فرشاد شکیبی - تهیه کننده مجموعه مستند 
ےک محتوای قسمت جدید آن گفت: 
دراین قسمت بانگاهی طنز به سراغ موضوع فست 
۶٦‏ ا ال فا ای ا 
روش‌های سالم غذایی در مستندایجاد شده‌است و 
عادات غذایی نادر ست به عنوان یکی از عادت‌های 
غلط جامعه امروزی اسیب شناسی می‌شود. 

وی بااشارہ به دو سویه بودن شوک در بررسی 
موضوعات اف ود: در این برنامه همان‌طور که به 
سراغ مکان‌های غیربهداشتی رفته‌ایم و گزارش‌هایی 
از آن مکان‌ها تهیه کرده‌ایم. رستوران‌های بهداشتی و 
۵٣‏ مصاعبه‌هایی با 
هنرمندان هم درباره تغذیه انجام داده‌ایم. 

تهیه کننده نگاه‌پیشگیری "ادامه‌داد:در این 
قسمت از برنامه با دو سه فردی که دچار جاقی مفر ط 
هستند هم صحبت کرده و دلایل چاق شدنشان را 


بررسی کردهایم؛ ضمن این که راهکارهایی درمانی و 
ورزشی برای مقابله با بیماری چاقی هم در بر نامه ارائه 
می‌شود. این قسمت حدود یک ماه گذشته ضبط شد و 
اکنون همه مراحل تولید آن به پایان رسیده است. 


تجلیل از کیمیابی در ۷۳ سالگی اش 


داوران شانزدھمین جشن خانه سینما همزمان با داوری اثر مسعود کیمیایی. 


از وی تجلیل کردند. 

بزرگداشت مسعود کیمیایی 
کار گردان کهنه کار سیتماهمزمانبا 
تولد ۳سالگی اش شامگاه دوشنبه در 
ار 

دراین مراسم علیرضا زرین دست 
ا 
بدعت گذار سینمای ایران درقبل 


وبعد ازانقلاب بود گفت:سینماتاقبل از اوبافیلم‌های ساموئل خاچیکیان شسناخته 
می شد اما بعد از آنکه کیمیایی فیلمسازی راشروع کرد تم جدیدی در سینمای ایران 


به وجود آمد. 


دو دوست بلکه ميان پدر ویسں خواهر وبرادر وکلا میان خانواده بیان می کند. 
این فیلمبر دار سینما تا کید کر د: رفاقت من ومسعود کیمیایی ۰ ۵ ساله است که 


امیدوارم همچنان کیمیایی فیلم بسازد و من برای او کار کنم. 


کیمیایی نیز درسخنانی کوتاه ضمن تقدیر ازبرگزار کنند گان این مر اسم گفت: خانه 
سینماپر از خاطره برای من است وامید وارم هميشه پابر جا بماند. در ادامه بر نامه جواد 
طوسی شعری خواند و فرهاد توحیدی سخنانی در نکوداشت کیمیایی ایراد کر د. 

دراین مراسم هنر مندانی چون بهرام تو کلی. هنگامه قاضیانی, ماز یار میر ی 
علی باشه آهنگر. رویا تیموریان, مسعود رایگان, جواد طوسی, فر شته طاثرپور. محسن 
امیر یوسفی, همایون ارشادی, فرهاد توحیدی, علیرضا زرین دست حضور داشتند. 


جهره سرای احسانی‌ها خندید 

نمایشگاه عکس‌های مجید شادمان نژاد و ممدی کاوه‌ای دو 
تصویر گر کهنه کار عرصه مطبوعات و رسانه‌های تصویری به کار 
خود پایان داد. 

اس ایک کہ در رکه واو سای میرن حاضر را 
احسان (بیماران روانی مزمن) بود از یکم تا ۲ مرداد در فرهنگسرای 
نیاوران به منظور حمایت و همدلی با بیماران حاضر در این سرا 
ا ف 6 دک ال ا ہے ماران اکر کر رای اا 
اختصاص یابد. 

گفتنی ات این دو تصویر گر عزیز از نگاه دوربین با بینندگان خود 
حرف‌هایی را زدند که هیچکدام از عزیزان حاضر در سرای احسان 
یارای بر زبان راندن آنها را نداشتند.برای برپاکنندگان این نمایشگاه و 
اعضای دوست داشتنی سرای 
احسان آرزوی موفقیت و 
سربلندی داریم. 


۳ 


بازیگر برنده اسکارهالیوود: 


نژادیر ستی در هالسوود e‏ 
همچنان بیداد می کند ۷ 


"اوکتاوی | اسپنسر" بازیگر برنده 
اسکار هالیووددرانتقاداز صنعت‌سینمای‌هالیوود 
گفت:علی رغم ادعاهاءنژاد پر ستی در این سینما 

اوکتاویا اسپنسر. بازیگر 
سیاهیوست‌هالیوود که سال ۰۱۲ ٢برای‏ بازی در فیلم کمک برنده‌جایزه 
اسکار بهتر ین باز یگر نقش مکمل مر د شده‌است. در مصاحبه اخیر خوداز 
نزادیرستی‌های موجود در صنعت سینمای‌هالیوود انتقاد کرد. 

این بازیگر ۴س اله گفت: علی رغم ادعاها, نژادپرستی د رهالیوود بیداد 
می کند. بازیگران سیاهپوست و یا از نژادهای دیگر نمی‌توانند به راحتی در 
بخش‌های پر منفعت این صنعت سینمایی مشغول به کار شوند. 

وی‌افزود:من با آنکه برنده جایزه اسکار شده‌ام ولی همواره‌در سے نما 
نقش‌های مکمل و کوچکی که چنگی به دل نمی‌زند. به من پيشنهاد می شود. 

"او کتاویا"درادامه گفت:من‌نتوانستم فرصت مناسب در سینما رابه 
دست آورم.برای همین تصمیم گرفته‌ام که فعالیتم رادر حوزه‌تلویزیون 
احوال فلان پسر رابازی می کنی؟. من هم می گویم بله حتماً ولی من قبلا هم 
بارها این نقش را بازی کرده‌ام. 

وی افزود: البته این تبعیض‌ها تنها مخصوص سیاهپوست‌ها نیست. بلکه 
| سیایی‌هاء اسپانیایی‌ها و... همه و همه از این موضوع رنج می‌بر ند. 


محمد 


درسی که فوتبال به نویسنده و فیلسوف بزرگ ثرن بستم داد 

شایداگر سل اماں می داد حالاآلبر کامودر کنارهمه افتخاراتی که در طول ر کا 
به دست آورد. سابقه حضور در تیهای مطرح فرانسه راهم داشت .مردی که از فوتبال 
برای زند گی اش درس گرفته بودومی گفت: خیلی زود یاد گر فتم که توپ هیچ گاەاز 
طرفی که فکر می کنید نمی آید واین درس: در زند گی ام -به خصوص در پاریس که 
ھیچکس بادیگری رو راست‌نیست -خیلی به دردم خورد ."این برنده جایزه نوبل فوتبال 
رادر سال‌های جوانی ودر دبیرستان آغاز کرد و دروازه‌بان تیمش بود اما در نهایت به 
خاطر شروع نشاناهای بیماری سل مجبور شد از آن دست بکشد .عشق اوبه فوتبال به 
حدی بود که گفته می شود در پاسخ به پرسش یکی از د وستانش که از او پرسیده‌بود 
مین فوتبال وتعانرکدام را نتخاب می کند بردر نگ گفته بودفوتبال برای کاموفوتبال 
تنب ایک ورزی س اوه فوتیل رایاوآ موز اخلاق برد ارزش‌های متل فوای 
رفاقت‌هاراداشستن واحترام گذاشستن به شسجاعت وانصاف. در دنیایی که به نظر کامو 


سیاستمداران می کوش ند مسائل رااز آنچه که هست پیچیده‌تر نشان دهند تادر نهایت 
مردم به اهداف آنھامتمایل شوند.اخلاق وارزش‌های ساده زمین فوتبال مجال و فرصت 
خوبی برای آدم‌هاست. کاموترجیح می‌داد مردم به اخلاقیات ساده زمین فوتبال نگاه 
کنند تابه سیاستمداران و فیلسوفان .در سال‌های پایانی 
عمرش وقتی از او پرسیدند که احساست نسبت به فوتبال 
چیست؟ گفت: احساساتی می‌شوم... پس از سال‌ها که 
جهان‌نمایش‌های زیادی را پیش رویم گذاشت. آنچه 
رااز اخلاق و تعهدات اخلاقی آموختم مدیون ورزش 
هستم...چقدر تیم خودم رادوست داشتم. به خاطر شادی 
سر ارت ری آن گاه که با خستگی پس از تلاش در 
هم می آمیزد... چقدر بی نظی راو همچنین به خاطر میل 
احمقانه گریستن در شب‌های شکست ...۲ 
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۹ءء ء۹۶۶ 
پاسخ بدهید و 
جایزه بگیر ید! 


ب آید خدا دان دکجایم! 


بارانی که از صبح آغاز شده بود مثل دم اسب 
می‌بارید و اسکانیای آرین رامی‌شست. او پاسی پس از 
غروب کامیونش را کنار کشتزاری متروک گذاشت 
وبه سویی رفت. حالا که شب از نیمه گذشته بود. 
کنار کامیون ش بر گل ولای‌افتاده بود. دیگرباران 
شلاقی آخرین روزهای زمستان اورانمی آزرد. حتی 
گل‌ولایی‌را که بر آن‌افتاده‌بود.ازبستری پرنیانی 
ٍ۹ "۶۶پ ار ۳" 
می گشستی و در قلبش می‌ریختی, می‌دیدی دیگر هیچ 
آرزویی ندارد زیرامرد گان.ب ی آرزو می‌شوند. کسی 
هم نبود تا بگوید آرین پس از غروب کجارفت وبر او 
چه گذشت که اکنون کنار کامیونش که تنها مونس 
او بود مرده است. 

«موژان» که در دفتر کاراگاه‌نوبخت. روبه‌روی او 
نشسته‌بود. ادرس فیسبوک وایمیل | رین راپشت 
عکس آونوشت وبه کاراگاه‌داد و گنت «ممکنه 
گزارش پزشکی که جسد آرین رومعاینه کرده. 
درست باشه و مر گش به دلیل سکته بوده چون توی 
فامیل ماسکته شیوع داره اما یه حسی در من هست 
که میگه مر گ آر ین به دلیل سکته نبوده.»نوبخت 
به عکس آرین نگاه کرد. جوانی سی و دوسه ساله بود 
که‌نگاهی افسرده ولبخندی تلخ داشت.پشت فرمان 
کامیونش نشسته بود و به دوربین نگاه‌می کر د.پشت 
سرش نوشته بود: «من و کامیونم مثل هم هستیم. هر 
دوم آن بار دیگران راب دوش می کشیم».نوبخت از 
عکس چشم بر داشت و به موژان گفت: «به نظر میاد 
به گزارش پزشک مشکوکین.» موژان گفت: «در سته! 
چون در مجلس ترحیم برادرم شنیدم که بعضی‌ها 
میگن ارین معتاد بوده و «اوردوز» شده‌امااز کسانی که 
می‌شناختنش پر س وجو کردم. کسی به معتاد بودنش 
اشارہ نکر د. سکته رو هم نمی تونم باور کنم چون یک 
ماه پیش اومده بود تهر ون و واسه تمدید بیمه‌نامه‌ش 
چکاپ کرد . بدنش کاملاً سالم بود. َ6 

روز بعد کاراگاہ نوبخست به «لشت نشا» رفت تا 


الا ئاٹ شم 


اسکانیای آرین را که در پا رکینگ پلیس بود.بررسی 
کند.روی گلگیرش نوشته بود: «چو شب آید خدا 
داند کجایم». همه جای کامیون پر از شعارهای تنهایی 
ودربهدری‌بود. نوبخت مشابه چنین پیام‌هایی رادر 
فیسبوک آرین نیز دیده بود: ان‌گار او مردی تنها بود. 
کاراگاهاز خودش پر سید:«چرا؟» وبرای پاسخ به 
خانه‌ی «سونیا». مادر آرین رفت. وقتی که نوبخت به 
آنجارسید. سونیاداشت از خانه بیرون می‌رفت.نوبخت 
و به چند سوال پاسخ 
بدهد. سونیا ابرو گشود و لبخند زد واو رابااحترام و 
تعارف بسیار به خانه برد. نوبخت گفت: «نمی‌خوام 
وقت شما رو زیاد بگیر م چون انگار داشتین به مهمونی 
می‌رفتین.» سونیا لبخند زد و گفت:«مهمونی که نه... یه 
جلسهی معارفه‌س.» ونشست و سری جنباند و گفت: 
«از وقتی که شسوهرم سکته کرد ورفت. همین طور همه 
مزاحمم میشن که بیاازدواج کن.امروزم یه اقاییه که 
تهرون شر کت داره.زنش مریضه ودنبال یه‌همدم 
خوب می گرده. چه می‌دونم والا! دیگه از من سنی 
گذشته و درست نیست به این تقاضاها جواب مثبت 
بدم ولی ادب حکم می کنه بااین آقاملاقات کنم بعد بگم 
کر دەوخوب نیست همین طوری بگم نه.» نوبخت گفت: 
ا ۱ مم آومده:انگار سکته‌در 
فامیل‌شماارثیه... همسر ویسر تون‌سکته کر دن.» سونیا 
آهی کشید و گفت توی فامیل پدری و مادری خودمم 
سکته ارئیه. همین روزها سراغ منم میاد». نوبخت 
گفت: «به شما نمیاد خانم افسرده‌ای باشین. راستی چرا 
مرحوم پسرتون این قدر احساس تنهایی می کرده؟» 
نگاەسسونیاباشنیدن نام پسرش خیس شدوصورتش 
رابادست‌هایش پوشاند وهق‌هق کنان گفت:«الهی 
مادرت‌برات بمیره‌پسرم! مگه در خونەی من هميشه 
به روت باز نبود؟ مگه نر گس برات نمی‌مرد؟ چراهمه 
جانوشتی تنهابودی؟» پس از این که کمی لایبد. نوبخت 
پر سید:«رابطه ش با همسر ش جطور بود ؟» سونیا گفت: 
یونم كەن رگس و 
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Hy 


معماراحل کنید! ر 
ازشماخو اننده ی‌یاهوش می‌خواهم / 
توضیح دهید که نوبخت از کجا فهمید 
آن شب مژگان و امیر در پارک نبوده‌اند 
و سونیاو نرگس دروغ می‌گویند. 
جواب خودراحداکشر تاده‌روزدیگر به 
شماره ۹ پیامک کنید.نام. 
نام خانوادگی ونام شی رخودرائین 
حتما ینویسید. ۰ 


پسرش خیلی دوسش داشتن و براش دلتنگی می کر دن. 
اما آرین خیلی گریزپا بود. حاضر بود توی کامیونش 
بخوابه وبه خون هی زنش یاخونه‌ی من نیاد.» نوبخت 
پرسید:«شنیدم گفتن معتاد بوده.» چشم‌های سونیا گرد 
شد و گفت:«از کی شنیدی؟ هر کی گفته, غلط کر ده 
اصلاً طبق کدوم قانون به خودشون حق میدن پشت سر 
میت حرف بزنن؟» 

نوبخت پس از چند سؤال دیگر, به خانه‌ی ن ر گس» 
همسر آرین‌رفت.خانه‌ی‌اومجلل و گرانبهابود. 
پرده‌های ابریشم»چوب پر ده‌های برنزی:لوسترھابی 
که پر از کریستال اصل بودند و | شپزخانه‌ای باوسایل 
قیمتی. نوبخت روی مبلی که از چوب سرو بود نشست 
و پرسید:«چه خونه‌ی ساکتی! بچه ندارین ؟» نر گس 
گفت: یه پسر هفت ساله دارم که بعد سکته‌ی باباش, 
فرستادمش رشت پیش مادرم.» نوبخت گفت: «لابد 
خیلی بهون هی باباشومی گرفت؟» نر گس گفت: 
«خوشبختانه پسرم زياد به ارين وابسته نبود چون 
شوھرم خیلی کم میومد خونه. خد ااز تقصیراتش 
بگذره! اصلاً متوجه نبود که یه زن جوون ويه پسربچه 
داره که به محبتش نیاز دارن.» نوبخت پر سید :«حدس 
شماچیه؟ چرا آرین از خونه فراری بود؟» ن ر گس 
دسته‌ی مبل را فشرد و گفت: «وقتی که خونه وزند گی 
مردی مشکلی نداشته باشه و نخواد به زن و بچه‌ش 
سر بزنه, فقط یه دلیل دار ه:پای زن دیگه‌ای وسطه.» 
نوبخت پر سید:«مطمتنین که همسر شمابا زنی رابطه 
داشته؟»ن ر گس گفت:« ]رین در آمد خوبی‌داشت. 
یسەوام ده‌میلیونی هم گر فته بود. از این همه پول چی 
گیر من وپسرم میومد؟ آقای کاراگاه!همه روخرج 
اون دختره‌ی معلوم الحال می کرد.» نوبخت پر سید: 
«کدوم دختر؟لطفاً اسمش روبگین!» ن ر گس ابرو 
درهم بست و گفت:«چه می‌دونم‌اشمام اصول دین 
می پرسین هااحتماً یکی توزند گیش بوده‌دیگه‌امن که 
پلیس نیستم که. شما پلیسین.برین ببینین پولاشو خرج 
کی می کر ده.» نوبخت پر سید:«هیچوقت متوجه شده 
بودین ناراحتی قلبی داشته باشه؟ د کترش گفته سالم 
بوده.»ن ر گس گفت:«کدوم دکتر؟ آرین اهل د کتر 
رفتن نب ود. بار هابهش می گفتم غذای چ رب نخور, 
همیشه با خودت اسپیرین بچه داشته باش, حواست به 
اعصابت باشه و هزار توصیه‌ی دیگه ولی کو گوش شنوا! 
انگار من دشمنش‌هستم وبه ضر رش حرف می زنم. 


چند بار قلبش درد گرفت ونزدیک بود بمیره ولی بازم 
غذای چر ب می خورد.) نوبخت پر سید: «ر ابطه‌تون با 
مادر شسوهرتون چطوره؟ »ن ر گس گفت:«قبلاً خوب 
نبود ولی بعد سکته‌ی آرین, با هم دوست شدیم. خیلی 
به فکر منه. خیلی سریع دنبال کارهای متوفی رفت و 
حق و حقوق من و پسرم رو برامون گرفت.» 

نوبخت از آنجابه دیدن م ژ گان خواهر کوچک تر 
آرین رفت که در شر کتی خصوصی منشی بود. نوبخت 
ازاوپر سید نظرش درباره‌ی علت مرگ برادرش 
چیست؟ مژ گان گفت: «طبق گزارش پزشک سکته 
کرده.» نوبخت پر سید: «شما هم با نظر پزشک 
موافقین؟» مز گان سری جنبان د و گفت:«من صد 
بارتقاضا کردم آرین‌رو کالب شسکافی کنن تاعلت 
مر گ معلوم بشه ولی کسی به حرفم آهمیت نداد. حتی 
واسه پزشکی قانونی تقاضای کتبی نوشتم ولی نذاشتن 
نامه‌ی من به اونجابر سه. جرا؟ چون لشت نشاشهر 
کفترهای نامه بر رو با شاهین بزنی.» نوبخت پر سید: 
«جرابا کالبد شکافی مخالف بودن؟» م زگان گفت: 
«مامانم ونر گس گیر دادن که نمی‌خوان جسد آرین 
سلاخی بشه‌اماعلت واقعیش این نبود.اونامی‌دونستن 
که آرین به دلیل سوء مصرف مواد سنکوپ کرده. 
دوست نداشتن بعد مر گ آرین, آبروش بره.» نوبخت 
به حلقه‌ای که مز گان در انگشت داشت.اشاره کرد و 
گفت:«انگار متأھل هستین... برای شما مهم نبود که 
نظر خونواده‌ی همسر تون درباره‌ی مرحوم برادرتون 
بدبشه؟ به نظر شماحق با مادر تون و زن‌بر ادر تون 
نبوده که نمی خواستن آبروی آرین به باد بره؟»مژ گان 
حلقه‌اش رادر دستش چر خاند و گفت:«من فعلاً نامزد 
دارم. دوسال تاعقدم مون‌ده. نامز دمم از ماجراهای 
خون واده‌ی ما خبر داره وچیزی‌ندارم ازش قایم کنم. 
اما برویی که‌اوناحرفش ومی‌زنن. کشکه!» نوبخت 
پرسید:«چرا؟» مز گان گفت: «درست نیست پشت 
سر کسی حرف بزنم.شما کارا گاه‌معر وفی‌هستین و 
مطمئنم خود تون می فھمین قضیه از چه قرار بوده. 
فقط اینوبگم که آرین خیلی غیر تی بود. يه پیر مرده هم 


پاسخ معمای 
الماس های خونین 
آرش به نوبخ تگفته بود که حسین رانمی‌شناسد 
ولی‌حواسش‌نبود ‏ وگفت حسین ناشنواست.نوبخت از 
همین جافهمید که اودروغ م یگوید. بیشت راز دویست نفر 
به این معما پاسخ درست دادند. 
برنده‌ی معمای شماره ۱۱ 


همی ن که مجله وارد کیس وک می‌شود.سیل جواب‌ها 
به گوشی من جاری می‌شود و مرا بسیار خوشحال م یکند 
که‌این | یتم این همهخوانند هی علاقه‌مند دارد. کاش 
امکا نش بود به همه جایزه می‌دادماما یک موی زاست و 
چل قلندر ناچار برنده‌ی این هفته نیز فقط یک نف راست : 
آقای‌فرامرز بهاری, راننده‌ی کامیون از سلماس که بااین 
شماره در مسابقه ش رکت کرده:۰ ۰(۱ ۰٩۱۴۶۰۰۰‏ 


هست که از فامیلای نر گس ایناس. نر گس اون آقا رو 
به‌مامان معرفی کرد. آرین هم دوست نداشت وبه 
مامان ونر گس می گفت آبر وریزی نکنن امانه‌ مامان 
گوش می کرد نه نر گس.اصلاً آبروبراشون مهم نبود.» 
نوبخت از اوتشکر کرد و از آنجا که بیرون آمد. چند 
بار به سونیا زنگ زد اما گوشی را بر نداشت. شماره‌ی 
نر گس را گرفت و از او خواست به کلانتری بياید و به 
چند سعّال جواب بد هد. نر گس گفت فعلاً وقت ندارد 
از خانه بیرون بیاید. نوبخت پیشنهاد کرد خودش به 
خانه‌ی او بر ود و فقط چند دقیقه وقتش رابگیرد. 

نر گس حق داشت بگوید وقت ندارد زیراوقتی که 
نوبخت به آنجا رسید. دید او در حال نظافت خانه است. 
نوبخت از اوعذر خواست و گفت:«اگه می‌دونستم 
آمشب مهمون دارین و مشغول کارین؛ مزاحم نمی شدم 
سوّال:جرابا کالبد شکافی آرین مخالف‌بودین ؟» نر گس 
اجازه ندم جنازه‌ی شوهرم رو سلاخی کنن؟ مادرشم 
بامن موافق بود. اصلاً لزومی نداشت کالبد شکافی شه 
چون علت مر گ مشخص بود. آرین سکته کر ده‌بود.» 
نوبخت گفت:«ولی همه میگن به دلیل مصرف مواد 
بوده.» ن ر گس گفت:«منم اینومی‌دونم. آرین‌معتادشده 
بود.ازاعتیادهم مرد.خب که چی ؟ به نظر شماباید 
میومدیم وجسدشولاش لاش می کردیم وهمه جاجار 
می‌زدیم آرین معتاد بود؟اون که‌مرد ورفت و دیگه 
فرقی نمی کنه پشت سرش چی بگن ولی باز ماند گانش 
کنایه بزنن.» نوبخت پر سید: «نظر آرین درباره‌ی 
خواستگاری فامیل شما از ماد رشوهر تون چی بود؟» 
ن رگس‌دندان‌به‌هم فشر د و گفت:«کی جاسوسی کرده؟ 
مزگان؟ اون حسودیش ميشه که مادرش خواستگار 
پولدار وبا شخصیت داره ولی خواستگار خودش هنوز 
سربازی نرفته. هیچ شغلی هم نداره.» نوبخت گفت: 
«شنیدم مرحوم آرین از موضوع خواستگاری فامیل 
شماازمادرش,عصبی می‌شده.» نر گس گفت:«مگه 
هیچ ربطی به آرین نداشت. شما بهتره از م ڑ گان بخواین 
همه چی رو کامل تعریف کنه نه این که نصفش و بگه و 
ذهن شمارو مغشوش کنه.» نوبخت گفت:«اگه فکر 
می کنین نصفش و مز گان گفته, نصف دیگه‌شو شما 


۱ بگین!»ن ر گس گفت:«میگماچرانگم ؟ مگه مژ گان 


رعایت می کنه که من رعایت کنم؟ م ژ گان ورفتار 
بی در وپیکرش.اصل عصبیت آرین بیچارہ بود. صد بار 
بهش گفتیم فعلاً داستان خواستگاری امیر رواز داداشت 
قایم کن, زیر بار نرفت. آرین می گفت اگه امیر خواهان 
مزگانه, خونوادهش به طور رسمی بیان خواستگاری 
ولی مژگان اهمیتی نمی داد وهی واسه امیر پول خرج 
می کرد وس خود می‌رفت خونه شسون. خب آرین هم 
که قیّم م ژ گان بود بهش گفت محاله به ازدواجش 
رضایت بده. یه زمین هست که مال خواهرهای آرینه 
ولی سندش به نام آرینه. آرین هم نمی خواست زمین 
رو بالا بکشه. جلو همه‌ی ریش سفیدای فامیل گفته بود 


ا 0 
۵ھ را۹۳ طاعات مل 


صبرمی کنه‌تاسند منگوله دار براش بگیرەوبەنام موژان 
ومزگان کنه ولی مز گان گیر داده بود که می خوام زمینم 
بر یرت بر سرت رن در ریت 
«حالا که آرین مرحوم شده تکلیف زمین چی میشه؟ 
نر گس گفت:«مشکلی نیس چون ریش سفیداومعتمدا 
شهادت میدن که زمین مال موژان و مز گانه. توی شهر 
کک مغل اادد کدخدامفقلحل سل 
میشه.» نوبخت پر سید:«شبی که آرین سکته کرد شما 
کجابودین؟) ن ر گس گفت:«من و پسرم خونه‌ی مامان 
سونیا بودیم. صبح تازه از خواب بیدار شده بودیم که از 
کلانتری‌تماس گرفتن وخبر دادن آرین‌فوت کرده. 
انگار حالش بد شده بوده و از کامیون اومده بوده بیر ون 
تا کمک بخواد ولی میفته و دیگه بلند نمیشه.» نوبخت 
پرسید:« آخرین‌بار کی آرین رودیدن؟» نر گس آهی 
کشید و گفت:«شاید یک ماه بیشتر باشه.یادم نیست.» 
نوبخت گفت:«چند بار به مادرهمسر تون زنگ زدم. 
جواب‌ندادن.» نر گس گفت:«خبرش می کنم تاباهاتون 

تماس بگیره.» 
چند دقیقه پس از این که نوبخت از خانه‌ی‌نر گس 
بیرون آمد. سونیابه اوزنگ زد و گفت تایک‌ساعت 
دیگر در خانه منتظر اوست. هنگامی که نوبخت آنجا 
رفت. سونیا داشت مقدار زیادی گل در گلدان‌های 
سفالی زیبا می‌چید. او نوبخت را به نشستن دعوت کرد 
وبالبخند گفت: «این آقاخیلی من روش منده کرد. 
می‌بینین چقدر گل برام آوردهاخیلی بافرهنگ و کلاس 
بالاس. میگه اگه قبول کنم زنش بشم یه ویلا به نامم 
TT TI TTS‏ 
این همه محبت. ممکنه خلع سلاح بشم.» نوبخت گفت: 
«کاش ارين زنده بود و این روزها رومی‌دید.» سونیا 
گفت: «مسخره می کنی آقای کاراگاه؟ آرین خیلی 
غیرتی بود. خیلی مخالف بسود. من جرأت نمی کردم 
بهش بگم منم آدمم واحساساتی دارم.» نوبخت گفت: 
«آره...یادم نبود که از دختر تون شنیدم که ارین خیلی 
مخالف ازدواج شمابوده.» سونیا به نوبخت خیره شد 
و گفت:«تقصیر منه که به این دختر رودادم.هرچی 
فتنه‌س زیر سر مز گانه.اگه‌من شفاعت نمی کردم. تا 
حالا آرین سر م گان رو بریده بوده و گذاشته بود روی 
سینه‌ش. آخه اینم شد نامزد واسه خودش انتخاب 
کرده؟ دو ساله نامز دن. م ڑ گان تموم حقوقش و خرج 
امیر می کنه. عوضش امیر توی این دو سال, حتی یه 
ریال خرج مز گانه نکر ده. مژ گان حسودیش ميشه که 
خواستگار من یه آدم پولدار و باشخصیته. امیر همچین 
مزگان رو طلسم کرده که مڑ گان می خواد زمین شو 
مفت بفروشه وبریزه به پای این پسره‌ی حیله گر. شما 
نبودی وندیدی چه خونی به دل آرین می کرد که 
زمین روبرام بفروش.» نوبخت گفت:«در ک می کنم... 
باتوجه به دشوار شدن اوضاع ازدواج. دختر شما شاید 
فکر می کنه جز فروش زمین وایجاد سر مایه واسه 
نامزدش.جاره‌ای نداره...ش ما آخرین‌بار کی آرین رو 
دیدین؟» سونیا آهی کشید و گفت:فکر کنم‌هفته‌ی 
پیش بود. شام اومده بود اینجا. هر چی بهش گفتم زن 
بقیه در صفحه ۵۷ 
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حقوق شہروندی یعنی کشک! 

"رضامقتصودی این عکس رااز کوچه‌ای در خیابان تیموری بر داشته و 
نوشته: "محله‌ی ماهمیشه همین طوراست. یک طر فش راباساختمان‌سازی 
سد معبر می کنند طرف دیگرش هم شده‌محل پا رک ماشین‌ها. آ دم هم که باید 
خودش رامثل خط کش باریک کند تا گذر گاهی بیابد. اینها حقوق شسهروندی 
را پامال می کنند و باسر و صدای پیاده کردن تیر آهن و اره‌ی سنگ‌پُر و آلودگی 
مناظر و انواع آلود گی ھای دیگر باعث مزاحمت می‌شوند وشهر داری‌هم چیزی 
به آنها نمی گوید... رضا جان تند نرواحقوق شسهروندی کیلو چند؟ اصلاً هیچ 
باخودت فکر کرده‌ای که‌اين آقای بساز وبفروش,چقدر غصه‌ی من و شمارا 
می‌خورد و چه پوستی می‌اندازد تادر یک زمین صد متری چهار طبقه‌ی سه 
واحدی بسازد و مشکل مسکن راحل کند ؟ نکند انتظار داری شهر داری به 
جای مبارزه‌بادستفر وشانی که آدامس وموز وبامیه می‌فر وشند وسد معبر 
می کنند. بیاید با کسانی مبارزه کند که دارند برای من و شما مسکن می‌سازند؟ 
اصلاً به من وشمای شهروند چه ر بطی دارد که‌اين کوچه هنوز برای ساکنان 
سی سال پیش خودش هم جوب و فاضلاب ومحیط سبز و از این جور چیزها 
ندارد. بگوسیب واگه طرفای شما یه چهل متری بدون پول پیش گیر میاد.ما 
رو هم بی نصیب نذار. 


آخه چرا؟ 
این دوعکس را چنگیسز 


| شاهمردانی ازاینترنت‌برايم 
فر ستاده. شما در این دوعکس 
"| دوتابچه‌می‌بینید.یکی‌شان‌هفت 
هشت‌ساله‌میز ندودیگری‌هفت 


هشت ماهه. ران اولی از بازوی 
دومی‌لاغر تر است.اولی دارد با 
خورده ریزه‌هایی که گنجشک‌ها 
و کلاغ‌هاهم آن رانخواسته‌اند. 
لقمه می گیرد. دومی هم دارد 
شست پایش راتجربه می کند. 
اباطاهر عریان گفت کو گر 
دستم رسد بر چرخ گردون /از 
او پرسم که این چون است و ان 
چون // یکی را داده‌ای صد ناز و نعمت / یکی را قرص نان, آلوده در خون " 


کت ۰۰ 
الاعات ی ارو ۳٦١٢‏ 


اقتصاد تکشیدی که عاشقی یادت بره! 

این عکس رامحسن محمودی از نیر یز فرستاده و اسمش را گذاشته "نون 
خشکی .پشت این وانت قدیم الحال, با خطی از دلتنگی نوشته شده: "در کوی 
نیکنامان مارا گذر ندادن(ندادند)". جواب این آقای وانتی این است که‌حق 
داشتند که شمارا راه ندادند زیرااگر بخواهی در کوی نیکنامان ارزان‌ترین 
ضایعات دور ریختنی آنها رابخری: برای پرداخت پولش باید وانت ارجمندت 
را گرو بگذاری. پیشنهاد می کنم کنار همین مصرع جناب حافظ این مستزاد را 
هم بنویسی تاجنست جور شود: ۲ 

من که چنین آوارهام در کوی و برزن/با این همه فن 

می‌خواستم روزی روم رشته پزشکی //ای نون خشکی 

روزی در یاری زدم. امد پس در // آن ماه منظر 


پرسید از من کیستی؟ گفتم که هشکی//ای نون خشکی 


مژدہ بده که رایگان شد! چی..؟ 

«مسعود اسماعیلی» هم به جمع بگو سیب‌ها پیوسته واز دوربینش کار 
کشیده. فقط عکسش رادو قدم دیر فرستاده چون فصل چاغال و گوجه برغونی 
تمام شده. به هر حال اگر تمام هم نمی شد. به گروه خون عابر بانک ما نمی‌خورد 
که از این متاع بخریم. گیرم هم خریدیم. مگر هنر چاغال و گوجه سبز بیش از 
این است که‌هنگام خوردنشان, آب از لب و لوچه‌ی‌ماجاری شود؟ خب!این 
چه کاری است که برای یک سیر از این متاع چند اسکناس بشلفیم ؟ نمی سُلغیم 
و همین طور به این عکس نگاه‌می کنیم و دهنمان آب می‌افتد. آقا بگو سیب که 
در این مرز و بوم.راه‌افتادن آب دهان رایگان شد. 
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بقبه از صفحه ۱۵ 
دانشگاه‌رفتم وازهر کدام سراغ "فتاح "را 
"سعید خوشحالم کرد: | خرین باراز بچه‌هاشنیدم 
که توباغ کیوان" دیدنش. کیوان رامی‌شناختم.او 
هم همدوره‌مان بود و جزو بچه پولدارهای دانشگاه که 
همان موقع هم چند بار رفقارابه باغ پدری در آرودهن " 
دعوت کرده‌بود. گاز ماشین را گرفتم وبه آرودهن " 
رفتم وبا چند تاسوال از اهالی. باغ کیوان رایافتم و در 
زدم و... به جای کیوان که خانه نبود. فتاح در راباز 
کرد. کدام فتاح؟ پیر مر دی که انگار هفتاد سال سن 
اولین مر تبه پس از ۵ ۲سال, دیدن گریه رفیق قدیمی 


چند روز مانده بود به همین ماه رمضانی که از آن 
گذشتیم. که دوباره وپس از حدود دو سال بار دیگر 
شماره‌موبایل "ماهتاب را گرفتم. خوشبختانه تهران 
بود ودر منزل برادرش. آدرس خانه مهندس معین را 


۳ ۷ڑ سے ۳ 
بقیه از صفحه ۵۵ 


وبچهت روهم بیار نیاورد.» نوبخت پرسید: 
«چرا؟» سونیا گفت: «شاید دلش می‌خواست با 
مادرش خلوت کنه. آخه این پسر...» حرفش ناتمام 
ماند زیراصدای مژگان نگاه او و نوبخت رابه سوی 
در برد.مزگان داخل شد و گفت: «نگواومده‌بود با 
مامانش خلوت کنه. بگو اومده بود التماست کنه که 
دیگه با این آقاهه قرار نذاری.» سونیا گفت:«جرا 
اینو بگم ؟ میگم اومده بود از دست تو هاوار بکشه 
که آینده‌ی خودتو واسه امیر تباه نکن و این‌قدر به 
دیدن ش نرو.»مژگان گفت:«من يه دختر جوونم و 
روی شرف جامعه هیچ اش_کالی نداره که خواستگار 
داشته باشم ولی تو که یه پیرزنی, به خدا قباحت داره 
که همه جا هی خواستگارت رو به رخ من می کشی.)... 
بین مادر و دختر مشاجره‌ای جدی در گرفت و با قهر 
کردن مز گان از خانه. پایان یافت. سونیا با حر کاتی 
عصبی سعی می کرد گل‌هارادر گلدان جابدهد ومدام 
با کسی که معلوم نبود کیست. حرف می‌زد: «خجالت 
نمی کشه! به من میگه پیر زن!د ختره‌ی چش سفید! 
وقتی که به سن تو بودم سه تابچه داشتم. قبل از این که 
99۵٣‏ يم صد تا خواستگار تاجر زادهو 
ملاک داشتم. تو چی؟ ترشیدی و از بیچار گی به امیر 
جواب مثبت دادی.» همین طور حرف می زد و حرص 
می‌خورد. خوب شد که نر گس آمد واورا آرام کرد. 
نوبخت که تا آن لحظه ساکت بود. گفت: «به نظرم 
اصلامناسب نیست دختر تون رواز خونه‌بیرون کنین. 
اگرم معتقدین در باره‌ی نامزدش داره‌اشتباه می کنه. 


گرفتم وساعتی بعد کنار معین و همسر و فرزندانش 
نشستم و رو به ماهتاب گفتم: حق با شما بود. فتاح 
نباید عقلش رو می‌داد دست دخترش. سو گل دختر 
خوبیه اما اون کامیاب نامرد طوری مغزش رو خورد 
که بالاخره و کالت رو از پدرش گرفت و به بهانه اینکه 
تاچند ماه‌باید یک خونه‌اجاره کنیم.فتاح روبه یه 
خونهاجاره‌ای فر ستادند اما فقط اجاره‌دو سه‌ماه 
روپرداختن د و....فتاح که باور نمی کرد از دخترش 
چنین کلکی خورده‌باشه. خیلی سعی کرد او را پیدا 
ر کل اهر اخیلی شرمندهاست کک کے 
حاضر نمیشه با پدرش روبروبشه!فتاح هم دیگه 
اصرار نمی کنه و چمدان لباس‌ها ولوازم شخصی‌اش را 
برمی دارەومیرەسراغ همکلاسی قد یمیمون.فتاح حالا 
توی یک اتاق, داخل یک باغ تنها زند گی می کنه و... 

ماهتاب یک مر تبه بغضش شکست و شبیه همان 
روزی گریه کرد که مهسان "راازدست داده‌بود! 
موقع خداحافظی روبه‌او کردم و گفتم: گریه خوبه 
اما بعضی وقت‌ها کافی نیست!" ماهتاب نگاهم کرد و 
خداحافظی کردم واز خانه زدم بیرون! 


یک ماهاز آنهابی خبر بودم تااینکه روز عید فطر. 
بی‌خبر بودم 


باید راه درست رو نشونش بدین.» سونیا جواب‌های 
کلیشهای خشمگینانه‌ای داد. نر گس به آ شپزخانه 
رفت تا برای او گل گاو زبان دم کند. نوبخت از سونیا 
خواهش کرد کمی بنشیند وبه یکی دوسوالاوپاسخ 
بدهد سپس گفت:«طبق در خواست دختر تون‌می خوام 
از داد گاه‌حکم نبش قبر و کالبد شسکافی بگیر م.» سونیا 
گفت:«من اجازه‌نمیدم.بین آقای کاراگاه!اینجا شسهر 
کوچیکیه. ما آبرو داریم. پسر من معتاد بود ولی کسی 
نمی‌دونست. دوس ندارم فر دا همه هی به پسرش 
تیکه بندازن که بابات معتاد بوده و روحیه‌شو تخریب 
کنن و آینده‌ش هم خراب بشه.» نوبخت گفت:«شما 
از کجا مطمئنین پسر تون اوردوز شده؟» سونیا با کمی 
در نگ گفت:«خودم دیدم تزریق کر د. توی اون اتاق 
نشسته بود. یه هو در رو باز کردم و دیدم داره‌تزریق 
می کنه. نر گس هم اینجا بود و متوجه شد. داد وبیداد 
راه‌انداخت. بعدش آرین به حالت قهر رفت و فرداش 
خبر مر گشوشنیدیم... کالبد شکافی بشه که چی رو 
بفهمیم؟ همه چی واسه ما روشنه.» ن ر گس با فنجانی 
گل گاوزبان آمد و گفت:«خدابگم این دختروچکار 
کنه که آخرش مادرش روهم به کشتن میدہ.) نوبخت 
گفت: «شما گفتین مادرش روهم به کشتن میده... مگه 
تاحالا کسی روبه کشتن داده؟»نر گس گفت:«آره 
دیگه...مامان سونیا؟ مگه خود مز گان اقرار نکر د که 
همون شبی که آرین فوت کرد قبلش با امیر توی 
پار ک بساط قلیون و چای راه انداخته بود؟ مگه نگفت 
آرین اونارومی‌بینه وباامیر دست به یقه میشه؟ از 
کجامعلوم امیر وم ژ گان توی دعوا آرین رونکشته 
باشن؟» سونیا گفت:«ول کن این حر فا روا آرین رو 
از دست دادم ونمی‌خوام اتفاق دیگه‌ای بیفته... آقای 
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فتاح این پیامک رابرایم فرستاد: ''کجابی رفیق؟ قراره 
ما دوباره دو نفر بشیم "!روز دوم تعطیلات عید فطر به 
ادرسی رفتم که فتاح ارسال کر ده‌بود؛ به خانه‌ای که 
ماهتاب‌در تهران خریده‌بود.یک آپار تمان ۷۵متری. 
وقتی به آنجا رسیدم.ماهتاب و فتاح دو ساعت قبل از 
محضر عقد و ازد واج بر گشته بودند؛ این عشق هم چیز 
غریبی است.فتاح انگار از همان روز دوم‌ماه‌رمضان که 
ماهتاب به دیدنش رفته بود جوان شده بود! 


تکمله این زند گینامه 

ابتدای "داستان زندگی آنوشتم: "انگشتان‌ یک 
دست.همه‌مثل‌هم نیستند "منظورم‌این است که 
شایدس وگل حق فرزندی رادر مورد پدرش ناحق 
کرده‌باش داماد راطر افمان‌دههامردوزن‌باشرف 
رامی‌بینیم که آنهانیز توسط یک خانواده به فرزندی 
پذیر فته شده بودند آما وقتی صاحب موقعیت شدند. 

این را گفتم تامبادا_خ دای نا کر ده این‌عمل 
"خدایسندانه یعنی پذیرفتن فرزند رامحکوم کرده 
باشم:در دنیا آدم بد زیاداست.اما آدم‌های‌خوب 


کاراگاه لطفاً من رو تنها بذارین. می خوام استراحت 
کجا می‌تونم پیداش کنم» نر گس آدرسی روی کاغذ 
نوشت و گفت: «حتماً رفته پیش امیر.» 
حدس نر گس درست بود. مز گان در خانەی امیر 
بود.پدرامیر در رابه روی نوبخت باز کرد و اورابه 
داخل دعوت کرد. کاراگاه‌از ماجرای‌مشاجره‌ی آرین 
وامیر ومزگان پرسید.م زگان مشت بر میز کوفت 
و گفت:«تهمت می‌زنن! اون شب من ‌آومده‌بودم 
خونه‌ی امیر. شاهد نداریم چون باباش اینارفته بودن 
رشت.»نوبخت گفت:«وقتی شاهد ندارین؛ قاضی 
چطور باور کنه؟» امیر گفت:«قسم می خورم که‌اون 
شب خونه بودیم... دلیلی نداشت که بریم پار ک.» 
نوبخت گفت:«سونیاونر گس‌شهادت میدن که 
مزگان‌اقرار کر ده آرین شمادونفر روتوی‌پار ک دیده 
وباهم در گیر شد ین امامن این رو باور نمی کنم ونتیجه 
می گیرم که‌اونادروغ‌میگن. ومطمئنم اگه جسد آرین 
رو کالبد شکافی کنیم.معلوم ميشه که علت مر گش 
سکته نیست. شاید مسمومیت باشه. به نظر م سونیا و 
مس ECE‏ 
بر گس اراد رن کس سب دن و ارس رو کش 
انگیزه‌شون‌هم مشخصه:سونیا هوس کرده‌بوده‌با اون 
آقای‌پول دار وبافرهنگ ازدواج کنه.نر گس‌هم دل 
خوشی از همسرش نداشته ومی‌دونسته | گه شوهرش 
بمیره غیر از حقوق بازنشستگی وبیمه‌ی عمر. خونه و 
کامیون آرین هم بهش می‌رسه. بنابراین هر دو نقشه 
می کشن و آرین رومسموممی کنن بعد جسدشو 
می‌برن و کنار کامیون میندازن. 
معمارا حل کنید. 


تدوین ر اهر د عبار ت است از یوند دادن کت شر کت 
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زیر نظر: علی کیانی موحد 


× ابتدا از اینجا شروع کنیم که چرا تصمیم به 
خداحافظی گرفتید ؟ 

بعد از رفتن به داماش واتفاقاتی که برای زانوی من 
رخ داد کمی روی پایم تأثیر گذاشت زمین چمن رشت 
در واقع چمن مصنوعی نبود بلکه مو کت مصنوعی بود 
وهنگامی که من به د کتر کیهانی مراجعه کردم اوبه 
من گفت که دیگر نباید فوتبال بازی کنم. از آنجا که 
این تصمیم خیلی برایم سخت بود به بازی‌هایم ادامه 
دادم و یک سال هم در لیگ امریکا دوام | وردم اما با 
توجه به معاینات دو ماه قبل با | قای منصوری صحبت 
کردم و شرایط زانویم رابه ایشان گفتم. آنهاهم کار 
رابه خودم واگذار کر دند ولی باید خواه ناخواه این کار 
راانجام می‌دادم خدا را شکر در شرایطی فوتبال را 
کنار گذاشتم که از نظر بدنی وضعیت خوبی داشتم. 
من با اقای منصوری از زمانی که در استقلال بودم 
دوست شدم و او به من پیشنهاد داده بود که به امریکا 
بیایم. ال‌ای‌بلوز در واقع استقلال شهر لوس آنجلس 
است و من زمانی که در استقلال حضور داشتم یکی از 
بازی‌ه ای این تیم را از نزدیک در جام حذفی تماشا 
کردم سپس بعد از ۲سال حضور در راه‌ا هن به این تیم 
آ مدم چون بازی در خارج از ایران و تجربه یک محیط 
جدید جزو آرزوهایم بود. درست است که در سطح 
اول فوتبال آمریکا بازی نکر دم اما این رابدانید که 
لیگ یک این کشور هم بسیار سخت و سنگین است. 

ظاهر آمراسم خداحافظی خوبی هم برایت 
گرفتند... 

جا دارد از مسئولان این تیم تشسکر کنم چون با 
وجوداینکە تنهایک سال برای آنھابازی کردہ بودم 
یک مراسم خداحافظی باشکوه برایم گرفتند. در بین 
دو نیمه همسر و پسرم در کنارم حضور داشتند و فکر 
می کنم یکی از بھترین خداحافظی های چند سال اخیر 
برای من گرفته شد وباعث افتخارم است که به عنوان 
یک ایرانی که کمتر از یک سال در یک تیم خارجی 
بازی کردہ توانستم مراسم خداحافظی بر گزار کنم. 
این مراسم برنامەریزی شده بود و قرار بر این شد که 
در نیمه دوم گلر دوم تیم ما به زمین برود در وسط 
بازی مدیرعامل باشگاه‌ما به تماشاگران گفت ببینید 
محمدی چگونه در وازه‌بانی می کند وماناراحتیم که 
او در حال خداحافظی است. شاید برایتان جالب باشد 
که در روز خداحافظی‌ام از فوتبال بهترین دروازه‌بان 
جا گرفتم که این موضوع برایم خاطر انگیز است . 

× زند گی ورزشی در آمریکا چطور است؟ 

شرایط فوتبلی آنهابه شسکلی فیس ت که خیلی 
حرفه‌ای باشد اما از لحاظ سخت‌افزاری اصلاً قابل 
قیاس باایران نیست. در آنجا در هر جای شهر که نگاه 
می کنی زمین چمن مخمل سبز وجود دارد و امکانات 
خیلی قوی برای تمرین کردن مهیا است اما در ایران 


محمدی یکی از دروازه‌بانانی است که سابقه پوشیدن لباس دو تیم پر طرفدار پایتخت رادارد و در هر دو 
ده است.اين دروازه‌بان با تجربه که در تیم‌های مختلف لیگ ایران بازی هم کرده بعد از سالها حضور 
ی پیش در کشور آمریکااز فوتبال خداحافظی کرد تابه نوعی جزو اولین باز یکنانی باشد که در خارج 
دنیای فوتبال خداحافظی کرده است. محمدی که به خاطر اختلاف با مد یر یت وقت پرسپولیس از این 


امکانات نیست ولی تا دلتان بخواهد استعداد وجود 
دارد. ما فقط کمی از نظر سخت‌افزاری ضعیف هستیم 
هرچند باید بگویم فوتبال آنهادر حال پیشرفت است 
واين مثال را برایتان بزنم سال گذشته این کشور 
به‌خاطر استفاده از توپ‌های‌تای ک لرن 
دریافت کرد. یامثلاً اگر قرار باشد یک گروه‌ماساژ در 
تیمی مشغول فعالیت شود بايد پول هم بپردازد چون 
برای آن گروه تبلیغات می‌شود در واقع نگاه آنها به 
فوتبال نگاهی اقتصادی و تجاری است ولی می‌خواهم 
به جوانان ایرانی توصیه‌ای بکنم که یادشان باشد 

کل بگو... 

به طور مثال ما ۷ صبح از خانه بیرون می رفتیم و 
بایک پرواز ۲"ساعته به یک شهر دیگر می رسیدیم 
سپس دوساعت در فرودگاه می‌نشستیم و دوباره با 
یک پرواز دیگر به یک شهر دیگر می رسیدیم و تقریباً 
فا در مل سار یی فا یم ٹر دافم کا بائی 
انج سام می دادیم و بلافاصله بعد از بازی با اتوبوس به 
یک شھر دیگر می رسیدیم و تنها در فاصله یک روز 
یک بازی دیگر هم انجام می دادیم یعنی در مجموع 
در ۴ روز دو بازی بر گزار می کردیم و مدام در سفر 
چون انصافاً در این یک سال سختی‌های زیادی رابا 
چشم خودم دیدم. 

کل( کمی به عقب بر گر دیم چطور شد که محمدی 
وارد فوتبال و دروازه‌بانی شد؟ 


و گردش زمان چند سال بعد او رابه استقلال آورد در دوران ورزشی خود روزهای پر فراز و 
7 این گفت و گو به چالش‌های دوران ورزش خود اشاره کر ده‌است .وی در گفت و گویی تفصیلی 
ر گزاری فارس در خصوص خداحافظی اش از فوتبال, برنامه‌های خود برای آیندہ واتفاقاتی 


روزی که داشتم از فوتبال خداحافظی می کر دم در 
زمین‌های بالای دانشگاه یک استادیوم ۴هزار نفری 
وجود داشت که نونه الان در آن تمرین می کردند 
در آن لحظه دقیقاً یاد خودم افتادم من از سال ۶۹ 
در مدرسه فوتبال برادر بزر گترم حضور پیدا کردم . 
اقاقاس ههر ایا ار ۱ 
بودیم و برای تفریحات تابستانی ثبت‌نام کردیم اما 
نمی‌دانستم که قرار است یک روز این ورزش زند گی 
مراتحت تاثیر قرار دھد در سال ۰ در اولین تیم 
باشگاهی عضو شدم و در بهمن افتخار شاگردی فرهاد 
کاظمی راداشتم سال ۷۵ به سایبا رفتم و شا گرد حمید 
علی‌دوستی و محمد مایلی کهن شدم. بعد از ان یک 
سال به برق شیراز رفتم و در زمان مربی گری آقای 
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شرفی دراین تیم حضور داشتم که متأسفانه رباط پایم 
پاره‌شد وهمزمان باخوب شدنم بادرخواست علی 
پروین به پرسپولیس رفتم. 

× کمی از زمان حضورت در پرسپولیس‌بگو . 

وقتی رباط پایم خوب شده‌بود پر وین ازمن خواست 
تایک جلسه در تمرین حاضر شوم و تست بدهم که 
از لحاظ پزشکی مشکلی نداشته باشم. خوشبختانه 
با همان یک جلسه تمرین بامن قرارداد بستند و در 
حالی که یک روز رؤیای این راداشتم که در کنار امثال 
عابدزاده و قلیج حضور پیدا کنم و خوشبختانه این 
آرزو محقق شد. بعد از پرسپولیس هم به پیکان رفتم 
و سپس راهی استیل آذین شدم که فکر می کنم یکی 
از تصمیمات اشتباه زند گی ام رادر آنجا گرفتم.من 
نبایسد از لیگ بر تر به لیگ یک می‌رفتم اما بزرگترین 
را اناي ای کم 
امیر مهریزی بود که فکر می کنم به خاطر دریافت 
اخرین قسط طلبم رابطه صمیمانه‌ای با او پیدا کردم 
بعد از استیل آذین مجدداً به پیکان بر گشتم و شاگرد 
مدیرروسستاشدم وبعداز آن‌هم به‌استقلال آمدم و 
۲ سال رویایی رادر انجاسپری کردم. 

×ظاه رابا آمدنت به استقلال هم مخالفت‌هایی 
شده بود؟ 

MC N 
است آنجاست و تو به استقلال نروامااز آنجا که‎ 
ن اا ا‎ 
اسستقلال ببیند این کار را انجام دادم. یادم نمی‌رود‎ 
دریکی از دربی‌ها مجیدی و صادقی حضور نداشتند‎ 
و در بین دو نیمه هیچ‌بازیکنی قبول نمی کرد بازوبند‎ 
کاپیتانی راببندد. پژمان منتظری قبول نکر د و آرش‎ 
برهانی و بیژن کوشکی هم این موضوع رآنپذیرفتند.‎ 
برهانی, منتظری و کوشکی آن روز به احترام من‎ 
بازوبند کاپیتانی رانبستند ومنتظری می گفت تازمانی‎ 
که محمدی در زمین است من این کار رانخواهم‎ 
کرد. همانطور که گفتم این یسک درس بز رگ بود‎ 
و فوتبال من تمام شد همانطور که برای خیلی‌های‎ 
دیگر تمام می شود اما یاد تان باشد تنها دوستی‌ها است‎ 
که می ماند. بعد از استقلال هم باز هم یک تصمیم‎ 
اشتباه گرفتم که هنوز معتقدم نباید آن کار را انجام‎ 
. می‌دادم‎ 

رفتن به داماش را می گویی؟ 

همین طور است, پیش تهاد اغواکننده داماش که 
در آن سال قرار بود ٩۰۰‏ میلیون به من بدهند باعث 
شد دومین تصمیم اشتباهم رابگیرم.البت این رابگویم 
که واقعاً نمی خواستم در استقلال بمانم ودلایل خاص 
خودم راهم داشتم. اینهارامی‌گویم که همه بدانند 
انصافآ هم رفتن من ربطی به آمدن مهدی رحمتی 
نداشت. من دو سال بسیار سخت و سنگین رادر 
استقلال پشت سر گذاشته بودم و نه عیدی داشتم و 
نه تعطیلی مرتب می‌خواستم که تیمم راعوض کنم 
وبی‌سروصدابه فوتبالم ادامه بدهم. دروغ نمی گویم 
همان سال پر سپولیس به من پيشنهاد داد و حبیب 
کاشانی بارها تماس گرفت و گفت که به تیم ما بیا. به 


آقای کاشانی گفتم من در استقلال بین تماشاگران 
وجهه‌ای پیدا کردم که نمی خواهم خیلی راحت تيمم 
راعوض کنم و گفتم که من راازاین موضوع معاف 
کنید به همین خاطر راهی داماش شدم واتفاقا ان 


زمان در رشت استقبال خوبی هم از من شد اما اشتباهم 
این بود که قراردادم رادر تهران امضا کردم. چون اگر 
می‌دانستم زمین چمن ورزشگاه عضدی آن شرایط 
را دارد هر گز به رشت نمی‌رفتم. توانایی من بازی در 


چمن طبیعی بود و خیلی تلاش کردم که نیم فصل از 


داماش بروم ولی نه تنهارضایت نامه من راندادند 
بلکه مابقی پولم را دریافت نکر دم. شاید باورتان نشود 
ولی بیشتر پولم را از داماش نگرفتم. 

لاسپس استقلال به تو پیشنهاد داد درست 
است؟ 

بعد از اینکه از داماش جدا شدم امیر قلعه‌نویی 
من رادر مراسم یکی از دوستان مشتر ک دید. او به 
من گفت محمد جابی نرو من تو رامی خواھم فقط این 
موضوع رابه هیچ کس نگو. حالا هم که فوتبالم تمام 
شده‌این صحبت‌ها را انجام می‌دهم. رحمتی هم ان 
سال در استقلال حضور داشت. من به مسافرت رفتم 
و وقتی بر گشستم دیدم بامن تماس‌هایی گرفته شد 
که مثلاً اگر مصاحبه می کنی نگو من دروازه‌بان اول 
هستم یا دروازبان دوم . 

این تماس‌ها از جانب چه کسی بود؟ 
: هم قلعه‌نویی بامن صحبت کرد و هم علی امیری. 
آنها گفتند اگر به استقلال آمدی اعتراض نکنی که 
روی نیمکت نشستی من هم جواب دادم من یکسری 
توانایی دارم و به آنها ایمان دارم و خودم اگر زرنگ 
باشم حقم رامی گیرم اما متأسفانه اتفاقاتی در اردوی 


۱ 4 
۵ دا ٩۳‏ رطاعات ہت لی 


استقلال در کشور تر کیه افتاد که همانجا تصمیم 
کرت رود کر الال مانم: 

× چه اتفاقاتی؟ 

ما۱ روز در تر کی بودیم ومن حر کاتی دید م 
که زیبن ده بر خی از مربیان نبود. همه اخلاق من را 
می دانند وقتی بعد از پایان فصل از مسافرت آخر سال 
برمی گشتم دو هفته تنها دور زمین می دویدم که بدنم 
به شرایط ایده آل برسد اما وقتی به تر کیه رفتم از روز 
اول شروع به شیر جه زدن کردم که ظاه رآ یکسری 
از دوستان از این موضوع ناراحت شده بودنداما ۱۲ 
روز در تر کیه بودیم ۳بازی دوستانه انجام دادیم که 
در هیچیک از ٣بازی‏ یک دقیقه از من استفاده نشد. 
حالا که این حرفها رامی‌زنم به این موضوع هم اشاره 
کنم که مهدی رحمتی از دوستان صمیمی من است و 
همین حالا که با شما صحبت می کنم رابطه خوبی با او 
آفایی که ے عنوان مریی رها در آنحا فعالیت م ی کند 
حتی نمی تواند حق خودش را بگیرد چه برسد به حق 
من! من هیچ ادعایی در آنجا نداشتم اما می‌دیدم که 
اگر روزی قرار باشد یک مربی حق بازیکنش رابگیرد 
مرت اا سا وان اس کار را ات وبه 
همین علت بود که عطای کار را به لقایش بخشیدم. 

کل( برنامه‌ات برای سال‌های آینده چیست؟ 

در تعطیلات سال گذشته در کلاس درجه) 
پروفشانال لیگ آمریکا حضور پیدا کردم ومد رک آن 
را گرفتم. درست است که لیگ امریکاحر فه‌ای شده 
ا کک رور اا ارت 
است. آن زمان اعتراض کردم که چرا باید در کلاس 
ا پیداکنم که آنهاپاسخ دادند حتی کلینزمن 
هم این کار راانجام دادهاست!شماا گر مدرک ۸ آسیا 
راهم داشته باشید باید در کلاس )آمریکاحضور 
پیدا کنید. من نزدیک ٩‏ روز در این کلاس‌ها شر کت 
کردم و قبول شدم و حالا در نوامبر برای کلاس درجه 
هم ثبت‌نام کرده‌و در آنجاشر کت می کنم. انشاءالله 
سال آینده در تیم مربیگری ال‌ای‌بلوز هم حضور پیدا 
خواهم کرد وبه عنوان کمک‌مربی کارم رادر این 
تیم آغاز می کنم. البته باید بگویم من به کار گلری 
علاقه زیادی دارم ولی پتاسیل سر مربیگری را در 
خود می‌ینم وانشاءالله سال بعد مدرک ۸راهم 
خواهم گرفت و کارم را آغاز می کنم. از سوی دیگر در 
دانشگاه مدیریت ورزش برای گرفتن فوق‌لیسانس 
ثبت‌نام کردم که امیدوارم بتوانم به جوانان ایرانی 
خدمت کنم چون هر چه دارم برای این مملکت است 
و باید بگویم در امریکااستعدادی که در ایران هست 
هرگز نیست. 

کاو در مورد خانواده...؟ 

تمام دوران حر فه‌ای من که از سال ۷۷-۸شروع 
شد مصادف با زمانی بود که ازدواج کردم و بعد 
از دو سال هم خداوند فرزندی رابه‌مساهدیه داد. 
در اینجا فشارهای اردوه او دوری از خانواده کاملا 
حس می‌شد اما آنها با نبودن‌های من کنار آمدند. 

لطفاورق بزنید 


که دا دکت فا 


بق 


ےھ 4 
مییمینۂ 


ای از مجر ای فاصلاب می گذرہ 


و 


همیشه با چهره‌ای آرام در سالن‌های 
والیبال حضور داشت, چه به عنوان‌بازیکن 
وچهبه عنوان سرمربی. کمتر کسی 
خاطره‌ای از عصبانیت وی در ذهنش 
دارد؛ تحصیل کرده دنبال پیشرفت و 
دنب‌ال یاد گیری بود؛ علاقمند به هنر و 
ادبیأت هم بود.هیچ کس فکر نمی کرد 
اینق در زود والیبال ایران راتنها بگذارد 
وبرود. از نظر فنی واخلاقی از بهترین‌ها 
بودوشاید دیگر همچون اونیاید. شاید 
نگارش این جملات برای کسی که دیگر 
دستش از دنیا کوتاه شده موجب شود 
تانگارنده‌به کلیشه و مرده‌پرست بودن 
متهم شود. اما معدنی واقعاً یک والیبالی بااخلاق و 
حرفای بود . , 

۷ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ در اردبیل متولد شد و 
در کنار درس ودانشگاه ورزش حرفه‌ای راهم آغاز 
کر د. صحبت از حسین معدنی است: بدون شک همه 
با شنیدن خبر د رگذشتش چشم‌هایشان گرد می شود 
وتنها به تیتر و عکس خبر خیره می‌مانند. چون معدنی 
هنوز جوان بود و تازه به جایگاه واقعی‌اش نزدیک شده 
بود. به هر حال تقدیر الهی این بود که حسین خیلی زود 
چشم بر دنیا ببندد و پر بکشد. 

قرار بود همراه‌با تیم ملی راهی فلورانس شود 
تادرمرحله نهایی لیگ جهانی والیبال حضور پیدا 


برخی از افتخارات حسین معدنی به 
شرح زیر است: 

حسین معدنیاهل ار دبیل.متولد ۱۷ اردیبهشت 

۰ مدرک تحصیلی: مهندسی شیمی,پاسور و کاپیتان 

اسبق تیم ملی -دارای عنوان بهتر ین پاسور آسیا در سال 
۳۰۰۲ 

(دودوره حضور در رقابت‌های قهر مانی مردان آسیا 

۵ -یک‌دوره حضور در بازی‌های آسیایی 

۴ -یک دوره حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان 
۱۹۹۸ 


/ اتفافات نرکیه مرا از استقلال فراری داد 


بقیه از صفحه ۵٩‏ 
من ھمیشے می‌خواندم که فوتبالیست‌ها پول زیادی 
می گیرند و در موردشان سر و صدا زیاد است اما هیچ 
کس نمی داند که فوتبالیست هر گز در منزل حضور 
ندارد و ممکن است ھمیش در ارد وها باشد که این 


موضوع واقعاً سخت است. گذشته از اینکه خانواده ما 
همان استرسی را که ما در زمین تحمل می کنیم مقابل 
تلویزی ون دارند. جا دارد از طریق شمااز خانواده‌ام. 
پدر ومادر و همسر مهربانم تشکر کنم وباید بگویم 
در سال‌های آخر به عشق فرزندم مهران فوتبال بازی 
می‌کردم . 

× نظرت درمورد کی روش چیست؟ 


کند. اما پزشکان به وی اجازه همراهی ندادند. جرا که 
ارتفاع وپرواز برایش خوب نبود. کادر فنی تیم ملی و 
بازیکنان با ناراحتی تهران را تر ک کردند. اسلوبودان 
را 
اعلام کرد که در مرحله نهایی برای حسین معدنی 
بازی می کنیم. تلاش می کنیم تا در یک مسابقه بخاطر 
حسین معد نی پیر وز شویم:چراکه او خیلی بر ای ما 

است. 

این حرف ها و اتفاقات کمی اهالی والیبال رانگران 
می کرد؛پز شک معالح معدنی در مورد علت بستری 
شدنش اینگونه گفت: معد نی ابتدابه بهانه خارش 
پوستی به پزشکان مراجعه کرد که در پی آزمایشات 

با یکن تیم‌های استقلال -بنیاد شسهید -صداو سیما 
-فتح -بانک کشاورزی -هما - دانشگاه آزاد - آیدانه 
چالدران -پیکان تهران 

(پنج دوره حضور در جام باشگاه‌های آسیابا تیم پیکان 
-۲۰۰۲/۲۰۰۰/۱۹۹۹/۱۹۹۸/۱۹۹۷ -یک طلا/دو 
نقره /دو برنز) 

سرمربی تیم‌های استیل آذین -داماش گیلان -باریج 
اسانس کاشان -شهرداری تبریز 

مربی تیم ملی مردان ایران در دوران سرمربیگری 
زوران گائیچ ۲۰۰۷ 


به نظرم کی روش با توجه به پتانسیلی که ایران 
داشت کار خاصی برای مسا انجام نداد. مر ۱۵ 
میلیسارد پول می گیرد و سال ونیم زمان دارد که 
کار کند باید کاری کند که همه بفهمند که کی روش 
سرمربی ایر ان است و از نحوه‌بازی ایران تعریف کنند. 
درست مثل تیم ملی یونان در زمان اتوره‌هاگل .یا 
مثلاً شمااگر بازی‌های تیم مورینیو راببینید اگر یک 
نفر نشناسد که مربی آن تیم خوزه مور ینیو است ولی 
بعد از دیدن دقایقی از بازی می گوید این تیم شسبیه 
بے تیم مورینیو بازی می کند. کی روش از لحاظ بدنی 
تیم مارا بالا برد و همه به این موضوع واقف هستیم 
اما انصافا زمانی که توب در اختیار ما بود هیچ جیز 
نداشتیم ومی‌خواستیم به دژاگه و قوچان‌نژاد دل 
ببندیم. کی روش دید مسئولان ایران به دنبال نتیجه 
هستند واوهم گفت حالا که شمااینگونه رفتار می کنید 
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اطاعات س سا رہ ۳٦٣٣‏ 


روحش شاد و یادش کرا 


به‌عمل آمده‌مش خص شد در مجرای 
کبد وی غده‌ای وجود دارد.بدین 
تر تیب معدنی به سرعت مورد عمل 
جراحی‌قرار گرفت واین غده‌از کبد 
وی‌خارج شد. ام ابه دلیل اختلالات 
لاه ی را وا 
پانکراس شد. التهاب پانکر اس جزو 
بیماری‌های نگران کننده‌است که در 
بدن رخ می دھد و وقتی این التهاب 
ایجاد می شود به نارسایی تنفسی 
پیش رفته منجر شده و طبیعتاً نگرانی 
خیلی زیادتری راایجاد می‌کند . 

پس از بازی ایران - برزیل که با برتری شاگردان 
کواچ خاتمه پیدا کرد عکسی از حسین معدنی در 
فضای مجازی منتشر شد که دستانش رابه نشانه 
پیروزی بلند کر ده بود؛ دیدن این عکس کمی خیال 
ا سال اع کرو وال در 
که شاید تاچند روز دیگر معدنی از بیمارستان مرخص 
شود؛ حتی چند روز پیش غزاله عطاپور همسر حسین 
معدنی هم در تشریح حال وی اعلام کرد که برخلاف 
شایعات حسین در کما نیست و حالش رو به بهبودی 
است.اما معدنی چند روز قبل از بیمارستان مرخص 
شد و به خانه ابدی رفت. 


سرمربی تیم ملی مردان ایران ۲۰۱۰-۲۰۰۸ 

(قهرمان‌وصاحب مدال طلای د ود وره‌جام کنفدراسیون 
آسیا ۲۰۱۰/۲۰۰۸ -نایب قهر مان و صاحب مدال نقر ه 
مردان اسیا ۲۰۰۹ -نایب قهرمان ومدال نقره‌بازی‌های 
آسیایی ۲۰۱۰) 

مربی تیم ملی و سرمربی تیم ب ایران ۲۰۱۲ 

(مقام نهم لیگ جهانی ۲۰۱۳ -قهرمان کشورهای 
اسلامی) 

مربی تیم ملی مردان ایران ۲۰۱۴ 

(مقام چهارم لیگ جهانی ۲۰۱۴) 


من هم به هر شکلی نتیجه می گیرم!شاید زمانی که به 
کی روش دادند به هر مربی دیگری می‌دادند خوب 
عمل می کرد من وقتی بازی با آرژانتین راتماشا کردم 
واقعاً به تیم خودمان افتخار می کردم چون خوب دفاع 
می کردیم ولی استرالیا هم به هلند ٣بر‏ ۲ باخت و همه 
دنیا از فوتبال استرالیا لذت بردند. فکر می کنم بعد از 
بیست سال حضور در فوتبال ایران همین مقدار کم را 
هم حق داشته باشم که از کی روش انتقاد کنم : 

اد ر پایان ا گر صحبت خاصی مانده بگو ۲ 

علی کریمی در این چند روز از فوتبال خداحافظی 
کرد و فکر می کنم خداحافظی او غریبانه بود. اویکی 
ستاره‌های این فوتبال است که مطمئن هستم تاسالیان 
سال فوتبال ایران بازیکنی مثل او به خود نخواهد دیدو 
اي زع ران زر را در لها انت 
علی کریمی خواهد بود. 


امسال سازمان لیگ به جای سقف قراردادبازیکن 
سقف بودجەجذب گذاشتەوبەھمین خاطر نتوانستەاز 
بریزوبپاش در فوتبال کم جان و پرهزینه کشور کم کند. 
7 1 ہہ ۷ 
ایران رقم قرارداد بازیکن ان و کادر فنی خودرابرای 
حضور در فصل جدید لیگ بر تر منتشر کرداند . 
در فهر ست پرسپولیس,بر خی باز یکنان با مبلغی حدود 
یک میلیارد تومان به این تیم پیوسته‌اند اما علی دایی 
باقرارداد دو میلیارد و صد میلیون تومان. گران‌ترین 
۹ باشگاه است. دایی بین تمام تیم‌ها 
نیز گران‌ترین رقم قرارداد با یکنان و مربیان رابه خود 
اختصاص داده است. 
دایی فصل قبل هم در دوران مدیریت محمد رویانیان 
بایک میلی‌ارد و ۷۵۰ میلیون تومان بیشترین رقم 
قرارداد پر سپولیس را به خود اختصاص داده بود. 
محسن بنگر, رضا حقیقی, رضا نوروزی و پیام صادقیان 
باقرارداد ۹۵۰میلیون تومانی. گران‌ترین بازیکنان 
پر سپولیس هستند. محمد نوری کاپیتان این تیم هم 
۰ میلی ون تومان دریافت خواهد کرد.سیدجلال 
حسینی از با یکنان شاخص تیم ملی ایران در جام 
جهانی ۲۰۱۴ قراردادش را با پر سپولیس تمد ید نکر د 
و با باشگاه‌الاهلی قطر به توافق رسید تا همبازی مجتبی 
جباری‌شود.الاهلی فصل گذشته باسر مربیگری‌میلان 
۶٣‏ کسب کرد. 
امادر تیم استقلال پنج بازیکن بارقم دریافتی یک 
میلیارد تومان حضور دار ند که عبار تند از امیرحسین 
صادقی.هاشم بیک زاده» خسر وحیدری, جاسم کر ارو 
امیدابراهیمی.بااین حال طبق اعلام مهدی تاج در 
ت اردافظلے که ارمان لک دت راا واد 
آل نعمه از ترا کتورسازی تبریز یک میلیاردو ۴۰۰ 
میلیون تومان دریافتی خواهد داشت تا گران‌ترین 
بازیکن فصل چهاردهم باشد. 
رتبه دوم به مهدی رحمتی دروازه‌بان پیکان اختصاص 
دارد که یک میلی ارد و ۰میلیون تومان از تیم 
جدی دش دریافت خواهد کرد. طبق اعلام مهرزاد 
خلیلیان مدیر عامل باشگاه سپاهان. قرار داد محمدرضا 
خلعتبری‌بااین تیم یسک میلیاردو ۰ ۰ ۲میلیون تومان 
است. حسین ماهینی مدافع تیم ملی ایران در جام جهانی 
و علیرضا نورمحمدی از مدافعین میانی پرسپولیس هر 
کدام ٠‏ ۰میلیون تومان دریافت خواهند کرد. رقم 
را ای که 
از فولاد به این تیم پیوسته ۰ ۷۰میلیون تومان است. 


بیست میلیون تومان 
کمتر از امید عالیشاه. 
نیلسون کوریاسنگربان 
اصلی سرخپوشان در 
فصل گذشته ۶۶۰ 
میلیون توم ان خواهد 
گرفت. در قراردادهادی 
نوروزی مهاجم این تیم 
۰ میلیون تومان درج 
شده‌اما محمد عباس‌زاده 
که مهاجمی موثر برای پرسپولیس بوده ۳۳۰میلیون 
دریافت خواهد کرد. 

باشگاه‌پررسپولیس توضیحی درباره‌علت تفاوت 
چشمگیر رقم قرارداد برخی بازیکنان هم تراز, نداده 
است.انتش ار ارقام پرداختی به بازیکنان و کادر فنی 
تیم ه ای مختلف به خاطر درخواست وزیر ورزش 
بوده است. وزارت صنایع در نامه‌ای به باشگاه‌های 
صنعتی اعلام کرد که مبلغ قرارداد بازیکنان و کادر 
فنی خود رامنتشر کنند. میثم حسینی ۶۸۴میلیون 
توان و محمد ر را کنل ار 
آهن رفته‌بودهم ۰۰ ۶میلیون تومان می گیرند. رقم 
پرداختی‌به مهرداد کفشگری وحمیدرضاعلی عسگر 
نیز بیش از ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود.پرسپولیس 
در فصل جدید باید در لیگ قهرمانان آسیاهم بازی 
کندوبراین اساس,بازیکن ان جدیدی رابه خدمت 
گرفتهاست.مهدی دغاغل ه باق راردادی بەمبلغ 
۵ ۴میلی ون تومان. یکی ازاين بازیکنان است.فولاد 
خوزستان مدافع عنوان قهرمانی لیگ بر تر هم رقم 
قرار داد بازیکنانش رامنتشر کرده البته رقم قرارداد 


ستار گان حامی فلسطینھا 


است 


موضع گرفت‌وتا کید کرد که 


۹ 


دردست گرفتن پلاکاردی 


بحران جنگی غزه و عملیات ار تش اسرائیل و شبه 
نظامیان فلس طینی غزہاین روزهاجامعه جهانی, از 
جمله فوتبالیست‌ها, هنر مندان واف کار عمومی را 
دوشقه کرده و کمتر کسی رابی‌اعتناباقی گذاشته 


کریستیانورونالدو:بازیکن محبوب تیم پر آوازه‌فوتبال 
رثال مادرید در کنار شماری دیگر از فوتبالیست‌های 
جھانی در بحران جنگی جاری میان اسسرائیل وشبه 


نظامیان فلس‌طینی غزہ در حمایت از فلسطینی ھا 


قلب او با فلسطینوهاست . 

سس 9 ا 
ار 5ال“ ٤‏ بازیکن بر تر از 1 

کنار فوتبالیست‌های دیگر ۴ برتر ید 

و نیز بازیکنسان تیم الجزایر ۵ رت طر 

۷۷۷۷٦‏ اھ ہے گے 

برزیل شر کت داشتند. از 005 . ۱ 3 0م 

قلسطین ھای غزہ حمایت ودصوت شیمون پرز 

کرده‌است. con‏ ےت پیشین 
. ىل را 

رونالدوعکس خودرانیز با Palesfine‏ سرائیل را برای دیدار در 


۵ھ دا ٩۳‏ اطاعات ہش کی 


بختیار رحمانی کاپیتان فولاد در این فهر ست نیامدهو 
دلیل آن هم ذ کر نشده.بکلیس برایان از هندوراس با 
یک میلیارد تومان گران‌ترین بازیکن اهوازی‌هاست . 
اسماعیل شریفات ۰ ۸۰ میلیون. چاگو دنگو از کامرون 
۰ میلیون. آرش افشین ۷۰۰میلیون.ایمان موسوی 
وایوب والی هر کدام با ۰۰ ۶میلیون تومان در رده‌های 
بعدی هستند. ترا کتورسازی تبریز هم فهرست خود 
رامنتشر کرده. مهدی کیانی و محمد ایرانیوریان ٩۰۰‏ 
میلیون تومانی هستند و علا عبدالزهر انیز ۲۰۰ هزار 
دلار. خالد شفیعی ۷۰۰ میلی ون خواهد گرفت. رقم 
دریافتی برخی بازیکنان. با بازیکنان تیم ملی حاضر در 
جام جهانی برابری می‌کند . باشسگاه سایپا در فهرستی 
که منتشر کر ده‌مقابل نام ابراهیم صادقی کاپیتان این 
تیسم رضم ۰ ۰میلیون تومان رادرج کردہ در حالی 
که سیدصالحی ۶۵۰میلیون, حامد فلاح‌زاده ۴۵۰ 
میلیون, اب راهیم شکوری ۷ ۲ شاه‌علید وست. زینالی و 
میداودی‌هر کدام ۴۰۰ میلیون تومان دریافت خواهند 
کرت 
در تیم استقلال که نسبت به پر سپولیس هم بازیکنان 
بیشتری به خدمت گر فته وهم ستارگان فصل قبل 
خود راحفظ کرده‌است. محمد قاضی ۰۰ ۹ میلیون 
تومان دریافت خواهد کرد و حنیف عمران‌زاده‌هم 
۰ میلی ون تومان.رافائل داسیلوا پژمان نوری. 
آرش‌برهانی.مهدی کریمیان ومیلادفخرالدینی نیز 
بازیکنانی هستند کهاز ۰ ۷۰ میلیون به بالا در بر گه 
قراردادشان ثبت‌شدهاست.هرایرمکویان(ار منستان)؛ 
یعقوب کریمی. سجاد شهباز زاده و محسن فر وزان نیز 
بازیکنان جدید این تیم هستند که هر کدام دست کم 
۰ ۶۰میلیون تومان دریافت 0000 
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آذجه ده 


تعلق دارم نمی توانم اذ آن تو بان 


در حمایت از غزه منتشر کرده است. 
رونالدو, در زمان حمله هشت روزه اسرائیل در 
نوامبر ۱۲ ۰ به غزه‌نیزیک ونیم میلیون‌یورورا 
برای کود کان این منطقه اختصاص داد. 
این فوتبالیست پرتغالی که د ر تیم محبوب اسپانیایی 
توپ می‌زند. در سال ۱ ۱ باحراج شماری از 
کفش‌های فوتبالی که در مسابقات به پا کرده‌بود. 
پول آن راصرف کمک به مدارس غزه کرد. 
رونالدو چند ماه پیش در یک مسابقه در برابر تیمی 
از اسرائیل در آستانه‌جام جهانی ۴ ز تعویض 
پیراهنش با کاپیتان اسرائیلی خودداری کرد. 

کے رونالدو پیشتر گفته 


زمان مسابقه رئال مادرید 
در تل آویورد کرده بود. 


« 


۴۳ 


شبن 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر: شیماملکی عع 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


گا گندم جان,خداراشاکریم که در گرمترین ماه سال زیباترین گل جهان را به ما 
هدیه دادی ۴ مرداد. اولین سال تولدت مبار رک 

عمه افسانه و پسرعمه‌ات امیرعباس کریمی - کرمانشاه 
۶ علی جان, همسفر عزیزم,زیبایی عشق رابا تو تجربه کردم و از داشتن عشقی 
چون تو بر خود می‌بالم و تولدت رابا تقدیم ۲۳شاخه گل رزو ۱۶ شمع فروزان در 


گرمای مهرانگیز مرداد تبریک می گویم همسرت نرگس زارع سمشهد 
۴ سیروس عز یزم همسر مهربانم. ۴ مرداد. دومین سالر وز ازدواجمان مبار ک. 
دوستت دارم تاابد همسرت راحله بهادری-ساری 


۶ محمد جان»شاگرد ممتازیات رادر سال تحصیلی ۲-۹۳ ٩‏ تبریک می گویم 
امیدوارم ھمیشه در سایه پرورد گار موفق باشی 

زبنت خان محمدی-تهران 
گنس ین جان.همیشه به قداست چشمهای توایمان دارم زیرااین چشمانت 
و نگاه مهربانت مثل گلهای سرخ به من طراوت زند گی می‌دهد. تولدت مبار ک 
همسرت سعید اعتمادی -کرج 
گا دایی جان.ز گهواره تا گور دانش بجوی. مهربان شاگر د اولی‌ات مبار ک موفق 
و موید باشی سعید امیرعلی حسینی اخگر -تهران 
گا سوسن خاله خوبم,چقدر خوشحالم که نوه دار شدی, عزیزم قدم نورسیده‌تان 
مبار ک. امیدوارم در کنار این هدیه الهی مثل هميشه خوشحال و خندان و سلامت 
خواهرزاده‌ات مینا فتحی -رشت 
۶ شراره خانم عمه مهر بان.سیزده مر داد اولین سالر وز ازدواجتان با آقا مصطفی 
را تبریک می گوییم و از خدای تبارک و تعالی آرزوی سعادت و خوشبختی هميشه 


دوستت دارم 


و تندرست باشی 


شماراداریم فریبا و فرحناز قائمی-قوچان 
مہ 7 7 / 1 

۳ ایمان من پسر عزیزمءموفقیتت رادر رشته مهندسی پزشکی سال اول تبریک 
می‌گویم. دوستت دارم پدرت محمدرضاو ثوق -لوشان 


مہ پدر ومادر عزیزم.دوستتان می‌دارم به اندازه تمام وجودم. دوازده مرداد 
پانزدهمین سالروز ازدواجتان مبارک دخترت آتینابخشی -تهران 
* شهر یار جان.امسال سالروز تولدت رادر ۸مرداد همراه‌باپسرم جشن 
می‌گیریم. تولدت مبا رک دوستت دارم 
, همسرت شبنم حیدری و پسرمان کیاشا -زنجان 
کبر عزیزم. همسر خوبم.دوستت دارم ۱ ۱ مردادسی وچھارمین سالر وز 
تولدت مبارک همسرت زهرا اویسی -تهران 
مہ ) و کے ۳ ۳۹ 
۶ طاهره خانم. دوست خوبم با کوتاھترین جمله روی لطیفترین گل می‌نویسم. 
تولدت مبار کیاد 
مہ 
٭٭علی محمد همسر مهربانم: ۱۳ مرداد دومین سالر وز ازدواجمان واولین 
سالروز تولد امير عباس پسر گلمان مبار ک.از خدای مهربان می‌خواهم هر دوی 
شما گل زند گیم تندرست و سلامت در پناه خداوند باشید 
۱ همسرت ناهید نوروزیان -انزلی 
عموجان و زن عموی عزیزمءنماز وعبادات شما قبول, عید سعید فطر هم بر شما 
دو عزیز مبارک برادرزادهات زینت رسولی نژاد-تهران 
۶ توماچ من» پسر گلم۱۰ ۲ مرداد بیستمین سالروز تولدت رابا تقدیم ۲۰ شاخه 
گل جشن می‌گیریم. دوستت داریم عزیزم 

پدرت محمدرضا و مادرت ربابه شایسته -زنجان 
مھ . 4 ۰ 4 ا 
۴ خور شید خاله و شوهر خاله مهر بانءتولد دو شاخه گل ناز تان (سهیل و سبحان) 
به شما زوج دوست داشتنی مبارک خواهرزادهات مرجان فروزانفر-زنجان 


خورشید اسدروز-دهدشت 


اطلاعات کل سا رہ ۳٦٣٢‏ 


۶ برادر عزیزم, امیر علیءموفقیتت و گشایش شر کت راہ سازی ات راتبریک 
می گوییم؛ امیدوارم همیشه در زندگی موفق و آینده‌درخشانی داشته باشی 
خواهرت فاطمه کیخواه-آبادان 
مء ۰ ۰ 
۶هوراجان.ششم مر داد وجودت ارام بخش قلبم. چشمانت ارامبخش وجودم و 
عشقت دلیل نفسهایم است. قدومت را در این دنیای جدید ارج می‌نهیم 
خاله‌هایت فرشته. نفیسه و محدثه آل احمدی -چهار محال بختیاری 
مہ ۰ ۳ 1 
٭اھورای عزیزمءششم مرداد روز میلادت زیباترین تاریخ زند گیم تاابد در ذهنم 
تولدت مبارک پدر جون و مادرجون هزار گل صادقی -چهار محال بختیاری 
مہ مریم جان, گاهی میان وسعت دستانت گاهی ميان وسعت دستان خالی‌ام حس 
می کنم تمام دار و ندارم نگاه زیبای توست ۱ ١‏ مرداد تولدت مبارک 
۱ کیوان حیدر پور -اهواز 
٭٭٭ جناب آقای مهران جعفری کارمند محترم شهر ک قدس اصفهان,تنها 
جملهای که می‌توان گفت. این است که از خدای بزرگ سپاسگزاریم که چنین 
کار مندی دلسوز و باتجربه رانصیب این بانک کر ده‌از همه زحماتت نسبت به 
ارباب رجوع‌ها تشکر می کنم نادعلی -اصفهان 
اه وراجان.عزیزم. آهنگ صدایت وبه دنیا آمدنت زیباترین ترانه زند گیم و 
نفسهایت تنها بهانه نفس کشیدنم و وجودت تنها دلیل زنده بودنم است تولدت 


مبار ک مامان راضیه آل احمدی -لردگان 
۶ ها جر عزیزم.۵ ۱ مرداد سالروز تولدت را به شما که همسری زحمتکش و 
مادری مهربان هستی تبریک می گوییم 


همسرت علیرضا و فرزندانمان امیر و محمدطاها محققیان -اصفهان 
۶ فاطمه جان, ٩مرداد‏ دهمین سالروز تولدت را با تقدیم ده سبد گل محمدی به 
اتفاق خانواده جشن می‌گیریم. دوستت داریم تا ابد 

پدرت محمد خواجه پور و مادرت زهره فولادی-شهرستان شبانکاره 
۶ فهیمه جان و سید مهدی جان.پیوند تان مبار ک امیدوارم همیشه در سایه 
پرور د گار بز رگ صحت و سلامت و موفق و موید باشی. آ رزوی‌همیشگی ماسعادت 
و خوشبختی شماست خانواده حسین شفیعی 
۶ همسر عزیز تراز جانم.وجود توهدیه گرانبهایی بود که خداوند من رالایق آن 
دانست وهدیه من به تو نازنین» قلب عاشقی است که فقط بر ای تو می تید دوستت دارم 
سالروز ازدواجمان را به شما تبریک می گویم همسرت سجاد دهقانزادهکرج 
۶ آنوشاعزیزم,خداراهزاران هزار بار شاکرم که یکی از فرشته هایش را به ما 
عطا فر مود زیبای من اولین سالروز تولدت در کنار دو ستاره زند گیت را تبریک 
می گویم بابا محسن و مامان زری امیدی 
۶ آنوشا نور چشم ماءضربان قلب ما بز رگترین بهانه برای زندہ بودنمان زیباترین 
هدیه خدا با | مدنت به این دنیا خوشبختی مارا کامل کردی وشوق دوبارہ به ما 
دادی تولدت مبار ک خاله ها الهام ومرجان امیدی-تهران 


پاسخ های باهوش خودکلنجار بروید 


اختلاف در تصویر شیر ارواح 


بقیه از صفحه ۴۷ 


/ پیغامهای روشنایی 


تسس 
رہ ۰ ۰ 0 © ۱ / 
حفروردین مه ات 


دم 


زر 

دینی را که بر گردن داشتید اداو به لطف خداختم 
به خیر هم شد و دیدید که چگونه این خیر رسانی مساله 
کوچک ذهنی‌تان راهم حل کردودر حال حاضر شرایط 
به حدودی از خواسته‌های قبلی رسیده است. در مورد 
شسخصی هم که هشداری دریافت کرده بودید وذهنتان 
رامشغول کرده بود مواظب باشید فریب ظاهر را نخورید 
هر چند که روابط منطقی‌تر و آرامش بخش تر شده باشد 
احتیاط شر ط عقل است و توصیه می کنم طوری عمل 
کنید که بعد به کسی بدهکار نباشید, هر چند که شرایط 
خلاف این رانشان دهد وانتظار چنین حر کتی ناممکن به 
نظر برسد به خدا ت وکل کنید. 


ابه شت مە ۰۰۰ @ 


می گفتید پادرمسیری گذاشستەاید که بی با زگشت 
است. بسیار هم از این موضوع دلشاد بودید و گویی 
وقعیت هم باحقیقت زند گیتان همراه شده‌بود.ولی گذر 
زمان کار خودش را کرد ودیدید که تغییر چندان کار 
ساده‌ای‌هم نیست وبه قول قد یمی‌ها آندر این ره‌می تراش 
ومی‌خراش تادم آخر دمی غافل مباش " صدق می کند 
ونبایددمی از خودسازی درونی تان دست بر دارید.در 
مورد حقی که ادا شد هم خوشحالم با وجود اینکه شما خیلی 
دلشاد نیستید.وحالاباید از خودتان بپر سید.اگر همین کار 
هم اجراشدنی نبود چه می کردید؟ هیچ فکر کرده‌اید؟ 


'فرداد وو کی 
قصد انجام حر کتی جالب رادارید حر کتی که معتقد 
هستید هیچ کس از جزئیاتش باخبر نخواهد بود.امادوست 
خوبم !همین که خداوند می داند چه می کنید کافی نیست ؟! 
چون تاهمین جای کار راهم دیده‌ای د که‌حر کتی کاملاً 
بر خلاف خواسته‌های ذهنی‌تان اجر اشده ولی مدتی بعد 


0 
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دیده‌اید که خداوند نفعی از شما را در آن قرار داده و هنوز 


هم خیرش مشهود است. در مورد فکری هم که نقشه‌اش 
اجراشد. خوشحال باشید. زیر اشرایط می توانست بسیار 


متفاوت اجراش ود.تکته نهایی هم این که وقتی به کسی 
اعتماد می کنید دیگر اینقدر تغییر موضع ندهید! 


6 O 
تیر‎ 


۱ ۷ 


در گیر ودار موضوعی‌هستید که‌باید حتما تاکید کنم 
مواظب باشید و از غرور دوری و سعی داشته کنید بدون 
پیش شر ط پیر وعقل باشید. زیر | گاه‌یک حر کت احساسی 
تامد تهاانسان رادر گیر حواشی خودش می کند وامکان 
خلاصی از آن‌سخت می شسود. بخصوص این روزها که 
حداقل می شود احساس کرد روزهای بدبیاری شما کم 
کم روبه پایان است ومی شود نور ارز شمند موفقیت را 
از دور مشاهده کرد. در مورد قد رشناسی هم.به خوب 
نتیجه‌ای رسیده‌اید. زیر اهر حر کت مادر این جهان 
واکنشی برای آیندہ خودمان است! 


از:دکتر نوبد خدادوست 


GK OS 7‏ 
مرداد ے٥‏ 0.0 
قبول دارم که رنج ومرارت زیادی رامتحمل شدید 
وامیدوارم شماهم بپذیرید که انصافاً صبر و تحملتان 
خوب است واین پر یشانی‌های گاه و بیگاه‌تان هم می تواند 
برای هر کسی رخ دهد و خیلی موضوع منحصر به فردی 
نیست اگر باخودتان کنار بیایید و به ساد گی اجازەواکنش 
سریع ندهید. در مورد شخص مقابلتان هم توصیه می کنم 
درمسیر حسادت پامگذارید که نتیجه‌اش تنهادلگیری 
از خودو بی‌اعتمادی به داشته‌هایتان خواهد بود. در مورد 
پیشنهادهای متفاوت هم خیلی عمیق نشوید زیراضر به 
خوردن از این ناحیه کار سختی نیست! 


شهریور م0" 


حق کاملاً باشماست, چون در شر ایطی سخت امتحان 
راخوب پس داده‌اید واز آن سر بلند بیرون آمده‌اید, ولی 
این دلیل نمی شود که دست روی دست بگذارید و منتظر 
باشید که‌از اسمان وزمین برایتان ببارد. چون خداوند 


میب 
"0۵۳۲ 


ھمیشے به تلاش انسان‌ها پاداش می دھد واین شما 
هستید که تعیین می کنید در چه موقعیتی قرار بگیرید نه 
سر نوشت! در مورد نگرانی تان هم قول می‌دهم وقتی شما 
شاد باشید و سر زنده خود به خود مر احل بعدی شکل 


می گیرد و اين اثبات شده است. 

7 مهر ۴۵ 0 94 

درست می‌اندیشید این زمان دیگر متعلق به 
شماست وهی چ چیزی نمی‌توان د آن راتغییر دهد جز 
خود تان! پس به خدات و کل کنید وباتکیه بر اولبخند بزنید 
و نگذارید شیطان به ساد گی از شرایط سوءاستفاده کند 
و کاری کنید که تا مد تھا خجالت زده خداوند باشید. در 
مورد برنامه‌ای که در ذهن دارید هم اگر فکر کر ده‌اید که 
به ساد گی قابل اجراست اشستباه‌می کنید. زیر اوقتی که 
شرایط مهیا شد و همه چیز به بار نشست تازه‌باید چشم 
امید به لطف حضرت دوست بگشایید و با تکیه بر او پیش 


بروید که زند گی غیرقابل پیش بینی است. 
۵ 0( 
رگ 


بان 

به آنچه در موقعیت کنونی دارید راضی نیستید و 
معتقد ید شرایط خیلی بهتر از اینها می توانست باشد در 
حالی که همین آرامش پیش روی شماارزشی غیر قابل 
توصیف دار د و خیلی‌ها آ رزوی داش تنش رامی کشند و 
همانط ور که می بینید گاهی اطرافیان به موقعیت شما 
حسادت می‌ورزند. در حالی که می بینید شما خودتان هم 


۳0, 


از شرایط موجود رضایت ندارید. 

در مورد موضوع ذهنی‌تان هم من معتقدم شماخیلی 
روی موضوع حساس شده‌اید واین درست نیست که با 
کوچکترین چیزی دلگیر شوید و غیرقابل کنترل.اعتماد 
کنید! 


۵مروا و۳٩‏ لمات مکی 


ل ۰ 7 

ار م۰۵ ۸2۰۰۵ 

در موقعیتی که یکی از آرزوهای قشنگ زند گی تان 
رو به تحقق است و می توانید از لطف حضرت حق دلشاد 
باشید بیهوده خود تان را در گیر موضوعی کر ده‌اید که نه 
ذهن خودتان آرام می گیرد ونه ذهن طرف مقابلتان! پس 
بیهوده‌از بخت واقب‌ال گله نکنید وبه جای این کار بهتر 
است بگذارید قطار زند گیتان ر وی همان ریلی حر کت 
کند که‌می‌شود به آن‌اطمینان کرد.واگر موضوع در 
ذهنتان غیر از این است. توصیه می کنم تکلیفتان ‏ احداقل 


باخودتان روشن کنید! 
6 2 
مت 5 ان 


بین شماوافکارتان فاصله ایجاد شده‌فاصله‌ای که 
در آن می‌توان د هر کلمه‌ای جا گیرد ونقش بپذیرد در 
حالی که اگر خودتان وارد عمل می شدید و این نقطه راپر 
می کر دید تا مدتها ذهنتان ارام بود. در مورد ارامشی 
که به دنبالش هستید هم توصیه‌می کنم, وقتی ذهنتان 
آرام است.ذهن آشفته دیگران رادرمان باشید. چون 


6 2 


آنچه برای شما باقی می‌ماند طلایی و غیر قابل توصیف 
خواهد بود. 

در مورد کاری که قصد انجامش را دارید هم.من 
معتقدماگر دلتان آرام بگیرد همه چیز تحت کنترل 


است! 
همم 2 ۰ و 
بهمل e‏ ۶° 4 


درد دلهای بسیاری رادر سینه‌دارید و گاهی‌برای 
مسایلی کوچک که حتی ارزش اندیشیدن ندارد آنقدر 
حرص و جوش می خورید که شگفت آور است. اما دقت 
کنید که‌انرژی شمابه ساد گی به دست نمی آید که به 
ساد گی از دست برود در حالی که راه درست را می‌دانید 
و برای رسیدن به حق تلاش هم می کنید. گذشته از اینها 
اگر راضی به رضای خداوند هستید بدانید که خداوند 
برای هیچ کس بدی نمی‌خواهد و بالعکس این خود ماییم 
که مسیر لطف او به سوی خودمان ر امسدودمی کنیم. 
درمور دس وال شماهم باید بگويم که خوب است.ا گر 
همیشگی باشد. 


سفند مه ۰۰0 هت 


یک چیز در مورد شما قطعی است و آن اینکه شانس 
باشمایار است.اگر خودتان هم این موضوع را بپذ یرید و 
بگذارید زمان کار خودش را بکند! 

در مورد فردی که مسئولیتش به عهده شما گذاشته 
شده هم یقین بدانید که یک شرط است و این لطف به هر 
کسی نخواهد شد.اماد ر موردازاین شاخه به آن شاخه 
پریدن‌هایتان باید بگویم, اگر آرامش رامی‌خواهید ابتدا 
دلتان راآرام کنید. زیرایک میوه شیرین در پی یک فصل 


سخت و سوزان به دست می آید! 


تس هیچ کدام از مادا«ای کا 


شس 


لیت حابی ۳ 


سیندہا 
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اشر رند سید علی اگبر با 
کلاس پنجم دبستان سمیه ابدان 


پانتهآ جواهری اھورااردشیر 
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#تعییر خواب 


و فس تچ 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


صاحبخانه‌ی اهریمنی 
پرناز مولابی. ۲۷ ساله. متأهل» خانه‌دار, طبس 
خواب دیدم با مادرم در خانه‌ای‌هستیم که چند سال پیش سا کنش بودیم. 
پیرزنی که صاحبخانه بود. فالگوش ایستاده بود. مادرم رفت بیر ون با اوبر خورد 
کند.او گفت بیا پله‌هارو جار و کن. من ومادرم حس کردیم می خواهد مادرم راهل 
بدهد. مادرم مشغول زدن پیرزن شد. مادرم رافرستادم خانه و گفتم من راه‌پله را 


تمیز می کنم. مشغول نظافت شدم. از خستگی, خیس از عرق بودم. پیرزن گفت 
بااین خستگی, مگه می تونی فر دار وز ه‌بگیری. گفتم می گیرم. مشکلی نیست. 
یک هو قیافه‌اش وحشتناک شد. فهمیدم اگر درباره‌ی نماز وروزه حرف بزنم. 
بدقیافه و خطرناک می شود وبه من سیب می زند بنابراین تصمیم گر فتم تقیه 
کنم و از دین و ایمان حرفی نزنم. 

تعبیر : خواب شمامی گوید خانمی بساز وملایم هستید. از جنجال و بحث 


/ حار مها واه 
بقیه از صفحه ۲۵ 
ی 


وجودش مایه گذاشت و برای هواداران بی شمار این تیم با جان و دل بازی کرد 
که من هم یادم رفته بود روزی او عاشق پوشیدن پیراهن استقلال بود و... 

اماواقعاً کاری که پرسپولیسی‌هابااو کر دند شایسته سالهاتلاش اودراین تیم 
بود؟!! باور کنید این حق علی کریمی نیست که با انتشار مطلبی کوتاه در صفحه 
شخصی‌اش در یکی از شبکه‌های اجتماعی چنین مظلوم وغر یب با دنیای فوتبال 
وداع کند! 

حالا کجایند آن عاشقان به ظاهر سینه چاک تیم ملی که در هنگامه جام جهانی 
۶ مان وقتی علی کریمی به کلمن اب ضربه زد او رابه صلابه کشیدند که 
این شان بازیکن ملی پوش نیست؟ از آنھامی پرسم آیااینگونه بی توجھی.اینگونہ 
کم لطفی به فوق ستاره فوتبال ملی‌مان شأن اوست؟ 

گر چه در همان مقطع هم به عنوان یکی از خبر نگاران حاضر در آلمان این حر کت 
اشتباه و توم بااحساس اور تقبیح کردم اما حاضرم به عنوان کوچکترین و کمترین 
عضوخانواده فوتبال به خاطر این همه ناملایمتی که با جادو گر کر دند سر در گریبان 
برده و بگویم: جناب آقای علی کریمی! من شرمنده‌ام. همین تنها توان و دارایی من 
است که با جان و دل پیشکش جادو گر بزرگ فوتبال آسیا علی کریمی می کنم! 

علی کریمی راهمه در لباس فوتبال و هنگام هنر نمایی‌هایش با توپ می‌شناسند. 
اماعلی کریمی فقط در زمین چمن یک قهرمان نبود بلکه اوج قهرمانی علی کریمی 
در رفتار جوانمر دانه او با پیرامونش بود. 

کریمی عادت نداشت مثل بعضی‌ها برای اهدای ۳ میلیون کومان داد و هوار راه 
بیندازد. او به تأسی از مولایش مرد و مردانه در تمام اماکنی که لازم بود حمایت 
مالی شوند حضور پیدامی کرد و با دل و جان و بدون هیچ تبلیغ و آگراندیسمانی 
دست به جیب می شد!از آن بچه بیمار فلان شهر ستان بگیر ید تا تقبل هزینه‌های 
سنگین بیمارستانی و درمانی زنده‌یاد بابک معصومی از تهیه جهیزیه چندین و چند 
دوشیزه بی‌بضاعت تا هزینه درمان صد ها بیمار مستاصل! 

علی کریمی عاش قانه د ر راه کمک به مستمندان گام بر داشت وهیچگاه‌منل 
خیلی از نو کیسه‌ها از خدماتش بهره برداری تبلیغاتی نکر د. 

جناب آقای علی کریمی! من شرمنده‌ام که چنین جماعت ناسپاسی داریم. 

جناب آقای کریمی!من شرمنده‌ام که خیلی‌ها چشمهایشان آنقدر ریز است که 
توان دیدن بزرگی‌های تو رانداشتند!جناب آقای کر یمی!من شر منده‌ام که احسان, 
بزرگی ومناعت طبع شمابسیار بالاتر از چرخش قلم قاصر من است ونمی توانم 
تمامی بزرگی ات را در قالب واژه‌های این مطلب بگنجانم! 5 


دویادآوری مھم: | )همه اسم‌هامستعار است واگر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می نویسم,مائند مشخصات فر د 
دیگری بود تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خواہش چاپ نشود. حتماً تا کید کند که چاپ نشود! 

۲)دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند.لطفافقط پنجشنبه‌هابین سساعت ۱۲ تا ۱۶ باشمارہ ۲۹۹۹۳۳۳۴ 
تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


گریزانید. حاضرید بار دیگران را به دوش بگیرید تا تنشی ایجاد نشود. مادر شما 
برعکس هستند واهل سرزنش ومقابله به مثل وپر خاشند. براساس این خواب 
که شما ان رادیده‌اید. ش ما ومادر تان بدبین هستید امابدبینی شماذاتی نیست 
مار یی ادا کس لاک مہ مم 5ھ بے سای کہ نی ها 
شماست که اطرافیان آن راباور ندارند. ش4مامی خواھید کاری انجام دھید اما 
و ال عا ا کک و 
حاضرید برای دوری‌از تنش:تقيه کنید.البته تقیه حلالاست به شرطی که پای 
آسیب در میان باشد اماد ر این خواب. هیچ آسیبی برای شما نبود زیر افقط یک 
بار چھرەی پیرزن د گر گون شد وبحثش ادامه نیافت اما شما تصمیم گر فتید 
دربرابر عقاید مذھبی او کوتاه بیایید. نتیجه‌ی کلی این خواب, جالب نیست زیرا 
خوب نیست که آدم مدام کوتاه‌بياید و کار های دیگران رابه دوش بگیر د و حتی از 
عقایدش بگذرد و توجیه کند که نخواستم دعواشود. چنین حالتی» بیشتر به ضعف 
شبیه است تا آرامش خواهی. پیشنهاد می کنم کمی هم جسارت بیاموزید. 


گزارش خارجی 
بقیه از صفحه ۱٩‏ 


نماین ده آمری کادر سازمان‌ملل نیز اعلام کردسیستم موشک زمین به 
هوای "باک "خیلی پیچیده است وما فکر نمی کنیم جدایی‌طلبان. بد ون استفاده 
از کمک نیر وهای کار کشته توانسته باشنداز آن استفاده کنند. هنوز علت مفقود 
شدن هواییمای ۳۷۰ مالزی که در ماه مارس گذشته روی داد. درهاله‌ای از ابهام 
قرار دارد وباوج ود تحقیقات گسترده‌ای که درباره‌علت ومحل مفقود شدن 
هواییمااکجاه شه ها کتون پاسخی‌برای آ وپیداکشته اسک خالا سقوط فواپننان 
۷ مالزی دومین تراژدی سال جاری این کشور رارقم زده و افراد بسیاری را 
نگران وفشارھاراروی دولت مالزی چند برابر کرده‌است. تحلیلگران می گویند 
حل این دو معما می‌تواند به دولت مالزی کمک کند و از طرفی. شر کت هواپیمایی 
این کشور رااز خطر ورشکستگی نجات دھد. خطوط هوایی مالزی در سال‌های 


گذشته توانسته بودند با کسب مناطق جدید پرواز و فروختن بلیت بیشتر به جای 


افزایش قيمت‌هاء در صحنه‌ی ر قابت بین المللی بد ‏ خشند وبه جایگاه خوبی بر سند. 
حالابابد دید آ با کشف عامل و علت سقوط این هوایبا و بیدا شدن سرت هان از 
هواپیمای مفقودشدہ این کشور راز بحران نجات می دھدیا پروندەی این هواپیما 
نیز مانند هواپیمای قبلی تامدتها باز خواهد ماند؟ این پرسش نیز ذهن بر خی‌ها 
رامشغول کردہ که آیاممکن است رقبای شر کت هواپیمایی مالزی برای بدنام 


کردن این شر کت. هر دو هواپیمای مالزیایی راساقط کردہ باشند؟ 
_ 
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وتو اتمتدی های فراوان 


۰ ۱ ۱ لا پا ۷ ۱ ۴۳ ۷ ۰ 


برای اسدایی ہیشٹر با وپڑلی فا قرآن الستعلیل 
از وب سایت زير ہد چرس 
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پور رین : 
ا اس مرت دا ووواہٹث 


کے سے ۶-۰ . 
بانکداری مجازی بانک پاسارگاد 
€ مشاهده جزئیات سپرده و صورت حساب 7 درخواست صدور انواع کارت 
» انتفال وجه بین بانکی > خصدمات کارت اعشباری 
> افتتاح انواع حساب‌ها ٤‏ خسدسات جسگ 


> درخواست صدور جک بانکی و جک بہن بانگی > برداخت افساط تسهبلات 


اتتضاري 


ہتس افخاری وگو سس 
بانک ماق جمهوری اسلامی ابران در سال ای ا ٢‏ ۲۰۱۳ 


به انتخاب موسسه 8۵۱۱۷6۲ The‏ 
بانک برتر حمهوری اسلامی ایران در زمینه بانکداری اسلامی در سال ۳۰۱۴ 
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